نا بت ا عگصیای مال 
لاتا یا لی لی ای 


ای 


۸۹ ۸-۷ 


بسف 


یس ومدموسصل تا ری 
و 
اک یہ ی 


ا ات ار جاع 
ل ا حا سام رٌ 0 


ھ لات و راکھار وزارۓ تطرواتے 
ی٠‏ ۱ بو ۰ 


نات اتھاع بس تا مال 
داتۂ لاو را لئ ارچیی 


72 رماعیات 
بای 


۷۳۷/())(._ب .ہی 
روگ 6ی 
7 وم مر صلم سس عت 


الہ وی 


پک چو سم 5 


اپب ۴ 

+۰ 

ارات اھر" ما 

کو سی تا کے 
رات ناکما وزار و ما 
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مقدمەئی برشرح رباعیات جامی 

رباعی چندانکھ از نامشی برمیآید شعر چار مصرعیسسٹ کے دومصرع اول 
ومصرع جارم مقفیومصرغ سوہ ھیتواند کەہ قافیهة نداشته باشد ۔ 

شمس قیس رازی صاحبالمعجم فیمعائیر الاشعار عجم عقیدہ دارد دررباعیات 
دومصرعاول راازان مقفیقید نمودەاند کە رباعی ازقطعەفضرق کردەشود صاحصب 
معیار الاشعار میگوید :٭ترانەرا قدەاجار بہت‌میگرقتەاند و آنراجار بیتی میخواندماند 
وبعربی رباعی را ذز غرپچار قافيه آوردن لازم میشمردہاندہ اما بہ نزدبك مٹاخران 
چون مربعات این اوزان مستعمل نیسست ھربیتی را مصراعی میشمارند ورباعی را 
دو بیتی میخوانند ومصراع سوم را خصی میکویند وقافیت شرط نمیدانند ء 

رباعی ہوزن ٭٢لاحول‏ ولاقوت‌الاباشآمدہ وہروزن ەمفعول عفاعیل ومقاعیلں‌قاعء 
کەدراصطلاح عروضیان .بعرغخزج مثتمن اخرب مکضوف اؤل نامیدہ میشود ازل از 
زحافات مرکكبە است کە شامل ہتم و خرم میہاشد ۔ 

واما درپیرامن رباعی کەاز جِة وقت آغاز وعرض‌وجود کردەاست صاحب‌المعجم 
قصة شیربنی میاورد : 

دیکی از متقدمان شعراعجم ویشدارم رودکی ًاز نوع اخرم واخرب این بحر 
یعنی (بحرعزج) وزتی تخریج کردہ اسبتا آله ۰آ ت را وژڑن رباغعی خوانتد والحق وزڑتی 
مقبول وشعری مسٹلذ و مطبوع است وازین جہت اغلب نفوس نفیس رابدان رغبت 
است وبیشتر طباع سلیمزا بدان میل وگوبتد سبب استخراجاین‌وزن آن بودەاست 
کەزوزی ازایام اعیاد برسبیل:ماشادربعضی ازمتتزعاتغز نہن برمیکشت وبہرنوع 
از اجناس عردم بر گذشت طائفه اعل طیع رادیذہ گردملعيه جمعی کودکان ایستادہ 
وذیدہ بنظارۂ جوزبازی کودکی نہادهہ قدمدر نسہاد وسر ۔میان اثشان برآورد 
کودکی دید دہپائزدەساله کە درجوزبازی اسحاع مٹوازن ومتوازی میگفتتابکبار در 
امداخٹن بٹ جوز ازگوبرؤن امعناد وبقہقری ھمبجابگاہ‌باز غلطیدکودلا ازسرذکای 
طبع وصفای قریحتگفت . 

(ت) ٭غلطان غلطان ھمی روؤدتائن کو 

سار ٴا این 'کلنات وزنی مقبول ونظمی مطیبوع آمدبقوانین غرؤض مراجعست 
کرد وآنرا از مفترعات بحرعرج بیرون آوردوبواسطة آن کودلك ہراین شعر شعور 
ناف ودرنظم عرقطعهة بردؤبیت اختضدار کرد بیتیمصرع وبیٹی مقسفیوآنراترانھ 
نام نہاد ء 

و بحقیقت عیج وزنی از اوزان متبدع واشعاع مخترع کہ بعدازخلیل احد١ث‏ 
کردەاند بدل نزدیکٹر ودر طبحع آویزندەتر ازاین ٹیست ۔وبحکم آتكەارباب صناعت 


رذ 


موسیقی براین وزن الحان شر:۔۔ ساخته اند وطرق لطیفتالیف کردەوعادت چنان 
رعتەاستکه عرچه ازان جنس برادبیات تازی‌سازند آنرا قولخوانند ومرچھ 
پر عقطعات پارسی باشد آنراغزل خوانند ال دانشس ملحونات وزن زا ترانہ نام 
کردند و شعر مجردآن را دونیٹی خواندند برای آنکە بنای آن بردوبیت بیش نیست 
ؤومستعر بە آترا زباعی خوانند از سہی آنکهھ بحرعزج دراشعار عرب مربمالاجزاءآمدہ 
است پس عربیت ازین وزن دربیت غربی باشد لکن بحکمآنکه زحافی کەدراین وزن 
مستعمل‌است دراشعار عرب بودہەزاست درقدیم براین وزن شععر تازی نگفتەاند 
واکنون محدتان ارباب طبع برآن اقبالی ثمام کردہەاند ورباغیات تازی در عمه بلاد 
عرب شایع ومتداول گشته است (١)ء‏ 
وجلال ھمائی عقیدہ دارد؛ە وزن رباعی ازترانه عا و تصنیفھای قدی ,ساسا نی 
استخراج شدەاست وقصەرودکی بافسانه شبيه تر است وآنرا تاریخ تحقیقی‌ادبی 
نمیتوان گفت واز آنجا که بقول صاحبالمعجحم استنادممیکند ۰ ملحونات آن را 
٭اورامنان؛ خوانند وحملة فہویات براین وزن است وعمه او زان او را منات بدین 
اصل ٭(۲٢)‏ 
وعمین طور از پاد داشتہای فاضل محترم آقای گویای اعتمادی بر میآید کھ 
٭درقدیم برین وزن شعر عربی نکگفتەاند وہعداز کشىف این وزن محد لان شعرابرآن 
اقبال کردند وانرا دزبلاد عرب مثەاول ساختند زیرا بحرصرج در اشعارعرب 
مربعالاجزا آمدەوزحافاتیکهھ درابن وزن مھستعمل است دراشعار عرب نبودہ استء 
رباعی پکی ازانواع مہم وعالی شعراست دررباعی آھنگٹ الفاظ ءسادگی وشیرینیء 
قوافی متمکن معانی دقیق رشاقت وجڑالت کلام مراعات میشود وسه مصرع اول 
نتحیث صغرا وکبرا طرح شدهہ ومضرع جارم نشحهھ آن میشنود ومعانی درواقع در 
مصرع چارم نبعان میکند ومصرع اخیر ار پختگی مصارع قبلی پرورش می پابد در 
لابلای وزن‌رباعی موسیقی شعر خسوابیدەاست از آننست که آھنگ٠كآن‏ دلنواز 
ووجد آوز است ۔ 
باید عتذکر آن شد کە عرفاوفلاسفه اسلام جلکک بزلف خماندرخمرباعی زدەاند 
وخواستند در داخل الفاظ کم واینکە رباعی از کوتاعترین انواع شعر است پدیدۂ 
ذوقی وآفکری وصرفانی خوذرا :الب آن تیكومرغوب وزیبا بریزند وشاید 


)١(‏ المعجم بحث بحرعڑج طبع تہران ۔ 


زالذ 


ابو نصرفارابی اول کسی است کەمطالپ فلسفی وعرفاتی زا درمرکپ شعر سوار 

کرذہ پاشند . 

اسرار وجود خام و ناپخته بماند وآن گوعر پس شریسف ناسفته ہماند 

عصر کس بپللیل عقل چیسزی گفته وان نکته کهھ اصل بود ناگفته پماند 
ابن سینای بلخی عجزو ارساٹی فکر خود را ذراین رباعی جاق دادہ است ۔ 

دل کرچه دريین بادیة بپسپیار شتافت یکموی ندانست ولی موی شکافت 

اتدر دل من عزار خورشید بتافت و آخربکمال ذرۂ راہ تیافت 
رباعی در بسٹر خود معانی دقیق عرفانی را ازدیر باز جای دادہ است از پنست 

که عمر خیام در رباعی پناہ آوردہ بود وافکار وواردات خسیال واذواق خود را 

پی پرا برون‌ریختەاست و ازعمەمتقدمتر كکسیکەنکات عرفانی رادرقالپ رباعی نمایش 

دادہ است ایبوسعید ابوالخیر آاست ماچند رباعی را ازعرفا سلف تد کر میدعیمو بعد 

ازان برعیات جامی می پردازیم . 

ازبایزید پسطامی 

خسواعیکه رسی پکام پرداز دوگام یمام زدنیا ودگر گام زکسثىام 

نیسکو مثٹلی شنو زپیر پسصٰعام ازدانه طمح پپر که رسس تیازدام 


از شیخ ابوالخبر 

گهھ شانه گی طرۂ لبلی باشی _ کہ درسر مجنونھمه سوداباشی 
گه آینه جمسال یوسف گردی_ گہ آتش خرمن زلیخا باشأش-ص-صسی 
آندوست کهھ دیدنشںبیارایند چم ہی دیدش از گریه نباساید چشم 
مساراز برای دیدئش بابسدچشم ‏ گردوست ئە پیتدبجه کارآیدچشم 

بوالحسن خرقانی 

مست تسوام از یادہ وجام آزادم صےد توام اٴ دانتےه و دام آزادم 
مقصود من از کعبه وبتخانه توئےی ورن۔ع من ازین عردو مقام آزادم 


پیر عرات 

تایكک سر موی از توعستی باقیست ‏ آئین دکان غخود پرستی باقیست 
گفتی بت پندار شکسسمم رستم آن بت کە ڑپندار برستكےی باقیست 
احمدجام 

بسرھان محبتنقس سردمنسصت_ عنوان تیاز چہسرۂ زرد منسست 


میدان وفا دل جوانمرد منست درمان دل سسوختگان درد منست 
حکیم سنائی غزنوی 

آدم چسو صراحی بود وروح چومی_ ‏ قالب جو تتنی بود صدائثےی‌درتی 
دانہسی جف بود آدم خاکےی خیام فانو خیالی وچجراغسی در وی 
عمرخیام 


باعشصق روان شد از عدم مرکب ما 


ذان سے کھ حرام نیست درمذھبما 


در کوی امید منزلی باید و نیست 


پیراھن یوسف است وکٹ بکٹاذرإات 


در زاہ طلب رسیده ای مسباےه 
نیناشنخی خویٹسشس را دواکن زبراٹ 


آول بہزار لطف بنواخت متت ر7 


جون مہرڈ مہں خویش می باخت مرا 


دل مغز حقمقت اسٹو تن یٍوست ە٭بین 
ھز خیزڑ کە آنْ نشان ھنتتی دارد 


(٤ر‎ 


مس وہ ح۰ تس ت چسسٹ شس ےچ 


روشن زچراغ وصل دایم شب مسا 


تاروز ازل خشك نیابی لب ما 
احمدغزالی 
در كشته عشق حاصلى بابدونیست 
باصبرتو دانیکەدلی بایدولئیست 
عین القضات عمدانی 
کس نام گشادن نشنمد٭استجەسوذ 
ہوسف زمیانه نابدید است جچےەسود 
عطار نیشاپوری 
دامن زجہان کشسیدەای می_سکباید 
عالم عمة آوزست قب ہدۂ منسسباند 
شیخ نجمالدین کبری 
آخر بہڑار غصه بگص+سہ)|خٹمرا 
چون من ھمة |و شدم بینداخت مرا 
مولوی بلخی 
د رگسوت یو سٹت‌صو رت دوست ب4 بین 
ىا پر تو روی اوسٹ پا اوستبەبین 
اوحدی کرمانی 


آنگاہ که. :دز رباعیات شعرای قبل از روزگار جامی اندر میشویم می بیئٹم مطالب 


دقیق عرفانی را شیخ ابوسعید ادوالخیر در رباعیات خود پروراندہ ومطالب وحدت 
وحود را بیشتر در رباعیات عطار - مولینای پلخی وجستەجستە‌در رباعیٰ3س4ات 
اوحدالدین کرمانی وعراقی وغیرہ می یائنیم واما رباعبات جامی از فلسفه وحدت 


وحود لیریز اسٹت وجندانکھ خودش 
و جہ 


ٹی نقاب اجمالی حمال نمی نمودو۔. 


میکوید من رباعی چند دروحدتوجودسرودہام 
ن ترجمان زبان ربواسط رعایت قافيه میدان عباڑت تنكبود۔ ۔ 


. . ومعانی آن 


.از برای تفصیل محملات وتوضیح مشنکلات 


كلمه چندمنشور ازسخنان کبرا دین وعرفا اھل یقین مرقوم میگرددہ چون رباعی 


ہ 


بناء جامی خوا 


شعر کوٹا غست وازحانبی کوششس واعتمام برآن رفتهەتانحر را در سبو جای دھند 
ستة ثقاب‌ازین‌مخدرات نر دارد از آن رباعیات خود را شرح نمود٥است‏ 


تاحاتمکه دستر سی موجود است رباعی حوراليه ء 


حورا؛نظارۂ نگارم سفبی ر3 
آن خال سيه بران رخان مطرف زد 


رضوان زتعحب کف خود ہر کف زد 


شیخ | دو ستعماد۔ اہو الخیر را خو|حھ عبداله احرار متوفی ) )۸۰٦(‏ مرشد جحامی 


رر"( 


شرح ٹعوّدء غھمانطوز شادہ اسم |لوار>عٹوفی (۸۳۲) که در زوزگار شناہ ری درعرات 
ابود۔مین۔رباعی زا شرح مفصل نمودہ کھ.چند برابر شرح خواجه احرار میباشد ء؛ 
نمالباً گمان:میزود شرع رباعیات از قرن نہم عجری رواج یافته وقٹیکه جامی شرح 
رباعیات خودرا, نوشته۔ممردیف او محقق دوانی متوفی (۹۰۸) عم شرح رباعیاتی 
دارد: که بقرار ادعایش رباعیات را در روزگار جوانی نگاشته وآنرا در انی بخواعش 
دوستان ۔شزح کردہ است آنچجاکه میگوید دزسوالف ایام کھ عثنفوان جسوانی و؛ 
وریعان:زندگی . . . ہود بعضی رباعیات در حقایق وجدانی و معارف ربانی 
۔ سمتورود یافتهھ بود . . ..و اکثر آن منسج عناکب نسیان ػشته ومدتی یودکھ 
جمعی از اخوان صفا وخلان وفاالتماس‌جمع.آن و شرح بعضی غوامسض ىئه 
در لی آنِ منطویست : : ٠‏ باین'رباعی آغاز یافته 
حمدآلاله غمرالخلق‌الاء لامعبودع سواهە پل لیس سواہ 
ذرات دوکون راز آسیب عدم غیر ازحرم رحمت او نت پناہ 
فوت چامی در ۸۹۸ صورت گرفته درحاليكه فوت محقق دوانی (۹۰۸) واقع شدھ و 
لازین اصل تاریخی میتوان حکم مود کە دوانی در شرح رباعیات خود تعمدداشتەو 
پیروی از جامی نمودەاست بعد از محقق دوانی ملاشاہ بدخشی مرشد محمدداراشکوہ 
ہم شرح رباعیاتی دارد که پارعیات جامی دریيك مجموعەمو بوط موزیم کابل است 
اتطورآغاز میشہےود . 
در شرح آمد چہار عضو ظاعبر ‏ تاتافت بران چہار نور باہھر 
شرح رباعیات جامی شامل .چہل و :٭ رباعی میباشد دراین رباعیات مفاھیم و معانی 
وحدت وجود تنزلات وجود وصفات وجود عالم و آدم صدور کثرت از وحصدیت و 
نظریه خلق حدید و سایر مطاليیيکكه در مدار ھسته وحدت وجود مبجرخد ریختەشاھ 
است و در اخیر سعدالدین کاشفریرا میستاید و سیخنان مسلکی او زا درطریق - 
خواجگان تذکر میدعد . :' ٢‏ 
چون این رساله درمکتب وحدت وجود بنا یافٹه لازم میدانم سی راجمالی دررِشه 
و تاریخ و حدت وجود کرده شود تا سر وحدت وجود قدریکشودهہ وروٹشن آید . 
در صورت آپ وگل عیان غیر توکیست درخلوت جان ودل نہان غیرتوکیست 
گفٹی که زغیر۔ من : بپرداز بدلت ای جان جہان دردوچہان‌غیر ت وکیسٹت 
وحدت وجود کە برحمه اوست تعبیر میشود ریشه عای خبلی قدیمی دارد ریشه 
آترا اول از غلسفه ای باستانی عند مطالعه میکٹم : . ۱ 
وحدت وجودبصورت خیلی ابتدائی وسادۂ از دیار عند نموکرده و ہمرور 
زمان بشکل وحدت وجود فلسفی درآمدەاست وحتی کافەمردم بان منسلك شدند 
ہروئی این وحدت وجود را از کتب عندیہا در ار خود تحقیق ماللہد ایتطور ہ نقل 
میکند ١(‏ ٭باسدیودر کتاب و( بکتما) میگو بب حقیقت این است کەجمیع اشیاعخداستزیرا 
)١(‏ برای معلومات بیشتر بە تحقیق ماللہذ مراجعہ شود 


الو 


دنن نفس خودرازمین گردانید تاحیوان‌درآنجاقرارگیردوآب گردانید تابنوشندوآتش 
وباد قرار داد تانمووپیدایش یابند وخودرادل هرك گردانید تا علم در آنجچا 
تبارز کند . )٢۲(‏ وقتی ازدین قبیلوی عندیہا بگذریم در کتاب براعماناس و او 
پانیشاد مراجعه میکنیم اصل وحدت وجوددر کتاب او پانیشاد وسیع ترو روشنتر 
آمدہ است ٭ تمام ذرات از کوچکترین جز گرفته تابزرکترین اجزا٭ عالم شامل 
٭براعمان اتمان میباشد براعمان حقیقت عامیست کكکەه در تمام اشیاء 
ساریست وتعین آن بچیزی نمی شودونە میتوان اورابچیزی دیگر تشہیەنمودو تعریف 
بخصوص آن اینست (نە این است ونه آنست واو وجود عام ازلی وابدی وقائم 
بذات خود ہ واوبتمام حقابق تجلی عیکند اوعستی مطلق است وجون او باعث 
تحريك اشیاء میشود متحرل است و ازینکھ اجسام زا بحرکت میآورد حیات است 
وفکریست کھ در مغز پیدا میشود و امکان دارد کە دانه گندم کوچکی باشد و او 
منزلت چشم را درجسم دارد واو نفس است کەدر عالم ساری میباشد و او 
بزرگٹر از زمان وآسمان وفضا میباشد مکتب سانکہیاکھ موسسس آن( کاپیلا ) 
میباشد وششس قرن قبل ازمیلادز ندگی میکردەاست ہب رآنست کكکەه او روح عمومی و 
داناٹیست وبافراد و وحدات خود مشابہت داردواین واحد عرگاہ به مادہ یکی شود 
آثار ھستی را بوجود میآورد دراین مکتب رابطه علت ومعلول جدائی نایذیر وعلت 
العلل مجردولطیف است ومعلول از علت پیداشدہ وباز بعلت می پیوندد . )٣(‏ 
در مکتب رواقیان اصل وحدت وجود باین عبارات آمدہ اإسمه ت۔ 

-١‏ خدا آتش ازلیست که اصل وجود است کە عمین وجود کل موجودات زا 

افادہ میکند لے رہ 

۲٦‏ تسبت خدا بکائنات مثل تسبت روح ماست درما 

۳ نفسں انسان آتشی است که از آتش الٰہی مقتبس شدہ 

٤‏ _ خدا علت اشیاء و روح عالم است 

)٤( جون عالم وحدت کامله ایست پس آنجا جز خدای واحد چیزی نیسٹ‎ - ٥ 
موسس مکتب یوگیہاپاتنجل است که درقرن چہارم بعداز مسیح زندگی میگردەاست‎ 
چار قرن دگر مکتب سانکرا بوجود آمد سانکرا فیلسوف عندی درقرن عشت مسیح‎ 

زندگی میکردم و از فلاسفەجدیداروپا عگل وکانت از نظریات اوعتائرند عحردو 
مکتب دروحدت وجود منسلك میماشد از آتحا کەسانکرا میگوید ١ین‏ عالم ظطاہھر 
حقیقت خداوندی وبلکه عالم حسٹی خیلی پائین وادنی است عریك از اجزأ آن 


- 


)٢ (‏ تحقیق ماللہند 
)٣(‏ مقدمه اوپانیشاد ص ۸۳ ( ٤‏ ) ص۱۳۲ قفيه الاولوعیت عبدالکریم خطیب 


۷ 


شامل حقیقت خداثیست وازین رو لازم میآید کهھ انسان شخصیت خارجی خودراکه 
بادیگران شباعت و امتیازی دارد بشناسد که جز تو ھم پندار نیست آنچه کەباید 
بآن توجہھ شود حقیقت خداوند است خدا عمه چیز است و غیر ازوچیزی نیست 
(١)‏ باید این تكته را متذکر شد کە در مصر قدیم عم ریشهہ وحدت وجودیافت 
میشود طوریکھ پلوتارلے ( ٥٢١‏ ۔۔ )٥٤‏ میلادی کە کكتیبه ھایى معبد اسس زا خوائدہ 
است باین جملات بپرخوردہ است ء منم عرچهکەدر گذشته بودەو درآیندءخواهدبود 
وعیچ محدلی نمیتواند که نقات مرا بکشاید ء )٢(‏ 
سپنوزامتوفی ۱٦۷۷‏ ازمبرز ترین فلاسفەجدیداست کھ بوحدت وجودقایل وحتی عقیدەدارد 
که عقل انسان برای آنست کە ھمین معفله رادزیاید برای ایٹکه مبداء وحدت وجود 
فہمیدہ شود در قدم اول باید برای انسان تلطیف قواپیدا شود از تاریکیہای 
مادیت فرار کنیم او میگوید اولادر ذھن این مسلھ تبادر میکند کە خداموجودثابتی 
در تمام موجودات است او چیزبست که در ذات خود بذات خودپیدامیشود 
بذإِت خود شناخته میگردد ۔ 

خدا شامل ذات خود است کم واحد است و او علت غیر مفارق بتمام اشیاہ 
میباشد سپینوزا عقیده دارد که خدا جرَ جوھر واحدی تیس تٹوعمین جواھرالٰہی 
اسبت ٢كظه‏ منتشر دز صفات‌لایتناھمی شدە‌است وجزدو صفت از آن نیشتر 
نمی شناسیم وآن عبارت از فکر وبعداست واین دوصفت درماعیت خود مختلف 
نمی باشند بلکهہ از مظاعر صفات خداثیست وبعدالہی قسمت رانمی پنیرد 
مفکورہ سینوزا بہمین دو جمله میتواند خلاصه گردد . اشیاء پراگندہ ومرکب و 
و خداوند حد بسیط لابتتاھیست و اشیا صفات خداوند است واشکال عندسی و 
ابعاد خداوند است ۔ ر سی" 

نتیچه ۔۔ خلاصه تظریات وحدت وجودیہای ھندی ویونانی ٠‏ غربی تذکر دادہ 
شدہ است فہمەه آن مطالب رابہم ریخته و روح مطالب آنرادر تفکيك مکاتثب 
وحدت وجودبیان میکنم - ١‏ - مکتب وحدت وجودروحی که بتمام اشیا موجودات 
روحی بخشیدہ اند عمه موجودات بشمول جمادات روح دارند طوریکه فخنر آلمانی 
این عقیدہ را دارد ولیب نتس عم جہانرا مرکب از احاد روحائی میداندو باقیمیچر٤)‏ 

۲ وحدت وجود طبیعی که خداوجہانراشی واحدی میدانند وتا اندازہ 

درمکاتب عندی ملاحظه نمودید 
٤‏ وحدت وجود اخلاقی کە فیخته عقیدہ دازرد ومیگوید نظم اخلاقی مکتب درسر تاسر 


)١(‏ مشکلە الاولوعیت محمدغلاب(٢)‏ افکار شاعر سلجوقی 
٣‏ مشکلة الاولوعیت )٤(‏ تاریخ ادیان عاشم رضی 


("۸0 


جہان جاری وعمه موجودات رافراگرفتھ وم ہو ورمزالوعیت است ۔ 
٥‏ ۔ وحدت وجودارادی کە شوپنہاورسازندہابن مکتب‌است میگویدکِە ھستی‌ووجود 
عبارت ازارادہاست ود رکائثنات ساری وجاری است 
٦‏ ے وحدت وجودیکە سپنوزاعقیدہ دارد خدیسیطلا یتنام یکادمتارا: خدامیدائد 
ومطاعر خدازا در فکر وبعد میشناسد . 
۱ مکتب وحدت وجود نزد عرفاء اسلام 
فکر صریح وحدت وجود تاقرن شتم از آثار عرفانی اسلام استنباط نمیشودثنہا 
در گفته ای منصور حلاج وبایزید وجنیدو بشر حافی وسا پر بزرگان‌رابحه از آن 
استشمام مود اناالحق منصور - مارائیت شیا الاوراثیت‌الل فیەله واسع ۔۔ سبحانی 
مااعظم شانی بایزید وآنحاکه حنیدعارف ومعروف رایکی میداند ایئہا گفتاری 
است کە برخی محققین میگویند بوی : شطحیات میدعد واھا از طرفی میتواند این 
حرفہا جر لومه وحدت وجود شود ۔ 
ٴ عطار نیشابوری متوفی ١٦۸‏ از وحدت وجودیبہائیست کە در اشعار شیوا این 
فلسفه را تمایشش مبدھہد آنجا کە میگوید ۔ 
توٹی گتج وحمه عالم طلسم اسبتٰ تولی معنی و ببرون تواسم است 
دو عالم سروجےەاله بیٹم تر ا١بےۓے‏ ذرہ درم راہ لم 
وحدت وجود از نگاہ ابن عربی متوفی ٦٦۸‏ : 
صورت علمی واستدلالی وحدت وجود را در واقع ابن عربی بوحود آوردہ است 
>رقَصضوسإالحکمٰ خود میگویاد موا (زمد یلا آفاقة میشوذقیض اول ابنّست 
که ازومادڈمستعدی غرض وجود میکند : صور مختلف رابخود میگیرد که بعداً برای 
قُبول حیاث. الہی آماذہ خیشمود غیض اتی ال کھ ]شیا مُتعین نواسظه اظہاز 
کاثتاتیكکه باین منظور ھستی یافتە محقق میشود وفیض اول آنست کھ تمام کلساتٹ 
وجواعر قابلیات در علم خداوند است واز فیض انی ظہور موجودات واشظض4یپاع 
خارجی مراد است این فیض عبارت از حادثه آیست کە بواسطه آنفیضانالہی نور 
وجود رادر عرموجودی نتیحه میدھد بی ‌آنکھ بین صورت مدرکه درعلم خداوذات 
خدا طوزیکه آبنه صوزت جدای تولید میکند صورت إ|نسانرا نمودار میسازد _ 
جدائی در بین صورت انسان وعکسیکه درآبنه دیدہ میشود صورت نمی یزیرد 
عمین طورپیدایش‌مخلوقاتازنگاہء این عربیشیيیه با نعکاس معلومات خداست در آینهھ 
وآدم ازنگاہ اونشانه روح عالم است کە درمرآت عالم ٹلال و کر ذەاست: ۔ ۱ 
منظور خدا درایجاد عالم ابن بود که٭ہ حقیقت خاص خودزا درآنبەبیند و آدم 
مبداء روحانئی و حقیقت این دیدار میباشد که بخدا حیثیت مردمكٹ را بجشم دارد 


)۹( 


میتوان تمام گفتار این ‌عربی راباین‌جملە خودش خلاصه :مودفسبحان من الاظہر الاشیا 
و عینہا آنگاہ کەآن حقیقت بدون اعتبارات واختلافات مطالعه شود حق است 
عر گاہ از لحاظ اسما و صفاتش ملاحظه گردد که در اعیان‌ممکثات ظہور نمودہە خلیق 
وعالم است پس هھمه اوست . 
ابن عربی وحدت وجودراروی برعان عقلی ارائهھ نمود تا آن‌جائیکه پای اسندلال جو بین 
مینمود روی کشف و شہود ابت نمود است از مکتب اوقونوی فخرالدیبن عراقی 
بلخی کەازدوسٹان قوتوی است متاثر شدہەاند حتی صدرالدین قونوی را میتوان 
گفت نفشی قدم این‌عربی را تعقیب کردہ است. ازانجا كە دز کتاب مراتب وجود خود 
میگوید والانسان عوالحق ‏ عوالذات ھوالصفات ٠‏ عوالعرش و عواللوح و عوالقلم 
وعوالملأك وھوالجن وھوالسموات و کواکہہا وعوالارضوان و مافیہاوعوالعالم الدنیاوی 
وعوالعالم الاخراوی ٭ ١١١‏ مولوی بلخی کەدرعشق خدا مستقرق بودحق‌راوجودمطلق 
و عستی محض میداند ازاینجا کە ھیگوید - ماعد مہائیم عستیہانما - تووجودمطلق 
و عستی ما ۔ 

عراقی در لمعات خود عشق را مساوی وجود میداند میگوید در عر زمان بہر 
زہان راز خود بشمع خود گوید عردم بہی گوؤشی سخن خود از زبان خود شنود : 
عرلحظهە نہر دیدہ حسنْ خود زا پر نظر خود جلوم میدھہد . 


از ابیات او سے ہہ 
سازطرب عشیق جه داندکە جەسازاست کززخمہه اون فلککاندر تٹ وتاز است 
عشق است کهە عردم بدیگر رنگگ برآید ناز است بکیجایودیگر جای نیازاست 
درخرقه عاشق جو دراید عمه سوز است در کسوت معشوقیجوآید عمهہ سازاست 
عااکرعحمه وحدت وحودیہا زاتام ونموت4 اثرآنہارا شاعد بیاوریمسخن ندرا ز |اھیکشد 
مثلا تمام شارحین فصوص درھمین مکتب شامل اند بعدازینکەازشارحین فصوص 
بگذاریم باید از میر حسین غروی ومحمودشبسٹری ہ اوحدالدین کرمانیءمغر بی وغیرہ 
تم نامبرد کە اشعار شان جحسته جستهھ از صبغه وحدت وجود بدور نیست 
جامی کاملاِ درفلسفه وحدت شناسائی داشته درغالب آثار خود دریسن قلسفه 
پیچیدہ است میتوان مکتب جامی زإباعمین چند سطر از زبان خود شس مختصر 
وهھبین ساخت . 
-١‏ وجود جمیع اعبیان ممکنات وکمالات آتہا مضاف بحضوت حق اسنت )۲٢‏ 
٦‏ وحود حقیقی پکی پیش نیسستو این‌عینوحود حق و عستی مطلق است ‏ ۳+ 


٣ء‏ نسخه کتابخانه ظاعریه دمشق شمارۂ ٢۸۹۰‏ بحواله مقدمه او پاہش: 
۷ لوایج _- ۳ اشعةاللمعات 


رید 
۳ عشق وعصاشق ومعشوق بکی است ومساوی وجوداست وہم عشق 
و عم عاشق است )٣(‏ 
٤‏ ماسوای او درمعرض زوال است فنا حقیقیشں معلومیت معدوم وضورتشی 
موھوم دیروز نبود داشت نئەنمود وامروز نمودیست بی بود . 
٥‏ صفات خدا بحسب وجود عین‌ذاٹشی میماشد واژنگام تعقل باعممغایرت دارد 
٦‏ حقیقت ہستی درذات جمیع موحودات ساریست بحیثیتی که در آَن ذات 
عین آن ذوات است جنانکكھ صفات درجمیع موحودات ساریست . ١٤‏ 
کرد است 
۷ - نورحقیفی پکی بیشش نیستعالم نورخدائیست کە بچندین‌عزار صفت تجلی 
۸- عالم بجمیع جواعر واعراض آنصور واشکال اعیان ابته است کەظاعرشدہ 
آست درعرآت وجود مطلق . 
۹- اشیاء درھرآنی بعدم اصلى وفنای ذاتی خودراجع میشوند وازلہاس عارضی 
و خلعت عاریتی وجود متخلع میگردند و بسبب مددیکە دمبدم از صفت بقای حق تعالی 
بدیشمان می پپوندد در عمان آن بوجودی دیگر عتلبس میکردد واین خلع لیس دائما 
ڈاالسستت 4:۷ 
چون راجع بوحدت وجود سیر اجمالی بعمل آمد لازم دانسته میشود دراطراف 
دوسه رباعی جامی اززبان خود جامی که درسنایر آئار خود شرح نمودہ استتذکری 


نمودہ ابد ۔ 


واحبچوکندتنزل از حضرت ذات غیب‌است وشہادت روسطروحومثال 
پنخغست تزلات: اوزا درجات والخامس جحمعبة تلكالحضرات 

این رباعی را درشرح رباعیات خود شرح نمودہ که ماازآن یادی نمیکنیم قبل ازآنکهھ 
مراتب و تنزلات وجود و حضرات خمس مبین شود باید درپیرامون این مطلب کكە 
جگونة کترات ازواحد حقیقی بظہور پیوسته آست پیجید . 

این مطلب زوی مُکاتپ افسسی آاسلام قرق میقتد ٠‏ 
نظر مشدالیان ازقبیل ارابی وا بن سینا بہمان قاعدہمشہورالو اخد لایصدرعئەالالو احد 
)٥(‏ رفتە‌است باین تعبیر کەواجبالوجود عالمبذات خود بوده ودر نخستین مرتبهھ 
غقل‌اوؤل راصادر نموده وعقل اول فلكٹاول وعقل دومرا وعقل دوم غقل سوم 
وفلكدومرا واین سلسله دوام دارد تاعقل دعم وفلك نہم وازعقل دھعم عقول 
ونفوس بشری فیض میکرد وازفلكنہم عناصر وعوالید وغیرہ پدید میاید دليکه 
مساثمان دارند اینست کەمیگویند آثار متعددہ ١‏ زکسی صادر میشود کھە دارای آلات 
متعدد باشد مثلا ازلفس ناطقهآار متکثرہبحست تعددآلات واغعضاءوقواآن بروژمیکند 


. درۃالفاخره_ خدا واحداست جزواحد ازژوصادر ٹمیشود‎ )٥( 
شرح رناعیات‎ 1٥٥ ٦٣٢ لوا بح ص ۲۵ (8) لوابِح ص‎ (۲۳) 


زل0ذ 


متنکلمین عقبدہ دارند کە آثار متعددہ و متکثٹرہ از واحد بسیط حقیقی صادر مبشود 
و دراین صدور وساطتی درکارٹیست ( )١‏ 

واما اشراقیہا مشثل شیخ شسہابالدین مقتول عقیدہ دارد ٭که ورالانوار موجود 
ہجرد وقائم بالذات بودہ واز کثرت وشوائب ظلماتی مقدس است وإحد است واؤورا 
جحہات واعشارات تی خارج ازْذات اونیسٹ وازاؤنور مجرد واحدصادر میشود جون 
انوارمحرد حقیقت واحدی دارند إز آنرو تفاوت میان نوراول ونورالانوار کە مضدر 
ومبداء بشدت وضعف پابکمال ونقص است ازنور اقرب نوری وہرزخی صادرمیشود 
بناء ور اقرب زا دوجہت است یکی فقر ذاتی و دیگری غنای غیری و ازجانبی تعقل 
فقر خودکند واز طرفی نورالانوار رامشاهدەکند ازجہت آن کھ نورالانوار رامشاعدہ 
میکند خودراظلمانی وتاریٹ ومقہور پابد زیرانور تمامتر بر نور ناقص ترقاعر استء 
×+ یس بواسطه ظہور فقرش درمقاہل نورالانوار ظلی ازوصادر شدہ است کهھ برزخ 
اعلی باشد وباصطلاح مشائیان فلك الافلاا باشد بئاہر این برڑخ ظل وسایه اوست 
ونور مجرد خود )وست ٭ )٢١(‏ 
واماعرفا عقیدہ دار ندکەکثرت ازواحد حقیقی باعتبار صفات درست است کەصضادرشود 
واماباعتبار ذات جسزامرواحد ازخداصادرنمی شود وباعتبار صفات این امرواحد 
رامیتوان متعدد خواتد واماباعتبار ذات باواحد متحد است (۳) . 

محی الدین, عربی بەدوتجلی قایل است یکی تجلی علمی که وجود را اعیان ثابتە 
٤ (‏ ) ( صورعلميه ) ویامقام واحدیت میگویند وتجلی غیئی راعبارت ازعالم مثال وعقو 
ممکنات وغیرہ میداند ؛وازھمین دوٹجلی است کے مراتب‌وجود منتزع میشود 
کثرات ہوجودمپایدو۔ تجلی بفیض‌اقدس و تجلی عینیبفیض مقدس تعبیرمیشودجامی 
درمقدمهة نقدالنصوص این مطلب‌زا١‏ ینطو روضاحت میدعد ٭×حضرت‌ذوالجلالوالافضال 
درازل ذات خود را بذات خود میدائست وبہمان دانستن عرجه از آغاز آفرینشس 
پرتو هہستی بران افتادہ یاخواعد افتاد ای ابدالاباد درین حہان یادران جہان حتی 
المحسوسات مجموع میدانست زیرا حقیقت حق سبحانه عبارت از تعینئی است 
کلی کەجامع تعینات کليهە وجز ليەازليه وابدیەاست کەآنرا تعین اولگویند پس علم 
او تعینات ٹامتناعی عین علم |وباشد بذات خودش ٭ 

وعراتب کلی ششس است مرتبه اولی وآن غیب الغیب است نام کردہ شد٥است‏ 
بغیب اول وتعیناول - عرتبەدوم غیب الیست کە مسمی است بتعین ثانی و این 
عرتبه را غیبہت انی نامبده الد بواسطه غيیبت اشباء کوتبه دروی 
)١(‏ درة الفاخرہ ۳١‏ ہرمک علوم عاان پٹ عفرف ری 
)٣(‏ درۃالفاخرہ۔ )٤(‏ حقایبق ممکنات درعلم حق تعالی را اعیان ثابتہ گویند 


رذ 


ازنفس خود واژزمثل خود زیرا كکەھتفی آاست ضفت ظہور از اعیان ابته بہا 
جود تحقق ولہوت ایشان درینمرتبھ چھ این اعیان در حضبرت علم آند مرتیه دالتہ 
رتبه ارواح است واین مرتیه ظہور حقایق کونیة مجردہ بسیطاستمر نفس سز: 
را وھرمثل خود را جنانکه ارواح درینمرتبه مدرلے اعبان خودند وممیز حقایق حود: 

هر تبه رابعه : مر تب عالم مثال است وایئمر تبه مر تب وجود است مراشیاء کو نیھ 
لطیفه را کە قابل تجزیە وتبعیض وخرق والٹیام نباشد - مر تبه خامسه : مر تبه عالم 
اجسام است واین مرتبه وجود اشیاء کونيه مرکبھ کثیف است کە قابل تجزیه و 
تبعیض ند واپن مرتب٭ ز١‏ تام کردہ اند بەالحجس وعالم الشہادہ - مرتبه سادسه 
مرتبه جامعه است جمیعمرائب راو آن حقیقشت انسان کال اسنتزیرا کە اوجامع - 
جمیع است بحکم برزخیتی که دارد ؛ )١(‏ 

حضراثخمسراجامی دراکثراتآارخود مثل لوایج و عمشرح بین در موررد 
تمہید آن ذکر میکند وعمین بیت مولینا را کە : 
ا تشستتان "نا ےئا 


سر ےه انےۓ از ضیرم مرذ و زن نالیدەاند 


تقسیر میکند ومراتب وتنزلات وجود را عازژفانھ بیان میدارد . 


فارغ از اندوه و آزاد از طرب 
درعرآتٹس خلعیو لیسی استجدید 


حبذاروزیکە پیشٹس از روز وشب 
عتحد بےودیم با شاہ وجود 


بود اعیان جہان بی چند وچون 
ی بلوح علم شان نقشیں لی رکٹ 
نی زحق ممتاز وئی از یکدگر 
ناکہاندرجنبششس آمد بحر جود 
اسشیاز غلمیٰ آہد در میًان 
واحصب ؤوممکن زھعم غمتاز شد 
بعد از آن يك صوج دیگر زد محصیط 
موج دنتگےر ڑہ: دیع مه ا لت 
بیس آن گززمرۂ ال حقاست 
سوج دیگر باز دزکارز آمنده 
جسم عم گشته است طوراً بعد طور 
نسوع آخر آدم اسست ای آدمی 
بر عراتب سر بسر کردہ ظہوز 


(١)نقدالنصوصضص‏ صضص۔ ۸ ۔ ۹ 


ز امتیاز علسی و عیسنی مسسون 
ٹی زفیضں‌خوان غعستیخوردەقوت 
غرقه در یای وحدت سر سر 

جمله زإ در خود ز خود با خود نمود 
نی نشانی زا نشانہا شد عیان 
زسم و آئین دوئی آغاز شد 
سوی ساحصل آمد ازواح سط 

بر زخ جامم عیان حسم و جان 
نام آن برژخ مثال مطئلدی است 
جسم و جسما پٹی پدیدار آمدہ 
تابنوع آخرش افتادہ دور 
گشته محروم از مقسام محرمی 
بای پایے ز اصل خود افتادہ دور 


۳) 


اعیان کامد زممکن غیب یدید وزحضرتحق خلعت عستی پش 
پر موجب حکم وہو یبدی ویعید در عر آنشس خلعی و لبسی استجدید 


چیزیکه بيك نمایشش منوال است وندر صفت وجود بریبك حال است 
در بد ونظر گر چه بتقالی دارد آن ٹیست بقا تجدد امشال است 


عرفااصحاب وحدتوجودعقیدەدارند کہ درھر آن ‌عالم فا نی میشودزیر ا امو حودات 
بعقیدہ آنہا عسٹتی عارضی دارند ونمودی نیش نیستند وھردم باصل خود که 
عدم است ذاتاآً رجوع میکتند واز طرفی میگویند ذات خدا کە عمان اسماوصفات 
خود است ھموارہ براعیان عالم تجلی میکند وفناوبقا را دوامر اعتباری میدائند 
کە از تجدد تعینات تمودار میشموند : 


جامی در لایحه پیستششم لواح قمريیهہ خود از ژبان شیخ محی|لدین عربی 
ا و آنجه شیخ در فصوص الحکم در فص شعبی اظہار داشتهھ است عالم 
عبارت از اعراض مجتمعهہ است تكەدر عین واحد حقیقت عستی است وآن متبدل 
ومتجدد میگردد در عر آن بعدم میرود ومثل آن ہوجود میآیه اعل عالم ازین‌معنی 
غافلند طوریکە خدایتعالی میفرمابد ەبلھم لبس منخلق جدیدہ جامی از زبان 
شیخ خود میگوید این اصل را اشاعرەوسوفسطایہا در یافته اند نهە آنچنانکےه 
عرفا عقیدہ دارند اشاعرم عقیدہ دارند کە در بعضی اجزاء عالم که |عراض اند تثبدل 
وتجدد وخلع ولبس صورن می پذیرد چنانجه میگویند (الاعراض لاتبقی زمانین) 
نادگر موحودات قائم دانستەاند در حالیکه عمه جواھر نیست . سوقسطائہا 
سہو اشاعرہە از نگاہ عرفا ایبنست کە اشاعرہ اثبات جواھر متعددہ 'کردہ اندوبی 
آنکكکه بحقیقت وحود توحہهہ خاصی داشتهہ باشند ورای حقیقت وجود اعراض را 
عقیده دارند کە در عمه اجزاعء عالم جه جواعر واعراض این خلع ولیس موجوداست 
وبدیگر حقیقتی قایل نیستند ۔ 
بار پر تو هھستی .ہران :میدانست .زیراحقیقت جق سبحانه عبارت از تعینی |ِست کلی 

جامی جواب میدھد (بك حقیقت است که متلبسں بصوروعالم میشود و موجودات 


متعينه ومتعددہ میتماید) 


آری عالم عمه خیالست ولی جاوبد در وحقیقتی جلوہە گر است 


وباز جامی میگوید ہ می بینید کھ حضرت حق در ھر نفسی متجلی است بھ 


0٤١ 


تجلی دگر و و در تجلی او اصلا تکرار ٹنیست وھر فسی بتعین دیگر ظاعر وھر 
آن بشانی دیگر تجلی میکند؛ہ زیرا جامی دلیل میآورد عالم را عبارتازاعراض 
محتمعه ميداند کە در عین واحد کەحقیقت وجوداست کم عر چندحقا یق موجودات 
را تحدید میکند در حدود ایشان غیر از اعراض چیزی ظاعر نمی شود . 
مولینای بلخی بہ نظریه خلق جدید عقیدہ دارد . 

هر زمانی نیست میگردد جہان ھم در آن دم عست گردد بیکمان 
جملة عالم میشسود صردم فنا باز پیدا مینمایند در بقتا 
هست عالم دائما در سیروحبس نیست خالی یکنفس از خلع ولبجس 
آنچھ شہستری میگویدا : 


عرض شد غستی کان اتماعیست عرض سوی عدم بالذات ساعیست 
بہر جزوی ز کل کان نیستگردد کل اندر دم ز امکان ٹیست گردد 
جہان کل است و درعرطرفةالعین عدم کردد و لایبقی زمائین 
دک باوخ سوہ ےا انیظا بر لجْظ ازمین و آیٹعاتی 
بہر ساعتجوان و کہنەو بیراست بہر دم اندر و حشمروؤ نشیر است 


درؤ جيیزی دو ساعت می نباید در آن لحصظ کے میمیرد بزاید 

آنحه لاعحی درشرح کلشن راز میگو ند ہ ندانگە فمکنات فی حد ذاتہا قطع 
نظر از موحد نمودہ عدمند ودرعدمیت مستمرلد وجود ممکنات عبارت از ظہور حق 
است بصورت ایشان وجمیع اشپاء بحسب اقتضای ذاتی لحظه ہلحظه نیست میشود 
وباتصال مدد وجودی ازنفس رحماتی عست فیگرذند وفبضعان وجود بر اشیاء 
اڑ نفس رحمانی بواسطه شٹونات ذاتی بر تتاہم و توالی استث . 

لاھیجی از رساله حق|لیقین شبستری یاد نمودہ ؤنگته از آن مپآورد ٭ظہور 
سرعت سریان تعین در زمان از بدیہیات است کە در عرطرفةالعین حال راتجددی 
حاصل میششود و مانند نہر جاری وخيط ممتد ھی نماد 
جامی دراخیر شرع ر باعیات خودازمکتب عرفانی نقشہندیان نام می برد وسلوكعملىیءار یقه 
خواجگانرا ذکر میدھد و عمین طور در پابان رساله (شرح رباعیات) کاشغری را 
میستایدوسخنان اورا میآورد ومیگوید +"مولیناومخدومناسعدالملةوالدین الکاشغری 
قدساللتعالی بالتماس بعضی ازاجله اصحاب واعزہ اصحاب کلمه چند در بی34ان 
کیفیت اشتغال این عزیزان بذکر و۳توجه ‏ وشته بودند اکنون آن نوشتهہ عم 
بعبارات شریفه ایشان ہرسبیل تیمن واسترشاد درقیة کٹابت آوردہ میشود 
تا )ین رساله بآن کلمان قدسیه تمام شود و بآن انفاس متبرکە سکینةالختام گرددہ 
برخی محتویات ومطالبیکە در اخیر رساله شرح رباعیات آوردہ شدہ عین آن مطالب 
در زرساله سر رشته جامی ک4 دانشمند محترم شاغلی حبیبی آئ را تصحیح کر ددائد 
باکمی فرق موجود است . 


)()۱١( 


در رسالە سر رشتهہ مطلع آن باین رباعی آغاز میشمود . 
سررشته دولت ای برادر نکف آر وین عمر گرامی بخسارت بگذار 
دایم عمه جا با عمه کس‌در عمه کار میذار ! نہفته چشم دل جائب پار 
بدان افنالدالل عنك وابقاك بە کە حاصل طریقه حضرت خواجه بزرگوار ۔ 
الخ و در شرح رباعیات بعد از رباعی بالا اینطور آمدہ ورزش این نسبتمیباید 
کرد :بنوعیکە بہیچ وجهھ ازین نسبت خالی نود ۔ . .الخ در مورد این بیت 
از درون‌سوآشنا واز برون ىىگانەوش اینچنین زیباروش کی عو دادجا 
در شرح رباعیات این جملات آمدہ ہ و عرچند صحت بیشتر باشد این نسبت 
قوی تر گردد باید کە خودرا از غضب راندن نگاهدارد که راندن غضب طرف باطن 
را از نور معنی تہی میسازد ء و در رساله سر رشته جنین آمدہ دوبعضی ازین 
طایفه گفته اند که لطیف ترین حجابی این طریقه را صورت افادت و استفادہ است 
کەار باب علم را میباشدء ۔ 


چون در زساله طریقه خواجکان سلولك عملی نقشبندیان یاد شدہ وعم در اخیر 
این رسالهھ تذکر رفته بیشٹر یاد را تحصیل حاصل میدانم جامی حقایق وحدت‌وجود 
را تہ تنہا در رساله شرح رباعیات خود ریبختعه است بلکه در دگر آثار خود از 
قبیل لوامع لوایح اشعةاللمعات ء نقدالنصوص وشرع فصوص الحکم وحدت 
وجود را باکلمات شسته و ادب رسا وشیوا ء ادا میکند که ماتاحال بسان‌جامی 
ہاین چیرہ دستی شخصی را سراغ نداریم کەہمکتب وحدت وجود باینتر تیب پیچیدہ 
ناشد ۔ 


٦ 


صورت نسخ شرح رباعیات جامی 


-١‏ نسخه شرح رباعیات مربوط کتابخاته سضاغلی بہروز عضو انجمن تاریح 
این ٹنسخه دست ویس که کاتب آن معلوم نیست نسخه خوشخطی بود و اماکاملا 
خالی از اغلاط نمی نمود . این سخه اصل قراردادہ شد . 

٢‏ يك نسخه خطی مربوط کتابخانه من در ضمن دگر رسالات از قبیل لوایح 
لوامع رساله طریق خواجگان و مقدمه اشعةاللمعات بود خط خوانائی نداشت در 
٠‏ کتابت شدہ و آترا سید عیر نام جشتی نوشته آست بآشہم از مقابلت آن 
استفادھ بعمل آمد . 

٣‏ نسخه چاپی حیدر آباد داکن جاپ سنگی بعد ازینکھ ازین سه نسخه استفادہ 
شد دونسخه قلمی دیگر پکی ذر موزیم عرات و دگری در موزیم کابل دیدہ شد 
نسخه موزیم کابل ازلحاظ احتیاط بابن نسخه کە ازچاپ برآمدہ بود مقابله گردید 
وفکر نگارندہ بر آن ہود تا اگر تفاوت فاحشی دیدہ شوذ آترا در درتعلیقات یاد 
دازد و خوشبختانه تفاوتی دیدہ نشد که قابل یاد داشت باشد . 

در اخیر حر صفحه آنجھ ن : ب نوشته شدہ مخفف تنسخْه بہروز است وآنچھ 
نء چ وشته شدہ است اشارت بە نسخه چاپی شدہ است و شکی نیست کەدر 
عر سه نسخه غلطیہاق خورد دیدہە شدہ که در حاشيه عر صفحه بدان اشارەرفته 


٠ استٹ‎ 


مایل ھروی۔ 


+٭ 


عَن 
شرح رباعیات 
مولینا نورالدین عبدالرحمن 
ای غروی 


بسم الل الرحمن الر حیم 
حمداآ لالہ ھو بالمد حقیق در بحر نوالش عمه ذرات )١(‏ غریبق 
ناکردہ زمحض. فضل توفیق رفیق ‏ نسپردہ طریق شکر او ھیچ ضریق 
پاکایگانڈ کہ کثرت ثنویت ضفت وموصوف را گرد سراپردۂ عزت وحدتش راہ 
نیست وقوٹرڑیت محجوب ومکشوفرا درامتناغ ادراك عویتشیدغدغه اشتباء 
نه؛ وحہذا فرزانة کەمفہوم کلمە اوتیت جامعالکلمدربیان کمال جامعیٹثش کلامیست 
جامع وفحوای کریمه وعلمتك عالم تکن تعلم بررفعت مقام علم ومعرفتش برھائیست 
ساطح رباعی : ۱ 
شاہ عربی قبلة اربؿاب نجات کائْینة ڈذات آمسد وەرآتٹ صفات 
دریبےی‌روی‌اوست علودرجح۹ات لازال علےه ژڑاکیؿ۹ات الصلواتٹ 
وعلی آله واصحابےه طیبات التحیات )٢(‏ وصالحات الدعوات وسلم تسلیما 
کثیرا (۳) وامابعد تمودہ عپاہد )٤(‏ کەپیش آزانشای این نامة نامی وافشلی این 
صحیفه گرامی رباعی چند درالبات وحدت وجود وبیان تنزلائش بمراتنب شہود 
باتتبیه برکیفیت دریافٹن‌آن علی سبیل الکشف والعرفان ورسیدن بەآن بطریق‌الذوق 
والوجدان سمت اتمام گرفته بود وصورت انتظام پذیرفٹه :اما جون ترجمان زبانرا 


)١(‏ ن ب (درتاب) (۲) کذا درنسخه التٹحیات والطیبات تقدیم وتآخبر آمدہ 
(۳) ن - ب کشیر؟ تکرار آمدہ است (ۂ) ن ۔ چ میشود . 


سک :سس 


بواسطه رعایت قافي٭ میدان عبارت تنك بود ورہ نورد بیائرا بجہت محافظٹ ہروزن 
پاى اشارات لنك ؛ مخدرات معنی آن ہی نقاب اجمال( ١)جمالی‏ نمی نمودومستورات 
حقابق آن بی حجاب اشکالی چہرہ نمیکشود لاجرم درذیل آن رباعیات ازبرای 
تفصیل مجملات وتوضیحمشکلات کلمە چندی منشور أزتمختا نگبراہ دین وعرفاء اھل 
بقین مرقوم میگردد ومسطور )٢(‏ امید بمکارم اخلاق مطالعه کنندگان منصف آنگھ 
جون این ضعیف بعجز معترف است وبقفصور متصف اکر برمەواضع خلل ومواقع 
زلل مطلع شوند در اصلاح آن کوشند وبذیل عفووا غماض‌بہوشند واز صورت 
عیب جولی وسپرت بدکوئی اجتناب کردھ عرچیزیرا بمصرفی شایسنهہ صرف 


تمابند و برمحملی بایستەحمل فرمایندو اش ولی التوفیق ؤمنەالہدا١یة‏ الٰی سوا+الطریبقی۔ 


. ن۔۔ ب مرقوم ومسطور میگردذ‎ )٢( ن۔ ج اجمالی‎ )١[ 


کس ھی 


فمن تلك الر باعیات 
واجب کە وجود بخش ووکہن است تصویر وجود بخشیش قول‌کن‌اسٹ 

گویم سخنی نغز کە مفز سخن است غستی استکەعم عستی وع" عستکنامت 

وابض منہا : 

عر ہی سر وپا را نرسد دست بتو خوش آنکه زخودبرستوپیوست بہتو 

ھهسنی تو بہستی کە بجز ذات توھست فانیست بذات خود ولی ھست بتو 

درین دورباعی اشارت است باتحاد وجودواجب تعالی وتعدس باحقیقتش چنانکه 
مذحب حکما وصوفيه موحدہ است وبیائش آنست کەموجوداترا بەتقسیم عقلی سه 
مرتبه می تواند بود ‏ 

اول موجودیکه وجود وی مغایر ذات وی باشد ومستفاد ازغیر چون ممکثٹات 
موجودہ دوم موجودیکە حقیقت وی مغایر وجود وی باشد ومقتضی آن بروجہیکھ 
انفکاك وجود ازوی مجال باشد اگرجه بنابر تغایر میان ذات ووجود تصور انفکاك 
ھمکن آست جون ؤواجب الوجود برمذھب متکلمین . 

سوم- موجودیکھ وجود اوعین ذات اوباشد یعنی بذات خود موجود بود نە بامری 


مقار ذات ولاشك چنین موجود واجب بودء زیرا کهە انفکاك شی را )١(‏ ازنفس خودش 


ےت٤اح‎ 


تصوز می توانکرد. فکیف کە بحسب خارج واقع تواند بودء ؤوپوشیدہ نماند کھ 
اکمل مراتب وجود مرتبڈ سوم است وفطرت سلیمه جازم است باآنکھ واجب تعالی 
وتقدس هی بابد کەہر اکمل مراتب وجود باشد پس ذات وی عین وجود وی باشد 

تثبیه وازینجا معلوم شد که جون لفظہ وجود وعستی برؤاجب تعالی اطلاق کنند 
مراد بدان ذاتیست کەموجود است بنفس خود وموجد است مرغیر خودرا نہ کون 
وحصول وتحقق کە معانی مصدریه ومفہومات اعتبازیہ اند کە آنرا تحقق وجودی 


نیست مگر درذھن ء تعالى ال عن‌ذلك علوا کبیرا: 


وایضة منہا : 

هھستی که بذان خودھو(داست جو نور ذرات مك4ونات اڑو یافت ظہور 

غر چیز کے اڑ فروغ او افتد دور درظلمت نیستی بماند مستور 

ایضاً منہا 

خورشیدفك‌بنورخویش ‌اسٹھلیر جرم قمر از رتو او نور پذیر 

روشن بخوداستنوراگرعقل‌خہیر ‏ افزون نہدش زمہر ومە خوردہ مگیر 

دراین ذور باغی آشارت بە تمثٹیلی استکه ازبرای بيان مراتب موجودات در 
موحودیت کردہ اند وگفته اتد کە:اشیاء نورانی را درنورانیت سه مرتبه است : 

اول آنکه نوروی مستفاد اد ازغیر چتانکہة جرم قمر تکكەدر مقابله آفتاب 
روشن گردد بەشعاع ودرین مرتبه سەچیز باشد یکیجرم قمر دوم شعاغع که بروی 
افتادہ انت سوم آفٹاب که مفید شعاع است 

مرتبةڈ دؤم آنکە وزوی مقتضای ذات وی باشد چوت آفتاب بغرض آنکھ ذات 
وی مستلزم ومقتضی نوروی بود درین مرتبه دؤچیز باشد یکی جرم آفتاب دوم نور 
وی مرتبه سوم۔۔ آنستکه بذات خود ظاعر وروشن باشد نەبٹوریکھ زاید باشد برذات 
وی جون نوز آفتاب؛ جە پر ھیج عاقل یوشیدہ نماتد کەتور آفتاب تاریك نیست بلکه 
بذات خود ظاعر وروشن است نەبنور دیگر کەبذات وی قایم باشد ودرین مرتبه بك 


جیزڑ اآست که بخود در )١(‏ دیدەعای مردم ظاخر اسٹت ودیگر جیزعا بواسطه وی 


)١(‏ ں ب بر ئن چ در 


سے 


خلاعحر مشمو تد بآن مقدار کەقادلیت ظہوردارند وعيیحج مرتڈ در نورانست بالاتر ازمر تمة 
موجودات کە پیش ازین مذکور شد روشن گشمت واکملیت ەرتبهہ سبوم مبین شد 


والل تعالی اعلم - 


ایض منہا 

ھرچیز کەجزوجوددرچشم شہود ‏ درھستی خویش ھست محناج وجود 

محتاج چوواجب نہودوصف وجوب باشد بوجود خاص وھو المقصود 

این رباعی اشارتست بدلیل البات اتحاد وجود واجب باحقفیقٹش وتحریرش 
آنستکه گوثٹیم عرچیزیکە مغابر وجود است بحیثیتی کەنه عین مفہوم وجود باشد ونە 
جزء وی )١(‏ جونانسان مثلا مادام کە بی نکردد وجود پوی متصف نمیگردد بوجود 
فی نفس‌الامر ؛ پس ھرچیزیکە مغاپرست مروجود را درموجودیت فی ئفسالامر محتاج 
ہاشد بغیر خود کەوجود است وعرچه محتاج است بغیر ود درموجودیت ممکن است 
ژیرا کە ممکن عبارت ازچیزیست کەدرموجودیت خودمحتاج بغبر باشد پس عرچیزیکه 
مغایر باشد مروجودرا واجب نتواند بود وببراهین عقليه ابت شدہ است که واجب 
موجود اسٹ پسواجب نثواند مگر وجود(٢)‏ اگر کسی گوبد ممکن آنست کمە در 
موجودیت خود محتاج ہاشد بغیر کہ موجدوی باشد نەوجودوی جواب گوئیم کەعحرجهہ 
درموجودیت محتاج بغیر است استفادۂ وجود ازغبر ممکند وعرچهھ استفادۂ وجودازغیر 


میکنە ممکن است خواہ آن غیررا وجود گویند خواہ موجد ۔ 


)١(‏ ن۔ ب فردی ن چ جزء وی 


(۲) ن چ سوال 


نان 


افامنما 

ہستی کە حقیقت حق آمد الحق ہی آنكە بود بحق مضاف وملحق 

قومی بتعینش مقید دارند قومی دگر ازقید تعین مطلق 

قاٹلان باتحاد وجود ؤواجب تعالی باحقیقتشش دوفرقەاند فرقه اول ارباب قکر ونظر 
جون حکما وایشان میکوبند نشاید که واجب ااوجود کلی باشد یعنی نشاید کەاورا 
کلیت وعمومغارض توائد بودزیرا کەوجود کلی درخارچ بی تعین صورت ئەبندد پس 
لازم آید کەواجب ال وجودمر کب باشد ازان ام رکلی وتعینو تر کیب واجحبمحالستچنانكکهھ 
مشہور است بلکه واجبباید کەفیحد ذاته متعین باشد یعنی تعین وی عین ذات وی 
باشدچنانکه وجودوی عین ذات‌ویست تابہیچ وجەدرو ترکب وتعدد صورت ٭ەبندد 
وحینٹڈ موجودیت اشیا عبارت ازانباشد کەایشانرا باحضرت وجود تعلقی خاص 
و نسبتی معین‌عست وازان حضرت برایسان اپرتوی, استنەآنکھ وجودمرایشائرا 
عارض )١(‏ یادرایشان حاصل است وبرین تقدیر موجود مفہومی باشدکلی محمول 
برامور متکٹرہ ووجود جزٹی حقیقی ممتنئمالاشتراك بین‌الکئیرین ۔ 

سوال- اگر کسی گوید کەتبادر بذھن ازلفظ وجودمفہومی است مشترلك میان 


جیزھای بسیاری پس چون جزئی حفیقی باشد . 


جواب گوٹیم کہ سخن در حقیقت وجود است ٴە آنجه متبادر میشمود بذھن 


٥ن‏ - چ عارض اسست . 


لفظ وجود )٢(‏ پس می ‌شاید کەحقیقت‌وجود جزئی حقیقی باشد ومفہوم کلی تبادراز 
لفظ عرض نسبت بآن حقیقت چونمفہوم واجبء قیاس باحقیقتش ۔ 

فرقه دوم صوفيه قائلین بوحدت وجود کەمیگویند ورا طور عقل طوریست کەه 
درآن طوربه طریق مکاشفه ومشاعدہ چیزیچند منکشف میگردد کكەعقل ازادراكآن 
عاجزاست عمجنانکهە حواس ازادراك معقولات کەمدرکات عقل‌است عاجز استودران 
طورمحقق شدہکھ حقیقت وجودکهھ عین‌واجبالاوجود استنه کلی آست تەجزئی نہ 
خاص ونەعام بلک مطلق‌اسٹ ازھمەقیود تاحدیکه ازقید اطلاق نیز معراست بدان(۳) 
قیاس کەارباب علوم عقليه درکلی طبیعی گفته ائد وآن حقیقت درحمه اشیا که 
موصوفند بوجود :تجلی وظہور کردہ است بآن معنی کەهیچ چیزازان حقیقتخالی 


نیست کە اگر از حقیقت وجود بکلی خالی بودی اصلا بوجود متصف نگشتی ۔ 


٦‏ ن چ وجود عرض تمام ٣‏ ن ۔ چ بران 


ےت 


ایض منہا 

غستی کەمبرازحدوت استوقدم نەکل وئەجز است نە بسیار نەه کم 

زیرا کەتعین چە اخص وچەاعم سسبوق )١(‏ بود بلا تعین فافم 

حقیقت وجود ازحیلیت اطلاق مسارالية ومحکوم عليه نمیشود بہیچ حکمی 
وشناخته نمی شود یہہچ وصفی واضافت کردہ نمی شود نوی بەعیجچ نسبتی از نسب: 
چون حدوث وقدم ووحدت وکثرت ووجوب وجود ومبداثیت یاتعلق‌علم اوبذات 
خودش بابغیر آن زیرا کەاین عمه مقٹضی تعین وتقیداست وشك نیست درآنکهھ 
نعین وتقید خوام اخص تعینات باشد مطلقا چون تعینات شخصيه جزویہ خواہ اعم 
واوسع عمہ تعینات باشد مطلقاً چون تعین اول خواہ اخص واعممنوجه چون تعیثات 
متوسط بینہما مسبوق است بلا تعین ؛ پس ھیچ يك ازین تعینات حضرت وجودرا 
جلجلاله من حیث عوھو (۲) لازم نباشد بلکە لزوم آنبحسب مراتب ومقامات 
مشاراليه است بقولة تعالی ٭رفیعالدرجات ذوالعرشء پس‌میکردد مطلق ومقید وکلی 
وجزئی عام وخاص واحد وکثیر ہیحصول تغیر وتبدل درذات حقیقتش ہ وفتیکەہ 
ملاحظه کرده شود باعتبار اطلاق وفعل وتالیر ووحدت وعلو مرتبٹتالوعیتِ است 
وھی حقیةت اللہ سبحانە وتعالی وفراوراسٹت وجوب ذاتی وقدم وامثال آنْ ازضفات 


کمال وؤوقثٹیکە ملاحظه کردہ شودیباغتبار تقیدوانفعال وتاثر وقابلیت وجود ازحقیقت 


)١(‏ ن۔۔ چ مسبوق ودر ن۔۔ ب مخصوصں (۲) ن۔ ب يك هو 


ے۹۹ے 


واجب باالفیض والنجلی حقیقشت عالم است ومر او راست امکان اتی 
وحدوث وغیرھما من‌الصفات (واین با ‌تبارز تنز ل ‌است بعالم معانی و تجلی ١او‏ بصورعلميه 
کە معبر میشود باعیان ابتہ وچون عرحقیقتین مفترقین را لابد اُست ازاصلىکھ 
ایشان دروی واحد باشند واو در ایشان متعدد) )١(‏ زیرا واحد اصل عدد است 
وعدد تفصیل واحد ناچار است ازحقیقت الثہ کكکەجامع باشد بینالاطلاق والتقید 
والفعل والانفعال والتائیر والتاثر مطلق باشد ازوجہی ومقید باشد ازوجہی دیگر 
وفعال باشد باعتباری ومنفعل باشد باعتباری دیگر واین حقیقت احدیت جمع 


حقیقتین :.مذکورتین است ولہا مسرئبہ الاولیے الکبری والاخریة العظمی 


() حمله بین‌ھلالین در نسخه مخطوط درحای کن آمدہ کەسہو کاتب است 
که در حایشں آوردہ شد 


ے۹ 


واہضا منہا 

واجب کەبودخرد زکشہس اعمی غست ازژھمه درنسبت ھغستی اجلی 

ماعیته اخفی من ان یظہر آئیبة اظہر من ان یٹخفضی 

حضرت حق سبحانه تعالی ازروی حقبقت وذات ازعمه پوشیدہ ثر است کئه 
ذات وغیب خویت اوتعالٰی وتقدس مدرل ومفہوم ومشہود ومعلوم میکس فتوائد 
بود کمااخبر عوعن نفسه (ولابحیطون بە علما) پایه رفعت ادراکش ازمناولەحواس 
ومحاوله قباس متعالیست وساحت عزت معرفتش ازثردد افہام وتعرضاوعامخالیء 
نہابات عقول را دربدایات معرفت اوجز تحیر )٢(‏ وتلاش دلیلی نە وبصیرت صاحب 
نظرانرا در اِشعه انوار عظمت اؤوجز تعامی وتعاشی سبیلی نەفی‌الجمله ھمرآنچھ 
درعقل وفہمووعم وحواس گنجد ذات خداو ندسبحا نە ازانمنزہ ومقدس‌استجەاین‌ہهمه 
)١(‏ محدثات اند ومحدث جز ادرالد محدث نٹوائد کردہ اما اژروی تحقق وهھستی 
پبداتر ازعمه جیز است وپوشیدگی ودشوازی معرفت اوسبحانه ازغایت روشنی است 
کەبس ظاعر است ودلہا طاقت دزریافت آن ندارند وخفاش بروز تەبیند نەازانکھ 
چیڑھا بشب ظاعرتر است لیکن برور بس ظاعر است وچشم وی ضعیف عرچه 


در وجود (است علیالدوام بر یك صفت است در گواعی دادن برکمال وجود وعلم وقدزرت 


وجلال وعظمث صانع جل ذکرہ:اگر بر آفریدگار سبحانەوتعالی غیبت وعدمممکن بودی 


)٢(‏ درن - ب بخبیر آمدہ 
)١(‏ در نسخه جم این محدناٹ انئذ؛ آمدہء 


ےب 


آسمان وزمین ناچیز شدی آنگاہ ویرا بضرورت بشناخٹندی عرکرا چشم صضعیف 
نیسٹ ھرچه بہند ازان روی بیند کەصنع وی است چون چنین شد غرچه (۲) درنگرد 
خدایتعالی را بیند اگر خواعی درچیزی نگری ػەنهە اڑوی است ونە بوی است نتوانی 
عمه پرتو جمال حضرت اوست وھمة ازوست وھمه بدوست بلکه خود عمه ا(وست 
کە عیچ چیزرا جزوی عستی بحقیقت نیست بلکە عمة عستی ھا پرتو )٣(‏ عستی 
اوست وقال بعضہم قدسرالل اسرار عمحق سبحانه ازھہمهہ مخلوقات وموجودات 
ظاعرتر است وازغایت پیدائی پتہانست خفی لشدة ظہورەالحق سبحاته وتعالی 
داظہر منالشمسن غمن طلِبالببان بعدالعیان فہو فی الخسران چنانکھ کوئی این 
آدمی را نمی شناسم بعد ازاختلاط کە افعال واقوال واخلاق وھنرعای اورا مشاعدہکنی 
گوٹی )٤(‏ نیکشش شناختم . حق سبحائنه کە جملە مسخلوقات وموجسودات افعال 
واقوال و آٹار اوست کی نہان ماند جرا باخود نگوئی خداوند سبحانە ذاتیست کهھ 
عرچه دیدم وخواھم دید عمه صنع حضرت اوست پس داٹم خداوندرا سبحانه ازهمه 
پیداتر می بین وھگو کەنمی بینم کەاگر غیر این دائی وبپنی مثلت چنان ہاشد کهھ 


کسی دزباغ گوید کەبرگٹ را می بیٹم وباغرا نمی بیٹم نەموجب ضمحك باشد . 


نظم : ۔- 
اہنجلین فہم کن خدارا عم در غمےه روی او ببین معردمریم 
زاسمان وزمین وھرجەدر اوست جزخدارا مبین ممان در بہسوست 


کک _ ھا 2ھ جس جممجصجمججمجٌٗھٌٌٗٗھُٗٗگٌککٌُجٌمٗممفعمسلنسعنسسوسیئوٹویوسومنھساسو٭اپٹپٹینوںنیگییہ 


)٢(‏ ن - ب عرجانکرد (۳) ن - چ پرتو نور )٤(‏ ن۔- چ کرائی 
)٥(‏ ن۔ ب مردم 


ابفاً مشہا ٣(‏ 


اپزد کە ھزار دربرخ بکشودت راعی بکمال کكنە خود بتمودت 
تازحمت ببہودہ بخود رہ ندھی در ڈات خود اژفکر حذتر فرمودت 


ایض منہا 

توریکە ہود جہان اڑو مالامال مشمہود دل ودیدہ بود درعمه حال 

تحصیل شہود آنچه مشسہودہود در قاعدہ عقل محال است محال 

ابا منہا 

ای آنکەدلت ڑھجردرنوحەگربست ‏ تاکی خواھی چە نوح درنوحه گریست 

درعین شہودی غم‌ھجرانپی چہست ‏ چشمی بکشابەبین کەمشہودتوکیست 

معرفت وادرالد حق سبحاته بردوقسم است . 

قسم اول ادرالك اوست باعتبار کكنہ ذات وتجرد او ازتعینات اسماء صفات 
وتلیس ہمظاعر کاینات واین ممتنع است (ازتجرد واسماء وصفاث ) ٤را‏ مرغیر 
حق را سمحانه ء زبرا کە ازين حیثیث بححاب عزت محتحب است وبردا:ء کبرپا 
مختفی ء عیج نسبت مان اوومیان ما سوای او پسں شروع درطریق معرفت 
او ازیسن اضاعت بضاعت وقت است و۳طلب آنجےه ممکن نیسٹ ظفر 
بر تحصیل اومگر بر وجسہی اجمالی کە ندانند کە دراو )٢(‏ آنجه متعین شدہەاست 


(۳) درنسخه چابی رباعيه آمدہ (٤)دزر‏ نسخەبآء 
)٥(‏ ۔ ن - ب ورا۔ 


تو و نے 


امربست کەظہور عر متعین بدوست واو فیحد ذاته ارتعین مبرا ولذالك قال 
سبحانه ویحذرکم اللہ نفسه والل رؤف بالعباد پیس حق سبمحالهہ برحمت کامله 
وؤرأفت شامله راحت بندگان خود حواسٹه است کەاشانرا ازسعی درطلب آبجه 
ممتنع الحصول است حذر فرمودہ آست ودر حدیث یز وارد است کە تفکر )٢(‏ 
فی آلاء الە ولا تفکر فی ذات اُشیخ محی الدین (رض) می فرماید التفکر فی ذات‌الل 
محال ولم پبق الی ‌النفکرو فی الکون 
سوال - اگر گوٹی چون تفکر دز ذات محا ل اسست پسسں نہی متوجسه جیست 
جواب گوئیم متوجه پندار ذات وفسکر درآن جناتکە درمثنوی گقتة است 
آنکه درذائش تفکر کردہ نیست در حقیقت آن نظر درذات نیست(۳) 
ھست آن پندەار او ژزیرا براہ صد غزاران پسردہ آمد تا اله 
وبذین قسم معرفت اشارت رفته است برباعی اول ۔ 
قسم دوم ادرال اوست سبحانه وتعالی باعثتبار تعینات نتور ومتنوعات ظہور 
او درمراتب تنزلات ومرائی مکونات وایین ادرالے نیز بردو گونےه است اول 


ادراك سبط وھوعبارةۃ عنادرالدالوجود الحق سبحانه تعالی ممالذھول‌عن‌مذاالادراك 


وعن انالمدراك عوالوجودالحق سہحانەو ثانی(٤)ادزالك‏ مرکب و غوعبارةۃعنٰادرال2 


(٢)ن‏ ب‌تفکر وفی الایاتەولانفکر وفیحد ذاتھ4(٥)ن۔چ‏ ذاتچیست 
)٤(‏ ن ۔۔ ب فائی 


سو ہک 


الوجود الحق ممالشہود () بہذالادراد بانالمدرك عوالوجود الحق سبحانه ودر 
ظہور وجود حق بحسب ادراك بسیط خفائی نیست زیرا کەھرچھ ادرالك کٹی اول 
عستی مدرل شود اگر (۳) چه ازادراك اہن ادراك غافل باشی وازغایت ظہور 
مخفی ماند چنانکھ ادراك الوان واشکال بواسطه ادرالا ضیاثیت کە محیط است 
بآنہا وشرط رؤیٹیست وباوجود این بیٹندہ درادرالك آنہا ازادراك ضیاء غافل میشود 
وبغیبت ضیاء معلوم میشود کەماورای آنہا امری دیگر مدرل بودہ است کەضیاء(٤)‏ 
آنست عمجنین نور هہستی حقیقی کەمحیط آست بضپاء والوان واشکال بینندہ وبه 
حمیع موجود ات ذھٹی وخارجی وقیوم عمه اوست وادرالك شی بی ادرالك او محال 
است اگرجه ازادرالد اوغافل یاشی وآن غفلت بواسطه دوام ظہور وادراكِ اوست 
اگر حه )٥(‏ غیاء این نور نیز غائب شدی ظاعر گشتی کە دروقت ادراك موجسودات 
امری دیگرکەنور وجودحق استسبحائهە مدرل بہودہ اسست زیرا که بیت 
ظہور حمله اشیاء بشد است ولی حق رالهە ضد است ونە نداست 
جوذات حق ندارد نقل وتحوبل نبابہد اندرو تغیر وتبدیل 
اثگر خورشید بريِك حال بودی ‏ شعاع او بیك متوال بودی 


ندائستی کسی کاين پر تو اوسست ‏ نبودی ھیۓچفرقاز مغز تاپوست 


)٢(‏ شعورن چ (۳) ن - چ اگر 
)٤(‏ نب فضیاست 
)٥(‏ نچ اگر چون 


(۷) 


ونظر باین ادرالك بسیط است آنکه گفته اند : 

بہود در ذات حق اندیشه باطل ‏ سهحال محض دان تحصیل حاصل 

وبدین ادراك اشارہ رفته است دررباعی انی واما ادرالكدانی کە ادراك مرکبیست 
محل فکرو خفا وصواب وخطا اوست وحکم ایمان وکفرراجعباو ست وتفاضل میان 
ارباب معرفت بتفاوت مراتب او واشارت پآنست قول صدیق اکبر رض اللہ تعالی 
عنه که العجز عن الادرالكد ادركد نظم (١)ء‏ 

چه نسبت خاك را باعالم پاك کە ادراكغ است عجز از درك ادرالہ 

و بدین ادرالكد انی اشارت رقته است برباعی نالث الہم وفقنا لہذا الادراك 
و اشعلتنا بك عمن سوالہے . 


)(١(‏ نا ب نظم 


۸ 


ایضاً متہا 
3 
اندیشه باسرار الہی ترسد در ڈاتو ضفات حق کماھصی ترسد 
علمی کەثناٰمی صنعتذاتی اوست در ڈات مبرا ژتناھمی نرسد 
دربن رباعی اشارت است ہوجه امتناع تعلق علمء بکنھ ذات حق سبحائنه تعالی 
وتقریرش آنست که غیب عویت ذات کە مطلق است باطلاق حقیقی مقتضی آنستکهھ 
منضبط ومتحیز نشود ودرتحت انحصار واحاطه درنیاید وحقیقت علم احاطه است 
بمعلوم وکشف او برسبیل تمیز ازماغدا پس اگر حقیقت علميه متعلق شود بوی 
لازم آید تخلف مقتضای ذات اروی )١(‏ یا انقلابِ‌و تبدیل حقیقتعلم وکلاعمامحالاٰ 
)٢(‏ پس حقیقت صفت علم محیط نتواند شد بذات حق سبحانە تعالی من حیث 
الاطلاق المذکور ونسبت آنجهە متعین میشود مرعارفانرا ازذات حقسبحانه تعالی 
بانچھ متعین نشدہ است نسبت متناھی است بغیر متتاعی وسبت عقید است 
بمطلق وضم جناتکهة متعذر است احاطه علم بذات حق سبحائنە ازحیثیت اطلاق 
مذکور : عم جنین متعذز است اڑحیثیت عدم تناھی اموری کە مندرج ومندھج است 


در غیب ھویت او وممکن نیست تعین وظہور آن دفعتا بل بالتدریج ۔ 


)١(‏ ن - ب )٢(‏ محال 


‌۹ 


وایضاً منہا رباعی 

ادراك بطون حق ویکتائی او ممکن نبود زعقل ودانائی او 

آن بەکەزم رآتمراتب بیٹی تفصیل تنوعات پیدائی او 

ادراك ذات حق سبحانه تعالی باعتبار بطون وتجرد ازمجالی تعینات شیون 
اگر چه ممتنع است اما باعتبار ظہور در مراتب ممکن بلکھ واقع است وتابع است 
مراین ظہوررا احکام وتفاصیل واحوال وآتاریکه معرقفت تفصیل بآن متعلق است 
جستجوی طالبان ومبتدپان مبنی برحصول آنست وگفتگوٹی واصلان منتہیان 
)١(‏ مبنی ازوصول بدان وبعضی ازمراتب ظہور جزویات اند وآترا غایتونہایت 
ئیست وبعضی کلیات اند وازین کلیات بعضی عمجون محلہا اند مرظہور سایر 
حقایق کلی و جزئی و لوازم ایشات را چنانکھ ھر حقیقتی چند کلی یاجزئی یامتبوع(٢)‏ 
یا تابع بیکی ازان محال متعلق باشد ؛ بحیث هلوقدر ظہور عا تکون تحت حکم ذلك 
المحل ویکون ظہورھا بحسبہاء وایشانرا عوالم وحضرات خوانند ومراتب را من 
حیث عی عراتب وجودی ٹیست متمیز ازوجود امور متعينه مترتبهہ درایشان بلکە 
مرتبھ حس وشہادت مثلا مرتبه ایست کلی شامل مرجمیع محسوسات جز ثيه متعيینه 
را ازافلاك وانجم وعناصر ومواليه ووجود آن هرتبه کلی بعیئه بوجود ھمین جزثیات 
متعینه است نە آنکە عريك اڑکلی وجزئی اورا جداگانه وجودی باشد ممتاز ازیکدیگر 


)(١(‏ ن - چ منتہان )٢(‏ ت ۔- پ متنلوع 


قتدیر . 
منہا ایضا 

واحب جو کند تنزل از حضرت ذات بنجست تنزلان اورا درجات 

غیب است‌وشہادت بوسط روح ومثال والخامس جمعیةتلك الحشضرات 

مراتب کليه منحصر درپنج مرتبه است وآترا حضرات خمس خوانند . 

حضرت اولرا مرتبة غیب ومعانی کویند وآن حضرت ذاتست بالتجلی 
والتعین الاول والثانی وما اشتمل )١(‏ عليه منالشیون والاعتبارات اولا والحقایق 
الالہية ثانيا و دوم ر که در مقابله:اوست مر تبه شہادت وحس خوانمد و آن از 
حضرت عرش رحمن است تا بعالم خالك و آئچه دزین میسانست از صور اجناس و 
اشخاص عالم و سیوم را که تلومر تبھ غیب‌است متنازلا مر تبەارواح گو پندومر تبەچارم 
را که تلو )٢(‏ عالم حس است متصاعداً عالم مثال وخیال منفصل خوانند وپنجم 
کە جامع ایشانست تفصپلا حقیقت عالم است واجمال صورت عنصری انسانی وقال 

بعضہم قدس‌الل اسرار عم مراتب کليه شش اند زیرا کە عراتب مجالی ومظاعراند 

پس خالی نیست ازانکه آنچه ظاعر است دزایشان ظاهر است برحق سبحانه تعالی 


تنہا نە براشیا کویئە یا عم برحق ظاعر است و عم براشپیاً کوینهە قسم اولرا 


ہس 


)١(‏ ت - چ شمل 
(۲) ن ۔۔ پچ ستوء 


۲٢ 


مرتبء غیب,گویند یسبب:غایب ہودن اشیاء کونيه دروی ازنفس خود واز غیر خود 
ہیں عیچ چیڑی را ظہور تیست مگر بەحق سبحانه تعالی وتقدس واین قسم 
منقسم می شود و مزتبةزیرا کە عدم ظہوز چیزی براشیا: کوتیه یابة سیب 
انتفاء اعیان ایشانست بالکليه علماً و عیباً جیث کانالہ ولمیکن معہ شی - و این 
مرتبە را تعین اول ومر تبه اولی از غیب خوانند یابه سبب انتفاء صقت ظہور براعیان 
اسان و اگرچهھ ایشان متحقق و ثابت و متمیز باشند در علم اڑلی و ظاعرہاشندہر حق 
سبحانه وتعالی نہ برخود وامثال خود کماغو الامر فی الصور الثابتہ فی اڈھانٹا 
واین مرتبه را تعین انی وعالم معانی ومر تب ثانيه از غیب خوانند ۔ 

واما قسم انی ازمراتب کە آنچه ظاعر است دروی ھم برحق ظاعر است وعم 
براشیاء کونیه منقسم میگردد بسە مرتبهہ ء مرتبّة اول ارواح وآن مرتبھ ظہور 
حقایق کونيه مجردۂ سبط است مرنفس خودرا ومثل خود را چنٹانکھ ارواح درین 
مرتبه مدرلد اعیان خودئد وامثال خود ۔ 

مر تبه دوم مر تبه عالم مثال است واین مر تب وجود است مراشیاء کو نی مرکبھ 
لطیفه را کە قابل تجزی )١(‏ وتبعیض وخرق والعیام نباشد ۔ 


مر تبھ سیوم عالم اجسام اآست واین مرتبهہ وجود اشیاء مرکبهہ کثیفہ است که 


(١)ئ۔‏ چ تجزیه 


۲۲٢ 


قابل تجزیه وتبعیض اند واین مرتبه را مر تب حس وعالم شہادت نام کرد اند 
پس مجموع این مراتب پنج مرتبه باشد ومرتبه سادسه مرتبهھ جامعیت )١(‏ است 
مرجمیع مراتب راو آن حقیقت انسان کامل است زیرا کە او جامع جمیع است 
بحکم برزخیتی که دارد وال اعلم بالحقایق ۔ 


)١(‏ ن - ب جامعه 


۲۳ 
در رتبه اول کە صفات جبروتن از ذات جدا نبود وملك : ملکوت 
اعیان وجود او )١(‏ پدیدار نبود ‏ درعین ظہوز بلکه ةر علل بسوت 
درمرتبٔةۂ تخستین کہ تعین اول است مك از ملکوت گکە مرتبھ اروام است 
وملکوت ازجبروت که مرتبهھ صفات است وجبروت از لاعوت که مرتبھ ذاتنست 
ممتاز نیست ء بلکه وحدتیست صرف وقابلیتیٴ است محض واین مراتبٴ عمه 
درریقٰتٹزم ی متولق می میں نشیا دمشا می شض لاعما ن کا ۵ء 
وخصوصیات این اعتبارات را باعتبار اندراج واندماج درینمر تبەبی ‌امتیازایشمان 
ازیکدیگر ء واگر چھ آنَ"آفَیاز بخطب ری علم باشد بشیونات ذاتیه وحروف 
عالیات وحروف علويه وحروف اصليه میخوانند وہعد ازامتیاز ایشان ازیکدیگر 
در مرتبه انیة بسبب نورانیت علم صوز شیون مذکوزہ اندومسمی باعیان ثابته 


وماعیات . 


)١(‏ نا چ وجود را 


١(یضا‏ منہا ۱ 

در عالم معنی کە نہاشد اشیاء از 7 خود وغیر خود آگە 0 

هستند عمه زروی ھستی - نوریت علم شان زھم کرد جدا 

رر کیوسی عق لان اک تی ری یامتان علق رکز جا 
معانی کليه وجز یه دروی بعالم معانی ء اشیاء کونیه را بذات کی 0 امثال 
خود اصلا شعور نیست بلک تحقق ولثبوت ایشان 2 مر تبه :مقتضنی اضافت 
وجود لیست بدیشان بحیثتی که ایشان مثصف شوند بموجودیت ووجود سر 
اضافت ونسبت بدیشان متعدد ومتکٹر گردد وچون ا منصف اف بلزیق 
اولی لازم می آید کكکەه متصف نباشد بکمالالیکە 97 7 مروحود زا جون 
شعور بخود وبمثل (۲) خود پس ایشان درین قزتبہ متعدد - نباشند بتعدد 
وتمیز وجودی ؛ بلکھ تعدد و تیر ارشان باغظااا غقارحی)‌یاشد, (۳) .بخلاف مر تیة 
ولی کە در ان صرتبه تمیز وتعدد علمی نیز صلحوظ نیست و مثال ایسنْ 
بعبنه دانة ایست کە اصل شجرەاست . وقتیکە ویرا داتل”قزّض کتیم پس تعین 
وتجلی دانه برخودش بےي آنکےه تفاصیل خصوصیات سخ وساق وشاخ 
وبرگٹ وشگوفه ومیوە کھ دز وی مندرج ومندمج اند ملحوظ وی باشد ہمثابه تعین 


)٢(‏ ن - چ مثل (۳) ن - چ علم باشد 


٥٣ 


اول است کم اشیاعرا در وی نە تعدد وجودی است ونه تمیز لی و کمن وتجلی 
داله“ بر خودش بضور تفاصیل این خصوصیاثٹ کھ برخود )١(‏ بصورت بیخ وشاخ 
وٹ زگگ وشگوفه ومبوهە ,حلوهة تماید وایبن مفصل را در مجمل مشاعدہ کند بمنزله 
تعین ئانیٰسنت که اشیارا :در وی اکر جه تعدد وجودی نیست اما تمیز علمی عست 
این خصضوضیات مذکوڑہ .باعتبار“اندراج واندماج در مرتبه اولی بی تعدد وجودی 
وتمیز علمی نمودار شیونات ذاتیه است ۔وصور معلوميه آنہا در مرتبہ ثانیه مثال 
حقایق موجودات کهھ مسماست باعیان ثابته در عرف صوفيه وہماعیات نزديك 


ث - ب بموجود 


٦٢ 


ایِضا منہا 

اءبان بعضیض عین ناکردہ نزول حاشا کە بود بە جعل جاعل مجعول 
چون جعل ہود افاضه )١(‏ نور وجود نوصیفعدم بآن نےباشد معقول 
صرفيه موحدین باحکما محققین متفق اند درنقی مجعولیت از اعیان ثابة و ماھیات 
وکلام شیخ محقق مدقق صدر الحق والدین القونوی ومتابعان او قدسالل تعالی 
اسرار )٢(‏ عم ناظر بآنست کہ نفی مجعولیت از اعیان ثابة بناہر آنست که جعل زا 
عبارت میدارتد از تاثر مؤثر درماعیات باعتبار افاضهہ وجود (۳) عینی خارجی 
براہشان وشك نیسٹث کھ اعیانازان‌حیثیت که صور علميه اندوجودخارجی ازایشان 
مقتقیٰ است پس لازم آید انتفاء محعولیته )١(‏ نیز وبعضی از محققانِ ارباب نظر را 
ابنحا تحقیقی است حاصلشش اینست کەماعیات ممکنه عمچنانکھ دروجود خارجی 
محتاج آاند بقاعل ء در وجود علمی نیز محتاجند بفاعل خواہ این فاعل مختار باشد 
وخواء عوجب پس مجعولیت ہمعٹی احتیاج بفاعل ازلوازم ماعیات ممکٹھ است مطلقة 
خواء دروجود عیتی وخواە دروجود علمی واگر مجعولیت راتعبیر کنٹند باحتیاج 
بفاعل دروجود خارجی قول ہنفی مجعولیت ازاعیان ابة صحیح باشد ۔ 


اما پوشیدہ نماند کە این تخصیص وتقید تکلف است وراجع باصطلاح پس 


ٔ‌۔ِمۓٔمیچججیععصحسٹسےمصسحؤسسےسحَححچِسسےسھھے 


)١(‏ ن ب اضافه )٢(‏ ن ب ارواحہم (۳) ن اب وجود 


)٤(‏ ٹج محعولیت 


۷ 


صواب درین مقام آنست کە گویند مراد ئٹفی مجعو لیت از ما عیات عدم احتیيكاج 
ایشانست فی حدانفسہا بجعل جاعل وثاثر موئثر زیرا کەماہیت سواد مثلا وقنيکه 
ملاحظه کردہ نشود بااو مفہوم دیگر ورای مفہوم سواد عقل معنی جعل وتائیر را 
دروی تجویز نمیکند بسبب آنکه میان )١(‏ ماعیت ونفسںس خودش مغایرتی لیست 
تا فاعل بجعل وتائیر اورا نفس خودش گرداند وحمچئین متصور نیست جعل 
وتاثیر فاعل در صفت (۲) وجود بآن معنی که وجود را وجود گرداند بلکه جعل 
وتائیر وی متعلق ہماعیت است باغتبار وجود ٠‏ بآن معنی که ماعیت زا متصف 
میگردائد بوجود عمچنانکه تائیر صباغ مثلا درثوب مصبوغ نەبآنست که وب را 
وب گردانیدہ است ‌پاصہغراصبغ بلکە بآنست کەلوپ‌را متصف بصہغ گردانیدہ است 
پس برین تقدیر هریك ازنفی مجعولیت ماعیات فیحد انفسہا والبات مجعولیت 
ابشان باعتبار اتصاف بوجود صحیح باشد کمالا یخفی غلی‌الفطن (۳) الذ کی والل 


هھوالولی 


)١(‏ ن - چ ومیان )٢(‏ ن -۔- ب وصفت (۴) ن - ب البطن 


۲۸ 

ایضاً منہا 

اع ئن عق خرف و ا1ن نیت قد عفد بز عَلَِيكَ بَا پر دکدیان خیر مللد 

ھستند هھمه مظاھر نےوروجود باآنکہە مقیم ظلمات ۳( عدمند 

اہن رباعی اشارت بانمعنی اشزد کە صاحب فصوص وَخَ اللہ عنه قذ فتخصضص 
ادریس میفرماید الاعیان الثاہته ما شمت رایحة منالوجود یعنی اعیان ابتە رک 
صورت علميه اند پر عدمیت اصلی خودند و بوی از وجود متام سام 
ایشان نرسہسدہ است ومعٹی این‌سخن آنسست کەاعیان ائتة ٹنسزد افاضه ود 
برایشان ثابت ومستقرند بربطون خود وبە عیچ وجه ظاھر نخواعند شد ءزیرا ک4 
بطون وخفا ذاتی ایشمانست وذاتی چیزی ازآن )١(‏ جدا نمی شود پس آنچجه ظاعر 
اق ازین اعیان احکام وئار اٹن مامت ک بوجود )٢(‏ یادر وجود حق ظاھر 


عیشود (۳) نةەذات این اعیان . 


رلھذ 


اعبان عمه آئینە وحق جلودەگر است یانور حق آئینه واعیان صور است 

درجشم محقق کە حدبدالبصر است هرك زین دوآئیےە آن دگر است 

اعیان ,را کە حقابق موجوداست دواعتیار است ۔ 

اول آنکە اعیان مرایا وحودحیق واسماء وصفات اوسست سسەحائه واعستباردوم 
آنكکە وجودحق مرآت آن اعیانست بس باعتبار اول ظاعر نمی شود در خارج مگر 
وحودیکە ملعین است درفرایا اعیان ومتعدد است به تعدد احکام وآثار ایشسان پس 
برمقتضاق اہن اعتبار غیر ازوجود حق در خارج عحیچ مشہود نیست واین بیان 
حال موحدیسٹ کەشہود حق بروی غالب است وباعتبار دوم دروجود غیراز اعیان 
عیچ شہودیت ووجود حق کەمر ٦تاعیا‏ نست درغیب است و متجلی وظاعغر (۳) 
تبیست مگر ازورای نتق غىب وایں بیان حال کسی است که شہود حصلق بسروی 
قالدت 

اما محقق عمیشمه مشساخدھ عردو مرآت میکند اعنی مر٦آت‏ حصق ومرآت اعیان 
ومشامدۂصورنکه درھرد ومرآنست بائفکال وامتیاز(عملیت ودر جاتو 
قابلیتہا)  )٤٤ ٤‏ 


ہے کے ہہ مہ سپےسہسہ س مس۱ س-ٗسسسٹتٹتتخم  .‏ صصصتتسًٌ۔ 


(۳) ن - چ طاعر )٤(‏ در لسخه تب وقانلمتہاء 


۳۰٣( 


ذوالعینی اقر نور حقت مشسہود است 
ذوالعتلی اگر شہود حق مفقود است 
ذوالعینی و ذوالعقل شہود حق وخلق 
بایكث دینگر اگر را مو<-ود است 
ان رباغی اشارتست بالتاب ارباب مراتب ٹلاٹ کە درشرح رباعی سابق 
گذشت پس ذوالعین دراصطلاح این طاہفه غبارت ازآنکس )٥(‏ است کەه شہود 
حق بروی غالب باشند . ح و سبحاته ظامر بیند وخلق زاباظن پس خلق درنظر 
او تمتابه آلْمنهة باشد مرحق را ںەسبب ظسہؤر حی درحلیق عمجون ظہور صحورت 
دراثينه واختفای خلق درحق ھمجون اختفاق آثیته درصورت )٦(‏ 
وذوالعقل عمارت از کسی انست کەشہودِ حلقی برڑوی غالب باشد خای راظاعر بیند 
وحق را باطن پس حق در نظر .- بمنزله آئْينة داشد مرخلق را وخلق بمنزلەصورت 
مسطبع آ8 آینه : لاجرم حیف داطن باشد کما ھوشان المر آڈ 2 خلق ظاھر ک5ماصوشاں 
الصو رٹ المر نىسمه فی المرآة 
ودوالعیں والعقل عیارت اآں گن اسسٹتٹ ک4 حیر! درحلسی مشاعحدہ تنا وحلسی 
را در حق و شہود عیج کدام مححوب نگردد از شہود دنگری نلکه وحود واحدرا 
بعینه از وجہی حق بیند و اڑوجہی خلق . نمود کثرت مائعنیاید شہود وحدت دا 
وشہود وحدت مزاحم نگردد نمود کثرت ر 


موجصسو تح رتےٌبتٗکے٠گکک‏ ےوِتتۃھًکگکھ0‪گککسکد-ح8ٹصسحے سکگکسکسٹس-- سے مسست سے سے مسسم مہ ×سمسسے۔ سے 


(٦٦)‏ ن - چ به صورت )٥(‏ ن - چ سی 


۳٢ 


ھهستی ہی شرط وحدش نامزد است 
ورزانکه بشر طلاستثاةشس(١)‏ احداست 
ماخوذ شمرط شی کےە باشند واحد 
مدان کے ظہورش ژاژڑل تا ١بسد‏ است 
اول تعینپکه تالی غیب عویت ومرتبه لاتعین است وحدئبسہ: کہ اصل جمیع 


قابلیات استثت واوزا ظہور وبطسون دا انث 


اج ۳ ےصق یر جو مو اے پ اس ے> ۔ 


ی سے تا اکا ےو جا کن لا 
ا اٹ ار انتفاء 'امتای ات واقنات آن نبیست بلکكه اوعین قا بلمت 


ذات است ٠‏ مربطون وظہور وازلیت واہدیت وانتقاء اعتبارات والبات رین 
زصدت را دواعتہا(ا"'آست اولِ اغتیار اآوست بنشرظ عدم اعتبار ات وسقوط آنَ 
بالکلنه وابن اعتبار احدبت آست ؛ ذات را این اعتعار احد خوائئند ومتعلق ابسن 
اعتباز بطون ذاتست وازلیت او 

ودوم اعتبار اوست بشرط لبوت اعتبسازات غبر صناعیسه مراورا واین اعتبار 
واحدیت است وذات زاباین اعتبارواحد میکویند وعتعلق ان اعشار ظہوز ذاتست 
واندیت‌اویس ازاحدیتمقام انقطاغواستہلال کثرت سببەووجودیه استدراحدیت 
ات وواحدیت اکرجه کثرت وحودیة (۲) منٹفی است ازوی ٠‏ کثرت نسببه متعلق 
التحقق است دروی همحون نصفیت وثلثمت ور عیت در واحد عددی که انتشاءھ۔ہ 
اعداد ازوست وجمیع تعینات وحودیة غیر متناعمه مظاعر ابن نسبت متعلقه درمر تبة 


واحدیت اآست . 


)١(‏ ن -- ب نعتشش )٢۲(‏ نب - چ وجود 


ر ٢٣ب‏ 


ایضامتہا 
عسنی بەمرانب چو تنزل فرمود 


درپردۂ باز پسین کانسان بسود 

ھرجا زرخ شان دگوپردۂ کشمسود 

عریيك زشیون ہوصفمجموع نمود 
ایجاد عبارت است ازاستتار وجود حق سبحانه وتعالی بەصورت اعیان نابئه 
وماعیان واثتصباغ اوباحکام وآازایشان وغایت وئمرۂ استتار وجود حق بصورت 
مرعین ابته ظہور اوست سبحانە بحسب شائی کە این عین لثابته مظہر اوسٹ 
برخودش سبحانه یابرعمین شان یابرمثشال او جمعاوفرادیاًیاخود ظہور آن شانست 
برحق سبحانه پابرخودش یابرامثال خودش کذلك جععاً وفرادیایاخود جمع بین 
الظہورین و عرشأنی کە ظاعر میشود حق سبحانە بحسب و ىی یاشأانیست کلی‌جامع 
سرجمیع افرادشیژن رایاشانی است کە بعضی است ازافراد این شژن وظہور او 
سبحانه باحدیت جمع خودشس‌متحقق نمی شود مگر نسبت ہاین شان کلی جامع کھ 
حقیقت انسان کامل است ؛ پس حق سبحائهە در مرآت انسان کامل بر خودش 
ازحیٹیت شان کلی جامع: بکلیت واحدیت جمعيیەظاغر باشد پس اکٹساب کنند 
عرشانی حکم جمیع شیژؤن را وعریکی برنك عمه برآید وحرفردی بوصف 


مجموع بتماید . 
زیرا که ھمچنانئکە درعرتبه احدیت جمع خرشانی ہر جمیع شیون مشٹمل است 


د٦(أ‏ ت 


عجنین درمر تبه انسان کامل کەآن شان کلی جامع است عريك ازان شیون برحمه 
مشتمل است وغایت غایات ازظہور وجسود حق سبحانە بەحسب عرشانی ہ این 
اکتساب مذکور است ُ٭آنکه ظاعر شود آن شان فقطیا ظاعر شودحتی ‌سہحانەیحسب 
آن شان ۔ 
تمشہل سے حقیقت نوغ انسانی را صنعت کتابت‌وشعر وعلم وفضل وغیر عابالقوءحاصل 
است واین اوصاف دروی مندرج من غیر امتیاز بعضییہاعن بعض وچوناین‌حقیقت 
در مریکی از افراد خود بیکی ازین اوصاف ظہور کند ۔مثلا در زید بشعر درعەر 
بگتابت ودر بکر بعلمودرخالد بفضل این ‌اوصاف بریکدیگر مقول نشوند وباحکام 
یکدیگر منصبغ نگردند :نتوان گفت کە کاتب شاعر است وعالم وفاضل یاشاعر کاتب 
است وعالم وفاضل است وعلی عذالقیاس ءاما اگر اہن اوصاف در ذات واحدگه بشر 
است مثلا حمع شوئند عرآیئه عریك ازین اؤصاف ہماعدای خود موصوف گردد ۔ 
پس توان گفت کەکاتب شاعر است وعالم وفاضل وشاعر کاتب استوعالم 
فاضل : غیرذلك . عمجنیپن هريك ازاین اوصاف مضاف )١(‏ گردد آن شان کلی 
حقیقت انساتی ‌راکەقا بل اوصافمذکوراست دراتصاف بہمە وعدم خصوصیت ہوصفی 


دون وصفی (۲) پسس حقیقت نوع انسانی ولەالمثٹل‌الاصلی 


)١(‏ ن ۔- ب مضاعی 
)٢(‏ ن - پ ہوضعی 


زی نالہی وزیدغمر وبکروخالد نمو داز مظاعر تفصیلی فر قانیکھ عالرا ت وت مثتال 


مظہر احسدی 7۶۶۹.. سر ہے سے آز افرادشیون برٹگٹ عمة برامندہ ات 


ومضامی شان کلی کە مفتاح مفانیح غبب است گشمته . 


ری 

واحد عمە‌دراحد عددمی بیند 

درضم ن عدد نیز احصدمی بیند 

یعنی بکمال ڈاٹسی واسمائی 

درخودھمەودر عمه خودمی بیند 
حضرت سبیحابتىه تعالی راکمالیست ذاتی وکمالیسعٹ اسمائی ومرادِ از گمال 
ظہور ذائست مرنفس خودرابتفس‌خود درلفس خود ازبرای نفس خود بی اعتبساز 
غیر وغیریت‌وقتاق مطلق لاژم کمال ڈائی انت وَمُعنی غناق: مطلق "تنسب کاکیوت 
احوال واعتباران ذات باحکامہاولوازمہا علی وجەکلی جملی کە درجمله صراب 
الٰہی وکیاتی می نمابند مرذات رافی بطونہا واندراج الکل فی وحدتہاکاندزاج حممع 

الاعداد ومراتیسہا 

احمع فی الواحد الواحدنی الاحد ملساہد ونابت ناد بجمیع )١(‏ صورعا واحکامہاکما 
ظہرث ولتظہر وتثبت وتنشنا غد مفصلة فی‌المراتب الی الاید پس‌دات افقدس بدین 
مساعدم عمستغنی باشد ازّعالم وعالمیان وظہوز ابشمان عصلی ‏ زحہےه التفصیل در 
مراپ ابد الابدین چسە علم حق سبحانه وشہود اومرابشسان زابحمع احکےامس,م 


رمقتصیاْم عغند اندراجہم فی واحدیت حاصل ۱ کس کی ۴ شہود نستب عغسی علمی 


)١ا‏ نج بحم 


۳ 


جون شہود مفصل درمجمل وکثیر درواحد وٗنخله معالاغصان وتواہمہا در نوات 
واحدہوعالم وعالمیان‌درین شہودمعد ومندفی انفسہاوموجب‌تیسٹند مر کثرتوجودی را 
'زیرا که همه صور )٢(‏ علميهەاند کە تحقق وئثبوت نیست مرایشانرا در غیر ذات 
عالم بدیہشان ومراد ارْکمال اسمائی ظہور ذات اآاست وشہود او در تعینات خود کە 
تسميیه کردەاند آن‌تعینان رابغیر وسوی وایين شہودی است غیانی وجودی چون 
شہود مجمل در مفصل وواحد در کثیر ووات در نخله وتوابع آن ومستلزم است 


عر تعدد وجودی را 


)٢(‏ ن -- چ صورت 


۷۱) 


اِیضآ متہا : 

تاحق گردد ہےمله اوصاف عیان واحب وق کہ ممکن آید ہمیان 

پت بکمال ذاآی از ع‌المیان فر داستوغنیجنانکەخودکردبیان 
حضرت حق سبحانه وتعالی ہموجب سضر9 انالل لغنی عنالعالمین بحسب 
کمال ذاتی از وجود عالم و عالمیان مستغنی است و اما تحقق و ظہور کمال اسمائی 
موقوفست بروجود اعیان ممکنات کے مراپاو مجالی صفات واعتبارات ذات انەد 
چه کمال اسمائی چٹاثکہ گذشت عبارٹ است از ظہور ذات مقدس و شہود او در 


مراتب تعینات کهە مسمی اند بقغیر وسوق ۔ 


سوال ؛ اگر گویند حینثذ استگمال حق بغیر حق لاژم آید ؟ے 

جواب : گوٹیم کە مر٦آت‏ نیز کە مظہر ومجسلی است مطلقاً غیر نیست 
تااستکمال بغیر لازم آید بلکه اورا دوجہت است یکی تعین شخص وی که لاحق 
وی شدہ وآن جم ت غیریت است ویکی جہت وجودی که قیام سے موجود ات 
بآن وجود است و این وجود عین وجودٴحق است سبحانهە مکذا قال بعضی‌شارحی 
الفصوص وپوشیدہ نماند کە مراثیت ومظہریت موجود اٹ مروجود حی را از 
حیثیت غیریت است نەاز جہت عینیت چه مظہریت مرایاو مظاھر باعتبار تعین 


و تقید است و ایشان باعتبار تمین و تقید غیر وجود مطلق اند اگرچه در حقیقت 


)۴۸( 


وجود متحدند و محققان از غیریت این میخواعند و غیر حقیقی خود عدم محض‌است 
پس جواب صواب آنست که گویند ذات فی نفسہا کامل است بی ‌وجود اغغیار 
که مظاعر مقیدہ است و کمال اسمائی بجہت کمال مظاھر و اسماو شیونست نھ 


بحہت کمال محض ذات پس استکمال ذات بغیرلازم نیاید ۔ 


و ایضا منہا : 

گرحامل شر بودو گرعامل‌خیر  )١(‏ گرصاحب خانقەو گرراھب دیر 

از روی تعین ھمه غیرند نےەعین ‏ وز روی حقیقت ھمەعینند نەغیر 
پیشتر گذشت که حقابق اشیاء عبارتست از تعینات او در مرتبة عیسن پس 
حقایق اشیا ووجودات ایشمان ازحیثیت محض حقیقت وجود عین یکدیگر وعین 
وجود مطلق باثتتد وتمابنۓو تغایر بالکلیة مَرتفخ ہاشد واما ارْحیث تعن مغایر 
یکدیگر ومغایر وجود مطلق نیز باشند اما مغایرت ایشان مر یکدیگر را باعتبار 
خصوصیاتی است کے ھا بەالامتیاز ایشاتست از یکدیگر واما مغایرت ایشان 
مروجود مطلق را بسبب آنست کە عرك ازیشانرا تعین است مخصوص مروجود 
واحد را کە مغاپر است مرسایر تعیتات را ووجود مطلق مغایر نیست مرکز زا 
ومر بعضیرا بلکه درکلعین اآسست ودربعضںیصین بعضس ومنفکحصر نیست 
در کل ودربعض پس غیریت او بہاعتبار اطلاق پ+4اشد از کلیت وبعضیت واز٣‏ 
اطلاق نیز فافہم انشا:اشالعزیز . 


. نچ گرطالب شرہود وگر کاست خیر‎ )١( 


)٤٤( 


اضعا متعہا : 

ای آنکە بفہم مشمکلاتی منسوب‫ _ وز نسہت امکان ووجوبی محچّوب 

امکان‌صفت ظاھرعلیماستفحسب ‏ مخصوص ا ظاھر ووداستوۃوب 

کاعی ظاعر وجود کویند در مقابل باطن وجود کھ مرتبه لاتعین و تجرد از 
مظاھر اسست و حیتثذ مراد بظاعر وجود عراتب تعینات کلیھ و جزلیة وجوبیھ و 
امکانیه است و کاھی ظاھر وجود میکویند در برابر باطن وجود کھ ضور علميه و 
اعیان اب است و حینثذ مراد بوی حیثیت غالمیت سر وجود است زیرا کھ 
جون حضرت وجود برخود تجلی کند بذات خود و شیون و اعتبارات ذات خود 
لاشك اورا دوحیثیت پیدا میشىود حیثیت عالمیت و حیثیت معلومیت . و حیثیت 
معلومیت کە صور علميه واعیان ابته است باطن وہوشپدہ اسست درذات عالم و 
ذات عالم ذسمثت بآن ظاعر ,؛ جنانگه اینمعتی را خود وامثال خود باز می یانںیم 
پس ظاعر است کە عريك از حیئیتین مذکورتین را اکر چھ ثمایز بین العالموالمعلوم 
(١)‏ بہ محض اعتبار باشد اقتضای جند خاص هست چون وحدت ووجوب و احاطه 
)٢(‏ تائیر عالمیت را و مقابلات (۳) این امور اعنی کثرت و امکان و محاطیت و تاثر 


معلومیت را پس وقتیکھ کوبند کھ وجوب صفت ظاعر وحود است مراد بآن ظاعر 


وجحود باشد بمعٹی انی نہ بمعنی اول جه ظاعر وجود به معنی اول شامل است 


)١(‏ ن- چ مغلوم )٢(‏ ن۔ ب وصفت احاطه (۳) ن۔۔ ب مقالات 


ھہچچچھکےھ‪ھچ ے گے۔۔_۔۔ ١‏ چکےووٹک"”“س>۲”ہ۹ہےےے۔ےےے ےس جس تھے جس 


مرعمه تعینات وجوبیه و امکانيه را جنانکہ گذشت پس صفت وجوب شامل جمیع 


بت وجوب بوی شمول 


تعینات ظاھر وجرد را بمعنی اول نباشد و متبادر از نسہ 
است کمال تخفی و مراد بظاعر علم صور علميه و اعغیان ابته است کھ از لوازم 
ایشان است ہ٠‏ صفت امکان که عبارتست اڑ تساوی نسبت ایشان بظہور و بظون 
که معبر لے بوجود و عدم خارجی و باطن ؤ ظاھر )١(‏ علم عین وجود است 


کھ شامل شیون واعتباراتست و منحیث ظاھر عِمَا تمایز )٢(‏ نسبی واقع فافہم 


قائه سر مبہم . 


چس_ٔسےےئت ےج تھے ہرچھٹ ہے ےصس رر ے ‏ یی ,ں, , ر_ے 


(١)ن-‏ چ طاهر )٢(‏ ن ب تمیڑ 


)٦٤( 


ایضاآً مہا : 

حق عالم راعصیان خلایق معلوم ‏ معلوم بسود حاکمو عالم محکوم 

برموجب حکەتو کند برتو عمل ورتو ہمتل معذبی در مرحوم 

ابضاآ 

حکم قدرو قضا بود ہی ماتم ‏ بر موجب علم لایزالی واقع 

تسابسع باشد عللم ازژڑل اسان را اعیان عمەمرشیونحق را تابع 
قضا عبارت است ازحکم الہی کلبی بر اعیان موجودات با احوال حاریه و احکام 
طاریه برایشان منالازل الی الاہد ء 

وقدر عبازت ١است‏ اتفصیل این حکم گلی باآنکة تخصیص کردہ شودابجاد 
اعبان باوقات واز مانیکه استعدادات ایشان اقتضای وقوع ھیکند در آن وتعلیق 
کردہ آبد عرحالی از احوال ابشان به زمان معین و سببی مخصوص و )١(‏ سر قدزر 
که ممکن نیست مرعیچ عینی را ازاعیان ثابته کەظاعر شود دروجود اتا وصفتا 
وفعلا مکر باقدر خصوصیت قانلیت اصلی واستعداد ڈذاتی خویش وسرسر قدر 
آنست کھ اعبان ٛابته امور خارجيه نیستند از ذات حقسبحائه تعالی کەمعلوم حق 


شدم باشند ازلا وابدا ومتعین گکقىته در علم وی علی ماعی عليه بلک نسب‌وشیون 


)١(‏ ئن - ب سرسر 


اب 


ذائیه حق اند پس ممکن ٹیست کەمتغیر گردند ازحقایق خود زیراکھ ذاتیات حق 
سبحانه تعالی منزہ اند ومبرا از قبسول جعل وتغییر وتبدیل ومزید ونقصان وچون 
ان امور دانسته شد ۔ بدانکھ حکم حق سبحانه تعالی برموجودات تابع علم,ویبست 
باعیان ثابته ایشان وعلم وی سبحانه باعیان تابع اعیانست بەآن معسنی که مرعلم 
ازلی راھیچ اثری تنیست در معلوم باثبات امری اورا که ثابت نبوده باشد 
یاسفی امری که ثابت بودہ ہاشد بلکه تعلق علموی بعلوم بران وجہة است کەآن 
معلوم فیحد ذا ته برآنست وعلم رادروی عیچ )٢(‏ گونه قثائیری (۳) وسرایتی 
نیٔست واعیان ثابته صور نسب وشیونذاتیه حضرت حق اندسبحانه تعالی 
وتسب وشیون ذاتيسەه حضسرت حق مقدسس ومنہزہ از تغضير وتبدل 
ازلا وبداآاً پس اعیان نیز ممتنع التغیر باشند از آنجےه براىد فی حد 
انفسہا وحکم حق ‏ برایشان بەمقعضای قابلیات وبموجب استعدادات ایشان باشد 
عرجه بلسان استعداد از حضرت حق وجود مطلق 0 طلب دارند چنانکه باید 
و جندانکھ شاید عطانعایٔد و انعام فرماید ہی نقصان وزیادت خواەاز درکات شقاوت 
وخواہە اردرحات )٤(‏ سعادت . 


(ک) ں چ بە غیچ (۳) ن _- ب تائیر )٤(‏ ن ۔ ب درکات 


اعیان کامد زمکمن غب یدید 
وزحضرت حق خلعت ھستی پوشبد 
برموجب‌حکموعویہدی ویعسد(٢)‏ 
درعر آاش خلعی(۳)لیہسی استجدید 
ابضا منہا : 
چجیزی کہ نمایشش بیك من وال است 
وندر صفتوجود بريك حال است 
درید ونظر گکرچە بقای دارد 
آن نیست بقا تعلد امثال است 
حقیشت آدمی بل عرذرہ اڑ ذرات عالم بالنسبه الی ذاته وحقیقة لاالی علم 
موجدہ تعالی بہا ٹنیستی است کەنرابطه وجودیٰ علمی کەه صورت معلومیت اوزا 
در علم قدیم حق تعالی بود :از فیض وجود حقتعالیٰ وجود پروی بحسپ قاہلیئکش 
عارض وطازی میشود . 


قال الل تعالی اولا یذ کرالانسان انا خلقتاء من قہل و لم یٹ شپاء و بعد از پافٹن 
,۴مم سے سے کسخنٛچھِ‌چٰى چو ہے ےڑڑس1ہتےےےےے ہے 


(۲) درعر دونسخه بہدی آمدہ 


)٦٤( 


این هعستی ک اورا عارض است پر ھوجب کل شی پرجع الی اصله غردم او را 
باصل خودش کە نیستی آست بالذات میل حاصل پ سو باخود کویم که از نفاذ 
فرمان قہرمان و حدت حقیقی در محل ظہور آڈار اسم بززرکوار الظاحر )١(‏ عیجچ 
چیز زا نہر اؤقباتِ وقرازر اصلا نیست حتی زمان متعارف موعوم الاتصال را که 
معنی بقابی ملاخظہ آن تصور نمی توان کرد . یاخود گویم که ذات الہی ازآنجا کھ 
اآسماء وصفات اوست‌ھمیشه بر اعیان ‌عالم متجلی است وچنانکھ بعضی از اسماءاقتضای 
رجود اشیاء میکند عمچنان بعضی از اسما اقتضای عدم اشپاء میکند مثل معیدوممیت 
)١(‏ و قہار و غیر عا ,یس حق سبحائە گاھی تجلی میکند بإاسمایکە مقتضی وجود 
اشیاست و گاهمی تجلی باسمائیکە مقتضی عدم اشیاست بلکھ در زمانی لابلکە در 
عرآنی بہریك ازین دونوع اسم متجلی است پس بٹاہر این امور اشیا در عر آنی 
تعدم اصلی و فنای ذاتی خود راجع می شوند و از لباس عارضی و خلعت عاریتی 


وجود متخلع میگردند لیکن تبےسبت عتالذیرکه دمبدم از صفت بقای 


)١(‏ کذا در عردو نسخه الظاعر )٢(‏ نچ حمیت 


۳ 


تھے 


حق تعالی بدبشان عیپیوندد ودرعمان آن بوجودی دیگر متلبیس میگردند واین 
خلع ولبس‌دایماواقعست عیچ‌وقتی ائرموجدی وحالقحق تعالی ازایشان‌منقطع نیست 
ھرجند ایشان را ازوصول این اثر آگاھی ٹیست کما قال تعالی بل عم فیلبس من 
خلق جدید وبعضی امور کە برای رویت باقی نماند ونمایشش بريك وتیرہ مدتہا 
ماند ٦ن‏ نمابندگی وپایندگی رااز تجدد تعینات متمالله متوافقه )١(‏ باید شناغخت 
وخودرابغلط )٢(‏ نباید انداخت چەفٹا وبقا دوامر اعتباری اند که از تجدد تعینات 
متبابنه متوافقه ‏ مودہ میشوند(بقای حقیقی لازم ذاٹ وجوذ بود ومجاری بحسب 
امثداد مظاعرہ متوافقه) .(۳) 
وفنا اسمارتفاع تعین است مخصوص واین لازم ذات تعین است ماعند کم 

پنفدو )٤(‏ وماعنداش باقوقال بعضہمقدسالل اسرار ھم )٢(‏ عالم یەجمیع جواعرہ 
واعراضہه وصورزہواشکالەاعیان ثابته است کەظاھر شدہاستدرمر آت وجودحق یاخود 
تعینات ؤجود حق وتتوعاتعھستی حق‌مطلق است کە ظاعرشدءدر صورحقا یق عالمواعیان 
ثابته ووجود مطلقدایم الفیضان والسربانست اعپان پس1نچەقابلاست ازوجودحق 
عرصورت عینی راازاعیان بروجہەاول پاآنجه متعین است ازوجود حق درصسورت 


حىۃىحسم_۔6۔-_-م_ ‏ _ مججمکشممممممس8۳ےصےصمےس۱ٹ۱صببصصصص۔ےےےےے سس سا تس ب ۱س سسبببب٣/بم۔۔کتکتتتے‏ پت تتتت ‏ سس‪ ‪ں ہس س۲س حسپیپییرل۔ 


)١(‏ ن ج - هتواقفه (۲) ن ب در غلط 
(۳) بین علالین درن بِ نبود )٤(‏ ت ےج بنقد 
.تا غلی 


(۷ 


عینی ازاعیان بروجہه انی متلبس میشود بصورت آن عین نژديك ملاربستوجود 
ومحاذات اومر آن عین را وبسبب اتصال فیض وجودی کەتابع است مرفیض اول 
رامتخلع میشود آنفیض اول ازصورت آن ومتلبس می گرددبصورتی دیگر کەمرآن 
عین را درمواطن دیگر جو تاظاعر )١(‏ شود وجود بصورت این عین درجمیع 
مراتب ومواطن وجود ودرعمین آن نیز متلبس می گردد وجود متعین نثانی )۲٢(‏ کھ 
تاہم است مراول را بصورت آاْعین جون وجود متعین اولاوعکذةالامر دائثعاً ابدآو 
مثال این بعینه آب جاریست که چون ازوی م.۔جاری شود موضعی را از ت صہر 
بشکل آن (۳) موضع بر71ید ہناد آن نماید اما درآن موضع نباید بلکه عماندم 
بگذرد وموضع خودرا بجزو 7٦‏ سپرد واین جزھ انی نیز بەشسکل ٦ن‏ متشکل, 
خرامد۔ وف کان بجوا قالث دق گی روا ال اسان الیک نی بوآقطلة 
تشابہ اجزاہ مائیه و تشکل ایشان بشکل واحد میان ایشان تمیز نتواند وجز:ثانی 
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)١(_‏ ن - چ طاھر )٢(‏ ن - چ ائیا کہ 
(۴) ن -ٴب آن بەشکل 


(۸) 


0 
ایضامنہا 
حیق وحدانی (٣)وفیض‏ حصق وح.دانی 
کثرت صفقت قوابل امسکانىسی 
شر ونه تفاوت کے مشاھد بٔی 
اید کےە زاختلاف قابل دانی 
امداد حق سبحانه تعالٰی وتحلیات اوؤاصل میشود باغیان عوجود آت كدر ھر 
نفسی دور تحقیق اوضح واتم تجلی ایست واحد کەظاعر می شود مراورا بہ حسب 
غوابل وعراتب واستعدادات انشان تعینات متعددہ ونعوت واسما وصفات متکثرہ 
متحددہ نەآنکە آن‌تحلی فی نفسه متعدد است پاورود اوطازری ومتحدد بلک احوال 
ممکنات جون تقدم وتاخر وغيیر حھا موعم میشود بەتجحدد و تعددو مفضیمی گردد 
نە نعین (٣۳)وتقبد‏ واکرنه امر آن تجلی اجلی )٤(‏ واعلی ا[ژآائست که متحضر کردد 
دراطلاق وتقید ومتصف شود بەنقصىان ومزید واین تحلی احدی مششسار اليه نیست 
مگر بەفیض وجودی و۳نور وجودی کەواصل نمی شود ازحضوت حقسبحانەتعالی 


بەممکثات غیرازآن نەبعد از اثتصاف بوحود ون قبل ازآن وهرجه غیرازنسٹھمه 


احکام وآٹثار ممکتات اسٹت کەمتصل می شود ازبعضی بەبعضی دیگر بعد ازظہسوز 


)١(‏ دربرخی نسخه رباعی ودربرخی مواضع ابفعآامنہا کەھا کلمه ابضاً منہا 
اختیار کردیم )٢(‏ ن - بوجدانی (۳) ن ۔ چ تغیر )٤(‏ ن چ اجل 


)٦٤( 


بالتجلی الوجودی المذکور وچون این ذاتی نیسست ماسروای حسق‌سبحانه بلکهە 
مستفا دست ازتجلی مذ کور ٭ عالم مفتقرباشد ہاین امداد وجودی احدی مع الانات 
دون فطرت وانتطاع جەاگر یك طرفٰةالعین این امداد منقطع گردد عالم بەفنا اصےلی 
وعدم ذاتی خود باز گردد زیرا کە حکم عدم امریسست لازم مرممکن را معقطع 
النظر عنالموجد تعالی ووجود عارضی است مراورا وتفاوتیکه میان ممکنات واقع 
است بهھ تقدم وتأخر )١(‏ درقبول این وجود )٢(‏ فایہض بسبب تفاوت استعصدادات 
ماعبات ابشاناساق پت خوظاقیتزیکه ثامالامنتنداہ أمندمت ×ىزقضبول فیض اشرع 
کەەسمی است بعقل اول ء عرماھپتی کە تام الاستعداد نباشد درقبول فیض فتاخر 
باشد ازتام الاستعداد خوام بی واسطہه وخواە بوسایط چنانکه ثابت شدہ است 

شرعاً وکشفاً وعقلاً ومثال این بعینه ورود تاراست بر نفط(٣)‏ وکبسریت وحسطب 

ادس )٤(‏ وحطب اخضر جه شك نیست کە نفط اسرع واتم اسدت درق۔۔بولصوزت 
ناریە از باقی و بعد ازوی کبریت پس حطب پابس پس حطب اخضرہ پوشیدہنماند 
که علت قبول نفط صورت ناریه را قوت مناسبتی است کے بیان نفط و نضاراست۔ 
از حرارت ویبوست )٥(‏ کہ ازصفات ذاتیة ناراست وھمجنین عات تاخر قم_ول 


اآخضر آن راحکم مبایٹتی است که مر اورا ثابت اسٹ از رطوبت وبرودتی_کەمنافی 


)١(‏ ن - چ تاخیر 
)٢(‏ ن ۔ ب این قایض 
(۴) ن - ب نقط ون چ لفظ )٤(‏ یاس )٥(‏ ن ۔ چ پیوست 


)٠٭(‎ 


ذرایسن امثله ممکن اسہت امامیان اسذ٭ۂذد اداتٹ فبیض صادر ار موجدتعالی شانےە 
متعذر است. زیراکھ این اسراریست الہی که اطلاع بران ممکن نیست مگرکمل 


اوایا ء!له زا رضوان اله علیہم احمعین وافشسای آن بر غیر اهھلشں جایز ئە. 


(١ہ))‏ 
در کون ومکان ٹیست عان جز یك نور 
ظاھر شدہ آن نور بانوار ظہور 
حق نور وتذوع ظہورش عالم 
توحید ھمین است دگر وعم وغرور 
نور حقیقی یکی بیش نیست و آن نور خدالیست و تورخداپی منبسطو نامحدود 
ونامتناھی است وعالم تجلی نور خدائیست کم بجندین زار صفت تجلی کردہاست 
ے ین صورتہا خود :زاظاعر گردانیداست ۔ 
بدان وفقك ال تعالی وایانا بفہم الحقابِق کە تعینات حق وتمیزات وجود مطلق 
۔حسب خصوصیات اعتبارات وشیونیکە متجن است در غیب ذات ءخالی ازان نیست 
ىە درمرتبه علم است یادرمر تبه عین ءاگر درمر تبه غلماست حقایق وماعیات‌اشیاست 
کەمسمی است دراصطلاح این طایفه باعیان ابته واگردرمرتبة عین است وجودات 
اشی_.۔است پس حقایق اشیا عبارت باشد از تعینات وجود حق درمرتبه عسلم 
باعتبار خصوصیات واعتبارات وشیون متجعه ( )١‏ در غیب ذات صرگساہە 
که وجود تجلی کند ہر خود متلبس بشانی از شپون تجلی علمی عین حقیقٹی 


باشد از حقایق موجودات وچون تجلی کند متلیسں بشانی دیگر حقیقتی دیگر باشد 


_-سس_ ےت ہ.ہ۱س......س ۔.س.س. ح.__--. .سے سےمممسوہسہ١سسہہسمسہ ‏ ۔_ غ١‏ سس سسسصسس۔۔ٔ 


از حقایق وعلی عذالقیاس وؤجودات اشیا عبارت باشد از تعینات وتمیزات وجود 
حی درمرتبه عین بٛإعتبار احکام و ئثار این حقایق وماعیات ىآن طریقہ که حقایق 
وماعیات عمیشمىه در باطن وجود اعنی مرتبه علم ثابت باشد وآثار واحکام شان 
که ظلال وعکوس اند مرایشان را درظاعر وجود کە مجلی وآبنہ است مان 
را پیدا وعوید )١(‏ است عر وقت کە ظاهر وجود متعین کردد بہ سبب انصسباغ 
بامار واحکچم حقیقتی ار حقایق موجودی باشد إز موجودات عیئی خارجی وچون 
منصبغ گردد باحکام حقیقٹی دیگر ھوجردی دیگر ہاشد از موجودات وھکذا الی 
مالانہایة لە4ء پس این موجودات متکٹرہ متعددہ کە مسماست (۲) بعالسےء نباشد 
مگر تعینات نور وتنوعات ظہور وجود حقسبحانہ کہ ظاعر بحسب مدارلا 

ومشماعریکھ از احکام وآئار آن حقایق است متعدد ومٹکثر می نماد وحقیقته برھمان 
وحدت حقیقی خوداست کھ منبع است (۳) مرعر کثرت ووحدت وبساطت و ترکیب 
وظہوز وبطون زاوپوشیدء نمائد )٤(‏ کە تعین صفت متعین است وصفت عین 
موصوف است من حیثالوحود اکر جه غیر اؤست من حیثالمفہوم وکذا قیں 


التوحید للوجود والتمیز العلم والل اعلم بالحقایق. 


)١(‏ ن چ عغواست ٢‏ ن چ ھماست 
)٤(‏ ب چ نماید 


سے سصسص سس ١.‏ -- ص۔٠‏ سس سے پشسپ-٠ح٣خ٠۔‏ ےت صضص۔یبٹبٹب سں شیٹٹتش)۔ 


بت 


اہفاً منہا 
اعبان ھمے شیشہ ضای گوناگون ود 
کافتاد ہران رتو خورشیدوجود 
ھر شیشمہ کہ بود سرخ :سازرد وکبود 
خورشید دران غعسم (۳) بہمان رنكنمودری 
تور وچود احیستبحانه وتعالی ولەالمٹل الاعلی ہمثایهہ ور محسوس |ست 
وحقابق واعیان ابتہ بمنزله زجاجات متدوعہ متلونہ وتنوعات ظہور حق سبحالہ 
دران حقایق واعیان چون الوان مخ:لفه ھمچنانگه نمابندگی الوان نور بحسب 
الوان زجاج است کە:حجاب |وشنت وفی نفس الامر اودا لوٹی نیت تااگر زجاج 
صافی است ومقید ور دروی ‏ صافی وسلقیه اثعمابد واگر زجاج کدر است وفلون 
ور در وی مکدر و ملون نمابد یا آنکه نورفی حد ذاته اڑ لون وشکل :مجردؤمعراست 
عمچئین ٹور وجود حق‌را سبحائەو تصالی باعريك ازحقایق واعیان ظہوریست کہ اگر 
آنحقیقت وعینْ قریب است بے بساط تو نوریت وصفا چون اعیان عقول وئفوس‌مجردہ 
نور وجود درآن مظہ ردرغابت صفاو نوریٹ وبساطت نماید . 
سَسیٔكْمسھٛٔےۓًٰےےے۔۔ے سے__>۔ 
() ن ‏ ب در آنجا 


_ عرشیشه که سرع بود یا زرد و کہود - خورشید در آو ہآنچەاوبودنمود‎ )٤( 
اسرار الحکم ملاھادی سبزواری ص ہت چاپ تشہران‎ 


سس ساٹ سپ تسس -١س‏ سے 


)ہ٤(‎ 


واگر بعید ١ا‏ ست چون اعیا ن جسمانیات )١(‏ نوزروجود دزآن کثیف نماید 
باآنكکه فی نفسه نەکثیف ونەلطیف پس اوست تقدسوتعالی کھ واحد حقیقی اسمت 
منڑه ازنصورت ٠‏ صفت لون شکل‌ودر حضرت احدیبت وعم(٢)‏ اوست سبحانه 
لا ذرمظاں متکئرہ بضؤر:مختلقھ ظہوز گبردہ بەخسب اِسما وصنقات وتجلنی (۳) 
اآسمائی وصفاتی وافعالی خود برخود جلوہ دارد )٤(‏ ۔ 
)١(‏ نچ جسیمانات 
)٢(‏ ن -چ واھم 


)٣(‏ ۔ ن چ بەتجلی 
٤(‏ خودرا بر خود حلوہ دادہ 


)۵٥( 


ایضا منہا 
چون بحرنفس زندچے خوانندبخار 
چون شد متراکم آن ‏ فسابر شمارز 
باران شود ابر چونکند قطرہ نثار 
وآن باران سیل وسیل ہعر آخر کار 
ایض منہا 


بحریست کہن وجود بس بیپایاب 

ظاھر گشته یہ صسو رت موچ حباب 

ھان تکاشسود حبیاب باموچ حجاب 

بربحرکە آن جملە سراب است سراب 
بحر کەبلسان عرب اسم استٹمرآب بسیار رافیالحقیقة غیر ازآب نیست وچون 
مطلقآب‌متعین ومتمیزشودبصورتامواج موجش‌خوانندوچون مقیدگرددبشکل حباب 
حبابشس گویند وھمچنین چون ‌متصاعد شو دبخار باشد وچونآب بخار متراکم گردد 
وبر يك دیگر نشیند اہر شود واہر بھ سبب تقاطر باران شود وباران 
بعد ازاجتماع وقبل ازوصول بە‌بحر سیل وسیل بعدازوصول ہبحر بحرپس 


فی ‌الحقیقه نیست اینجا مگرامری احد ء اعشےماء مطلق کەمسمیشدہ است بدین ‏ 


)٥٥( 


۶579-0-00 یََییَ|سم ہے ے۔۔ اچچ ۰ چ _.۔ 


اسامی )١(‏ بەحسب اعتبارات و برین قیاس حقیقت حق سبعانے وتعالی نیوست 
الا وحود کھ بواسطھ تقید بمقیداٹ مسمی می گردد ناسےعاً ایشدان جنسانکةە مسمی 
می گردد اولابعقل پس ہنفس (۲) پس بفاكٹ زع اریم بطبایع پس‌بموالید الی 
غیر ذالك ونیست فی الحقیقٹ مگر وجودحق وعھستی فطلق ک4ەسمی گشت4است 
بدین اسما بحسب اعتسبارات تشزل از حضرت احصدیت ب(حضرت واحصدیت و اڑ 
حضرت واحدیت بحضرت ربوبیت وازان بەحضرت کونیه وازان ہ4حضسرت حامعه 
انسانيه کە آخر حضرات گليه است پس چون جاھل نظر کند بصورت ہیں وحباب 
و بخار وا پر و و سیل گو پسدایسنا لیر و ندا١اند‏ کے بحر نیست 
الا آب مطلق کە بصور این مقیدات بر آمدہ (ِست و خود را درہن مظاخر مختلفە نمودہ 
عمجنین چون نظار کند بھ مراتب عقول ونفسوس وافلاك واجرام وطبایع وموااید 
گوید این الحق ونداند که این عمه مظاعر ؤویندووی سحانه خارج نیست این 
مظاعر ومظاہصر ازوی واما عازرف جون نظرکند دائد وبیندکه ھمجنانکە بحر 
اسم است مرحقیقت مطلقهآب‌راکه محیط است ہجمیع مظاعر وصور خویش ازمھوچ 


وحباب وغیر عما ومیان آب مطلق واین مظاعر وۃسسؤڑ مغایرتی ومبایٹتی (۳) نیست 


- سے .سے سم صصس -صصصص ۔.ص‌ 


() ٹہ بوئدا ن - چ آسامی 
)٢(‏ ن ۔۔- چ پس ندارد 
(۳) ن چ مباینی 


)۱۷ 


بلک برعر قطرۂ ازقطرات وھرموجی ازامواج صادق اسٹ کە عین آن استمن‌حیث 
حقیقت وغیر اوست منحیٹ التعین ھمچنین اسم حق عبارت است ازحقیقتی مطلق 

محیط است برھرذرہۂ ازذرات موجودات وبہر مظہریاز مظاھر کاینات ومیاں او 
و این مظاھر تغایر و تباین نبست برص رك از ینہا صادق است کے اوست من 
حمثالحتیقة اگرچه غیر اؤست من‌حیث التعین پس نهبیند درواقع مسگر وجودی 
مطلق و وجردی مقید و حقیقت وجود را در عردو یکی داند واطلاق و تقیید را از 


)۱۸ 


افنامشہا 
اعمان حصسروف درمحسمور مخثاے-ف ان٭د 


لیکن ھمه درزات الف مؤتالف اند 


آزروی تمیےن قمے ہسےاھسم غوئد 
وزروی *لمثت ھمےےہ غبسر الف انسد 
الف هلفوظ )١(‏ صوتیست مطلق ممتد کە غير متید باشد بصدور از مخرجی 
خاص و بعدم صدور (۲) ازان والف مکٹوب امتدادبست خطی غیر مقید بشکل 
مخصوص اڑاشکالختانہ حرقيەو بعدمآن بس اافلفظی حقیقت حروفافليه است: 
کە بسبب مرور ہرمخارج مخصز ضه متتید شدہ است بەکیفیات مختلفمہ ومسمی 
گشته است بەاسامی کثبرە وااف خطی حابۃتحروف رقميه اسہت 47 ٭تشکل‌شدء 
است باشکال مخخلفه و نامزد گشىته است بغعامہای بسیار و بر ھرتقدیر دال است 
بممائلت بروجود مطلق که اصل موجرودات مقید است ودروی عیچ قبدی نیست و 
اما ظہور نیست اورامگردرضمنوجود مثید وحقیقتہە ید عمان مطلق اسمت بانشمام 
ےید مقسصسید ومقیداث باعٹبار خصرصیات قےوود من:اپر یکدیگرندو 
باعتبار حقیقث مطلق عین یکدیگر پس حقیثتت جہمیع اجزأ وجرد (۳) وجودیبست 
واحد که ظاعر شدء آست ہسبب احتجاب بصور تعینات مصوجودات ومح ےجب 
گشثه اسٹ براسطه ظہوز درملابس 7:وعاتِ ایشسان .چون ظےم-ور الف 


بەحروف واحتحاب وی :ەک5یفیات واشکال )٤(‏ رشان ۔ 


)١(‏ ن - چ ملفوط )٢(‏ تن ۓ ب اژژان ندازم 
(۳) ٹن - چ وجوذی )٤(‏ ن -ب آشکار 


)١۵۹0 


او ء!اھٰر!ا 
درمنعب اعسل شف وارباب خسرد 
سارسست 1ج۸ در غعمےے آ9سراد عدہ 
زیسرا کے عسدد کگکرحچہ برونست زحد 
عم صورت وشم دادہ اش شسست احد 
اإضامنہا 


تحصیسل وجود غر عدد از اد امت 

تفعمیل ەراتسب ١ح<سے‏ اژ عدد است 

عارف کە زفیِض روح قدسشس ۹دداستٹ 

ربط حق وخلانش ا؛نمچئین معتند است 
واحد در مراتب اعداد از النین الی مالانہا یه ظہوری (۲) دارد کە درعر یك خاصیتی 
وفائدۂ میدھہد که دران دیگر نیست وحقیقت عریکی مغابر حثیقت ۔دیگربست وہمه 
تفصیل مرتبه واحد میکنند یعنی مبین آئند که واخحد است که درین عراتب بتکرار 
ظہور کردہ است زیراکە النین دو واحد است وئلثه سە واحد وھمجنین جمیماعداد 
کەآن درھیثت وحدانی مجتمع گشىته است وازان الثنغان وٴلثەوضیر ھما منالاعداد 


حاصل شدہ است پسمادۂ اعداد واحدمتکرر است وصعورت اعداد عم واحدپس‌ھمه 


)٢[(‏ نج کە ظہوری دازد 


٭) 


'عداد بواحد موجودندو واحد برواحدیت‌خود ازلاوابدآباقیست پیداکردن واحدبتکرار 
خویش اعداد را مثالیست مرپیداکردن حق خلقرا بەظہور خویش درصور کونیه 
وتفصیل عدد مراتب واحدرا مثالیست ٭ر اظہار اعیان احکاماسما۔و صفاتراوار تباط 
میان واحد وعدد کە اوموجداین واین‌مفصل مر تبەآنست ٠‏ مثالیست مرار تباطمیان 
حق وخلق راکەحق موجدخلقا ست وخلق مفصل عرتبہ کنزلاتو ظہورات حق 
وآنکھ توگوٹی که واحدنصف الین است وئلث ثلث وریع ربع خمس خمسه ) آ( 
مثالیست مر نسبت لازمه وجود زاکہ ضفات حق شان (۲) خوائند ۱ 


. در: نسخه چ تکرار نیامدہ‎ )١( 
ن - ب شائرا‎ )٢( 


لاو 


اإضامنہا 

معشوق لکی است لیکش بشہادہ بە پیشس 

اذ بہر نظارہ صد ھزار آئی"ئه پیش 

در ھسریك اڑان آئیلہ ھسا بۂمودہ 

ہر قدر صقالت وصفا صورت خویش 
وجود حةیقی پکی است ممتاز ازذزسایر موجودات من حیث الاطلاق والذات وظاعراست 
بذدات خویش در صور اعیان جمیع موجودات من حیث الاسما والصفات وابن اعیان 
مرائی تعینات نور ومجالی تنوعات ظہور اویند تادر ایشان ظہور )١(‏ وجودمتعین 

بحسب نمایندگیمرآت وصفا وکدورت آننماید وتعددیكه مشاحدہ میافتد بحسب 

تعدد مرآت‌استومثال آن درمحس وس چٹائست کەمثلاجون‌توروی بدیواری‌آوری کكەدر 
روی‌آن ہمەآینەھانشاندہ باشدھرآین صورت تو دزھر ' ینەازآنآینەهاظاغرخو امدشد 
ولیکن‌ظہورات مختلف بحسب جوعرآینهہ و نما بندگی آن است و بلاشك خواعی دااست 
کەتوئیکكه درآن آینەھامی نمائی وجز تودزران کسی نیست وتو خود غمچنانی وبہمان 
صفتی که بودی در مرتبه خود پس اعیان موجودات رابمنزله مرائی ممتعددہ متنوعا 
مٹکثر و آن ذات الہمهہ را و اله المشل الا علی بە مثابےه وجہ (۲) واحد 

قما الوجے الا واىحصسص٘+د غیرانہ 


اڈانست (۳) اعددت السمرایٰاتعھددا 


)١(‏ نچ جز: وجود )٢(‏ ن -۔ج وجد (۳) ن ‏ ب اذان تعدت 


ت٢‎ 


درصر آينه روی دیگر گون 
مینماید جمال او ھردم 
بك روی و دوصدغ!زار برقع بكزلف ودوصدھ۔زار شانه 


يك شمع ودوصد ہزار مرآت يك طایر وبیحد آشیانة 


والے ولی الہدا یےة والاہانة )٤(‏ 


٤(‏ )این جملےه دز ن ب نیست ۔ 


٦0۳) 


اف ا:شہا 
اذ ات <ْقت تسوان کشمف حجاب 
دریباست <ماّت وسسرابست سخشسن 
س راب شماك گکسسی ژُدریا بسسراب 
۱ف امۂہ 


اژساحت دل ١بساز‏ کشسرت رفتنسن 
زان ہە که ۔۔۔سسہپر ژہ در وحدت سفتن 
مذرور سخن مشے که توحیےےه خدا 


واٰكء۔ دیبدن بودہہ وا+-صٌد گفتن 
تامل 0 کلمات قدسم4 ارباب توح مد وتضکر در انفاس مٹبر کەه اصحاتِ 


مواجبد قدس الەاسرار عم تنبیہ وتشویق راسی‌نة تحصیل, کمال معرفت وتحقیق زا 
زبراکە علوم ومعارف ایشان ذوقی و وجدائیست نە نقلی وتقلیدی یاعقلی وبرعانی ء 
پس پبالکیە بساط جست وجوری در نوشتن وبگفتگوی بیحاصل خرسند گشتن کمال 
جہالت وغایت ضلالت است از گفتن بزبان تا پافتن بوجدان تغاوت نسیار است 
واز شنیدن بگوشتا کشبردن در آغوشں درجات بیشمار؛ عرچندنام شکر بری تاشکر 
نخوری کام توشیرن ‏ شود وعرچند وصف نافه گوئی تانافه نبوئی مشام تومشکین 
نگردد پسچرون طالب صادق رابواسطه مطالعه این‌سخٹان سلسله شوق درحر لت 


آید وداعيه طاب قوت گیرد می باید کەبمجرد گفت وشنید بسندہ نکند بلكەکمر 


وو 


اجتہاد دربندد وحسب‌المقدورء درتحصیل این مطارب بکوشد شاید توقیق موافقآید 
وسعادت مساعدت تماید واعلای ‌اطوار سلوك مشدایخ طر یقت قدسالە تعالی اسرازعم 
دز حصیل این مطلوب بطریق سلوكد حضرت خواجه وخضلفا ایشان است اعنی 
حضرت عليه صدرمسئا۔ ارشاد وعدایت جامع تەوت وخصایص ولایتء مسلاذ زمان 
وقطب اهہل حقیقت وعرفان مظہر صفات رہبائی ۔ مورد اخلاق سہحانی انسانیعیون 
المحققین وارثعلؤمالانبیا الم رسلینخواحه ہہا۔الحق والدین محمد ابن‌محمدالبخاری 
المعروف بەنقشہند قدس الەتعالی روحه وطیب مشبسہدء ونور ضریحہ ء چه طسریقہ 
ایشمان اقرب سبل است الی المطلب الاعلی واامقصد الاسنی وعواللہ سبحانه و تعالی 
فانہا تثرفع حجب‌التعینات عن وجه الذاتیة الاحدیةالساریة فی الکل ہ بالمحو والفناء 
فے الوحدة حتی تشرق سبحات جلاله فتحرق ماسواہ وبحقیةت نہایت سیر مشایخ 
ہذایت طریقه ایشسانست جه اؤل درآمد ایشسان درحد ذناسٹ وسلولے ایشان بعداز 
جذبا اسثء یعتی تفصیل مجمل توحید کە مقصود ار آفرینشس عالموآدم عمین است 


وماخلقت الجن والانس الالیعبدون ایلیعرفون ۔ 


)۹۵( 


ایق مُنہا 
برمسند فقرجچ‌ون بەبیتی شاصی 


زاسراز حقیقت بە یقین آگاھی 
گرنقتنں کنی ساوح دلصورت او 
ژان نقشبےە نشتبند ہابی راھصی 
ابضا منہا 
سر غم عشےق دردمندان دانۓےد 
ٹی خوشسں منشان وخودپسندان دانند 
اژنئش توان بسوی ہبی نقششدن 
این نقشں غریب نقتبندان دائنند 
طریقه ‏ وجہه حضرت خواجه وخلفاءایشان قدس اله تعالی اسرار عم وپرورش تسبت 


بىاطن ایشان جنانست که عرگاہ خواعند که بدان !شتغال نمایند اولا صورت آن 
شخصی کەاین نسبت ازاو یافته ہاشند درخیال درآورند تاآن‌زمان که اثر حرارت 


وکیغیت معہودہ ایشان پیداشود یس‌ملازم آن کےفیت دودہ باآن صورت وخیال کہ 


آینة روح مطلق است متوجہه بەقلب شوئد کەعبارت است ازحقیقت+امعة انسانی 

کھ مجموع کاینات از علوی و سفلی مفصل آنست . اگرچجه آن از حلول در 
اجسام منزہ است اما چون نسبتی میان او ومیان این قطعه لحم صنوبری عست 
پس توجہہ بابن لحم صنوبری باید نمود و چشم و فکر و خیال و عمه قری رابدان 


با ید گماشننث وحاضر باآن بودن وبردرد دل نشستن وماشك نداریم کكەدرین ‌حالت 


)٦٦( 


کیعیت بیخودی و غیبت رخ مینمابد آن کیفیت را راعی فرض می باہد کردن و از 
ہی آن رفتن و و عرفکری کم در آید متوجہهہ بحثتیقت قلب خود نفی آن کردن و 
4آن حزوی مشىغول نشنعدن ودرآن محعمل بای در گر یبختن تاآن نعی شرد وڑم8ان 


کيفیت و بیخودی امتداد پاند و از عم نکسلد چنانکه گفته اند : 


وصضل اعداد )١(‏ اگر ٹوانی کرد کار مردان ەرد دانی کرد 

ؤ در ترقی حال این کیفیت و زیادہ شدن این تسبت و مهّدمة ظہور این صفت 
بہخودی حضرت خواجه قدسراللہ سرم میفرمودلد ۰ 

و مراما و خودرا بآن بیخردی دء ہ اگر خاطر تشىویئس دھد باحضار خیال 
حضرت مرشد امید است کە مندفسع شود والاباید ک4ەسە نوبت نفسں رایڈوٹبزند 
جنانکە ازدماغ چیزیراند (۲) وخودرا خالی سازد وبعد ازآن بەطریقه ھهمذکور 
فنیڈزک شود ؤواگر ھەچنان (۳) خواطر عود کند باید کە بعداز تخليه 7 طرصق 
مذکور سەنربت بگوید استففرالل من جمیع عاکرالل قولا و فعلا و خاطرآ و سامعاآ 
وناظرا ولاحول ولا ق وت الابالك العظیم )٤(‏ ودل را در ارن استغفار به زبہبان - 


موافتق دارد و باسم یافعال بحسب معنی در دل مشنول شدن در دفع وساوس اصلی 


(١‏ ن ۔ چ عبراند (۳) ن چ ممجنین (8) ن ۔ب العلی العظیم ۔ 


ریو 


تمام دارد واگر ‏ باین نیز دقح نشود دزدل چند نوبت تامل کلعه لااللالاالل بکند 
بدین طزیْقه که٭ لاموجوذ الااللہ تصوز کند و اگر نیز بدین دفع تشود چندہ توبت 
بجہر بگوید وا زا مد بدھد و بدل قرو یرد و آن مقدار مشغولی شود کە ملول 


نشموداو حون بیند که ملول خواہھد شد ثالد کند 


و چون آن وسوسة ؤ خیال کە مشوش او باشد موجودی خواعند بود از 
موجودات ذھنی :. آنرا باالحقیقة قایم بحق بلک عیں حق دائد زیرا ک باطل نیز 
بعٹی از ظہورات حق است کماقال القیع ابو مدین قدساللہ سرہ . 

ْ لاننکرالباطل 8 وج )0 فائہہ ب(-ەضی ظسہوراتد 
واعطےه ( ۲ ) مك بمتدارہ حتی توفی حق ابا تہ 

و قال الشیخ مؤّیدالدین الحبندی فی تتمتہا 

فالحق ق٦سدبظہر‏ فیصورۃة بنکرھغا الجاضصل فی داته 

شك نیست که بدین ملاحظه ذوقی حاصل شود و لسبت عزیزان قوت گیرہ 

ؤ می باید کە آنزمان آن فکر را نیز کند و بحقیقت بیخودی متوجه شود و خود را 


بآن باز دھد و از :پی آن برود و مادام کە این نسبت غیبت و بیخودی در ترقی 


)١(‏ ن ۔-چ ظہورہ )٢(‏ ن ء ب واعظه 


()۹۸( 


باشد ؛فکر درحقایق |شیاع وتوجہہ ہجزثیات غین کفراست مصرع : 
دہا خودی کفروبیخودی دین است؛ بلکه فکر دراسےا۔ وصفات حقعم نباید 
کرد و اگر برسد آن را نیز نفی باید کرد . 
جه مطلب روحائیت این طایفه توجہه بھ نیستی |ست کەسرحد وادی حیرتست 
ومقام تجلی انوار ذاتست وش ك نیست کەفکر دراسما: وصفات ازین مرتبهھ 
فر تر است ۔ 


تومباش اصلاکمال اینست وبس _-ٗ دروددروگم )١(‏ شو وصال١ینستوبس‏ 


)۹۹( 


ایضا منہا : 
سر رشته دولت ای برادر بەکف آر 
وین عمر گرامی بخسارت مگزار 
دایٍم مه جا باھمه کس درھمه کار 
میدار نہفته چم دل جانب یار 
ورزش این نسبت میباید کرد بنوعیکە بہیچ وجه ازین نسبت خالی نشود 
و اگر دمی غافل شود باز تق مو ھا کا یت ید مہا کاو نیدی جانا اخ 
ود + قوش گآ چا اار١‏ :در کاانفؤ پآزار و خرید وا قرو و غورتن ولصامینن 
و عحمه حالات پر حقیقت حامعہ خوددارد و اورا کت اش خود سازدو )٢(‏ حاضر 


دارد وبصور جزئی ازوی غافل نشود ء بلکە ھ.هاشیا۔ (۳) رابوی قایم داند و 


سعی کند کهە آترا در عمه موجودات مستحسنه ؤ غیر مستحسنه مشاعدہ کند کھ 


تابحا۔ سد کەخودرا ذرحمه سد وھمه اشسارزا آنته حمال نا گمال خودادائد 
پچ بی ار چے 1 لم 2 ےج اہ جو 


بلک عحمه (ج) اجزاء خود بیند ۔ 


جزء در ویش است حمله نيكٹ و بد ھرکرا این نیست او درویش لیست 


و در حالت سخن گفتن نبز ازین مشاہدہ غافل نشود بلکہ گوشه چشیم دلرا 


(۲) نچ و بصورت (۴) ن - چ آشنا را 
)٤(‏ ن - چ عمه را 


)۷۷( 


بدان سو دارد و اگر چه بظاعر بامری دیگر مشمغول باشد چتانکه کفته اند : 


اڑ درون سو آشنا ؤ ازبرون بیگانەوش 

اینچنین زیہا روش کم می بود اندرجہان 
و عرجند صدحت بیشتر باشد این نسبت قوی تر گردد و باید کە خود را از 
غضب راندن نگاعدارد کە راندن غضب طرف باطن را از نور معنی تہی میسازد 
و اگر نعوذباالل غضبی واقع شود پا قصوریٰ دست دعد کە کدورثی 'ٴقوی طاری 
شود وسررشته گمگردد یا ضعیف شود غسلی پرآرد : اگر قوتمزاج وفاکند 
باب سرد که بسیار صفا میدعد والا باب گرم و جامه پال در پوشد و ذر جای 
خالی بنشیند ودؤ رکعت نماز )١(‏ بگذارد وچند نونت بقوت نفس برکشمد وخودرا 
خالی ساژد ؤوبطریقه معہوده مشمغول شود و در ظاهر نیز پیتنی حضرت جامعه خود 
تضرع لماید وبکلی بەاو توجہەکند وبداند کەاین حقیقت جامعەمظہر مجموع ذات 
رسفات شداست سبحانہ لہ نک دای درری خلولکیردہ )٢(‏ تعالی‌اشعن ٠۰‏ 
ذالك بلکكھ۔ہمنزلە ظہور صورتست درمرآت پس این تضرع بحقیقت نزدیلۓك حق 


پاشد سبحانه وتعالی وجون خواصد که بمہمی مشصسغول شوذ بتضرع (٤ج)ھرجهھ‏ 


)١(‏ ن - چ دوزرکعت (۲) ن - چ حلول دہ (۴) ن - چ عین )٤(‏ تصرع ۔ 


(۷۸) 


نمامتر در حضرت جامعه خود این دعا بخواند اللہم کن وجہی ف یکڑزوجہەو 
مقصصدی فی کل مقصدة و غایتی فی کل سعی و ملجائی و ملاذی فی کل شدة و 
7 ۹0 و 

و بعد از ذکر حق سبحانه وتسمیه باتوجہهە وحضور باحضرت اوسبحانه 
دران مہم شروع کند و بعضی ازین طائفه عليه قدست نے ھم بجای توجہ٭ 
بشبخ و نگاعحداشثت کر او توجہه بصورت کتابی و نگاہ داشت عیثت رقمی 
کلم طيمه 7 الاالل باسم مبارك اللہ وا خواہ آنرا درمحلی خارج ازخویش 
ذوشته ہنظر حسن پا )١(‏ خیال ملاحظه فرمایند و خواہ در حوالی دل و سیٹه تخیل 
تنند چه مقصود از توجہه بە بعضی ازاھور کو یه دفع خاطر متفرقه استو تفریغدل 
ازکٹر ت صےو ر کسو يه ا٢ا‏ ر کرت در غلیھیوی (۲) گر ددو طاالب 
مترجہےه را بەاسرحد نسبت غیب وکیفیست بی خودی کشد وصورت آن 
جزوی متوجپه اه نیز بالحکایە زایل شود وشثك نیست کەآنامر متوجہه الیےه 
از عر جنس که باشد مقصود حاصل است فکیف کهہ میان آنو مطلوب نوعی 
متاسب مرعيی (۳) باشد بعضی از اھں طریق کە منسوبند بسلطان اہراهیم ادھم 


قدس اللہ روحه ۰ درابتداء توجہہ بیکی ازمحسوسات چون سنگی یاکلوخی‌وغیر 


)١(‏ ن - چ با (٢)ن‏ ء چ (۳) نا اب مرغی ۔ 


)۷۲١. 


ے ۔ےہ ہہ سس سسلٹتسسصس۔صٹییسیشسبیا .صا 


آن میکنند بدان طریق که جشسم ظاھر بران میدوزند و اصلا مڑہ برھم نمیزنند 
وبەجمیع قوای ظامری وباطنی متوجہه آنمی شسوند تاآنغایت خواطربالکليه 
مندفع میگردد )١(‏ و کیفیت نسبت بیخودی دست میدھد و قال بعضہم قدسرالل 
تعالی اسرار حم :نوع عالی توجہہ آنست کەطالب مض وجه ملاحظهہ حضرت عزت 
را عزشانە مجرد از لباس حروف و صوت عربی وفارسی سمت توجہھ خود 
سازد و نگذارد کە ملا بسات حوادث از جسم و عرض و جوعھر زحمت آورد اگر 
سب قصور نتواند بناہبر حدیث راثیت ربی تورانیاً (۲) حضرت عزت رابہر 
صفت نوری امتناھی برابر بصیرت ہدار دوقال بعضی الکبری اتم توجہاتردحضرت 
حق واکمل مراتب حضور معالمطلوب المطلب آنست کەبعد از تعطیل قوای جزئيه 
ظاهرہ وباطنه از تصرفات مختلفه وفارغ گردانیدن خاطر ازھر علمی و اعتقادی 
بلعن کل ماسوی المطلوبالحق سبحانە وتعالی توجه بحضرت حق کنی بروجہیکھ 
مطلوب حق است یعنی چنانکه اوست درواقع نه مقید به تنزیه وتشكسبیه مسموع 
پا مظنون بلکه توجہه مجمل مطلق ھیولائی صفت که قابل جمیع صور و امور است 
که از حضرت (۳) حق بروی فایض(٤)‏ گردد وپالكا ازنقش اعتقادات مستحسن و 


مستنگر معتوجەالعز یمةوالجمعیةوالاخلاصوالتمامالمو اظبةعلى هذالحال علی ‌الدواماوفی 


(خ ن- چ می شود )٢(‏ ن ج- نورائیا 


۷۳ 


اکثرالاوقات دون فترة ولاتوژع خاطر ولاتشتت عزیمة باجزم ۔ باانکه کعال 
حق تعالی ذاثئیست و مستوجب )١(‏ جمیع اوصاف خواہ حسن آن آوصاف پیدا باشدو 


خواہ پنہان و باجزم باآنکە میچ عقلی و فکری و فہمی ووھمی بسر حق تعالی‌محیط 
نترائد شد بلک او چنانست کھ از خود خبر دارد و گفت گل!-ومھوفی شان اگر 
خواهد درھر صورتی اژ صور عالم ظاعر گردد و اگر خواہد از عمه منزہ باشد و 
عيي صورتی و اسمی ورسمی ہاوی اضافت متوان گردد اگر خواعد تمام احکام و 
اسماء و صنات بروی صادق محمول باشد و با این عمه ذات پال او منسزہ است 
ازھرچهھ لاق عظمت وجلااست اونیست نەازصفاتیِکە بر ھان وعیان اضافت آن 
باذات پالك او کند و اگر کسی وجود را |ز مبدإء تا منتہی مراتب تجلیات حقضمرث 
حق سبحانه و تعالی ملاحظه نماید و ایٹمعنی را علىی‌الدوام برابر بصیرت بدارد 
بس نە بینددر واقع مگر وجود مطلق ووجود مقید و حقیقت وجود را در عر دویکی 
شناسد و اطلاق و تقیید از نسپ و اعتبارات او داند ء شك نیست کە این ملاحظله 
او را حلاوتی عظیم بخشسد و ذوقی تمام دعد و ازین قبیل است ملاحظەمعنی اتحاد 
و اتصال در عرف این طائقه فالاتحاد ہو شسہود الحنیالواحد الەمطلق الذی کل بهہ 


مرحود )٢(‏ فبتحد بەالکل من حیث کون کل شی موجود ١‏ به معدوماً بنفسه لامەن 


حیث انل (۳) وجوداً خاصاً اتحدیه فانہ محال والاتصال ہو ملاحظة العبدعیتهھ 


(۲) ن - ب موحد (۳) ن ان ب انزله 


سے سسسلے - سج ححٌَٔ-سہ جک ےحسسسمچز کہ 


متصلا بالوحود الاحدی بثطع التظر تقیید وجسودہ بعینه و اسٹاط اضافته الےه 


فیریق اتصال مدالوحود دن نفس الرحمن عاھ4 علی الدوام و اتطاع حتی ببڑی 


موجودآ ں4 ٤‏ 


)۷۵ 


ھا )١(‏ غیب ھصوبت آمداىی حرف شناس 
وانفاس ترا بود بران خرف اساسں 
باش آگےەه ازآن حرف درامید وھراسس 
حہرفی گفتم شگرف اگرداری پاس 
شیخ ابوالجناب نجمالکیری قدسی اللہ سرہ در رسالەفوایحالجمال(٢)‏ میفرماید 
ذکری کە جاریبست پر نفغؤس حیوانات ضروریه ایشانست زبرا؟5 ە٭ در آمدن و 
فرو رفتن تفس؛ حرقھا که اشارتنست بغیب ریت حق سبحانه گفته میشودہ اگر 
حْو آعمند واکر نخواعند و عمین حرف عا است که در اسم مبا ر اللہ استوالفولام 
اذبرای تعریی است وتشدید لام از برای مبالقه درانِ تعرےیف پس می باید کہ طالب 
ھوشمند ء در نسبت آگاعی بحق سبحانه ہرین وجھ یود کھ درؤقت تلفظ ہاین حرف 
شریف؛ عویت ذات حق سبحائهە وتعالی ملحوظ وی باشد ودرخروج ودخول نفس 
واتف الد که در ٹسیٹ حضور معاللہ فتوری واقع نشود ٹا برسد بدانجاکه بی تکلف 
ناغداشت این نسبت عمیشہ حاضر دل اوبود و بتکلف نتواند کە ان نسبت ازدل 


دور تند ودوام التحا وافتقاز ب4 صفت انگسار بجناب حق سبحانه قوی ترنن سح 


سس ہش لے _۔ -سسَۓ9-×٣ ١‏ >٦۳صصسسپتےے‏ سس لے ہسسشسد ہت 


ےگ سے 
)٢(‏ ن - ج قڑاتع ٦ن‏ - چ ہا 


)۷( 


است در دوام این نسبت, بایدکھ ہهمٍشه از حق سبحائە ہوعف نیاز بقای این نسبِت 
طلبد و اگر بعمر ابدی در نگاء داشت ء این نسبت سعی کند ء ھنوژ حق او گذارہ 
نشود وعزیم لابقضی دیہنه گویاست )٢(‏ در شان این نسبت ٠‏ 


سے سح ١الّےٗ‏ ہے س۳س-صس2.6-س-س-سوُ‌سسجھ۔٘ 


)٢(‏ ن ج گوئیا 


(۷۷ 


ایضآ منہا 

خوش آنکە‌دلت زذکر پر نور شود در پرتو آن نفس تومقفہور شود 

انےدیشهۂ کثرت اژزمبان دور شود ڈاکر ھمه ڈکر وڈکر مذکو ر شود 
بدانکه سر ذکر وترقی در مراتب آن ء آنست کە حقیقت مناسبت کھ ەیان بندہ ورب 
است وباحکام خلقی وخواص وصفات امکانی مغمور ومحجوب شدہ زندہ گردد واین 
حالت ہی فطع تعلقات ظاعر وباطن وبی تفریغ دل ازحمه ارتباطات کە بعد از ایجاد 
میان ایشان وسایر اشیاء حاصل شدہ است خواہ آنرا داند خواءنداند حاصل نگردد 
پس برطالب سالٹ واجب است کەرجوع کند ازآنجهە درآنست بمفارقت صورت 
کثرت بتدریس بواسطه انفراد وانقطاع تا مناسبتی فی الجمله میان او وحق تعالی 
حاصل شود بعد ازان توجه بحضرت سبحانه وتعالی کند ہملا زمت ذکری از اذکار 
وذکرچون ازوجٹی کونیست وازوجہی ربانی زیراکه ازوجہیء(١)‏ لفظ ,ونطق 
کو نیست واز روی مداول ربانیست بلکە رب است پس آن ہر زخ باصضد میان حق 
وخْلی وبسبب وی نوعی از انواع مناسبت حاصل آید ومشایخ طریقت قدس اشو تعالی 
اورا حہے از جمله اذکسارذکر لا الهالاشزااختیار کر دەاند 
وحدیثۓ زنبوی چنین وارد است کے افضل الذکر لاالے الااللہ وصورت 


)١(‏ ن چ نزوی 


)۷۸( 


این ذکر مرکہست ازنفی والبات وبحثیقت را بحضرتعزتسبحانەہاین کلمەتوا نبرد 
وحجت روندگان نتیجه نسیان است وحیقت حجاب انتقاش صور کو نیه است در دل 
و دران انتقاش نفی حق و الثبات غیر است و بحکم المعالجه بالاضداد در کلم توحید 
نفی ماسوای حق والبات حق سبحانہ است وخلاص از شرکٹ خحقی جڑ ہمداوفتۃ 
وملازمت ہر معتی این کامە حاصل تیاید پس ذاکر می باید کە در وقت جریان این 
کلمە ہرزبان موافقت میان دل وزبان نگاهدارد ودر طرف نفی وجود جمیع محدات 
را بە نظر فناملاحظة )١(‏ ومطالعەکندودر طرف‌ائباتوجود قدیم راجل ذکرہ بعینہٹا 
مشاعدہ فرماید )٢(‏ ابواسطۂة تگرار این کلم صورت توحید در دل قرار گیرد وذتر 
صفت لازم دل گردد ودز اوقات فترات(۳٣)‏ ذکر لسانی فتور وقصور ہذکر دل رامنیابد 
وصورت تآوحید کە معنٹی ذکر است از وجہه ظاعر دل محو )٤(‏ شود وحقیقت آن در 
وہہ بالن :دلمغبت گردہ وحقیقت دردل متچؤخر شودوحتیگیزڈکر بنا جسوجردل 
متحد شود .٭ 

وذاکر در ذکر درمذکور فائی گردد ۔۔ وا زکلمات قدسیەوانفاس متب رکەحضرتخواحه 


اشنت قدس الہ روحه 5 هرجهہ دیدہ شود و شتیدہ شود و دانسته شو دھمهغیر است 


60 در ن ۔۔۔ چ ملاخطه آمدہ است )٢(‏ ن - چ تماید 
(۳) ن ب فطرات )٤(‏ ن - چ محور . 


)۷۹۱( 


رحجابست بحقیقت کلمه لا ءآن را نفی میپاید کردن ونفی خواطر کە شرط اعظم سلولۓ 
است بی تصرف عدم دروجود سالك کە آنتصرفعدم الرونتیجه جذبەالہی است 
نکمال میسر نگردد وقوف قلبی برای ‌آنست تا اثر جذبه مطالعه کردەشود وآنائردردل 
قرازگیرد ورعایت عدد در ذکر قلبی برای جمع خواطر متنفرقھ اسدت ودر ذکر ق'ہی‌چون 
عدد از )١(‏ ؛بیستوك بگذرد وائر ظاعرشود دلیل باشد ہر بیحاصلی آن‌عمل واٹر ذکر 
آن بود کە درژمان غی وجود بشریت متتفی شود ودر مان انْبات اثگری از 
ػه واقف احوال خود یاشد کە درعرزمانی صفت وحال اوجیست موجب‌شکر استویا 
موجب عذر وگفتتك پاز داشڈن تفس دروقت ذکر سبب ظہسور آثار الطیىفاسث 
زز٢)‏ ععید شرح صضدز واطمینان :دلست ٢٢ء‏ ویاری دھندہ است در نفی خواطر وعادت 
آز تصرفات جذہات ااوعیت مطالعه افتدء وقوف زمانی کە کار گذار ندڈراعسمتآنست 
آردن باژداشت نفس سبب وجدان حلاوت عظیمه است در ذکر وواسطه بسپاری از 
5-رالەه دیتر وحضرت خواجه قدسالل سرہ در ذکر بازداشہت تفس رالازم نمی 
شمسرده انند جنانکه رعایت عدد را لازم نمی شمردە اند ؤواما رایت 
وقوف قا۔بی را مہم دا شتے انضصد ولازم شسردم اند زیرا کم خلا صه 
آىچه مقفصود است ازذکر وقوف قلبی اسےتوازعبارات واصضطلاح ات سلسله 


١ن‏ ۔ چ عددآن )٢(‏ ن ۔ چ است ندارد (۳) ن ۔ چ اطمینان است ۔ 


عواجخانست قدس اللہ ارواحہم. 


بادگ رد - داژگشمت - نگہداشمت -۔۔اءداشت ۔ 

ا کرد عبارتست ازذکر لسانی یاقلہی . 

وباژگشمت آنست کھ ذاکر(١)‏ عر باری کەبز بان دل کلمه طیبه رابگوید درعقب‌آن 
بہمان زبان:,گوید کەخداو ندامقضودمنتوئی ورضای تو ء زیراکھ این کلم پازگشت 
نفی کئندء است عر خاطر ی راکھ بیاید از يك وہد تاذکر او خالص ماند وسراؤاز 
ماسوی فارغ گردد. 
ونگہداشمت مراقبه خحاطر است جنانچه دریکدم چندیار بگوید کەخساطراو بغبر )٢(‏ 
برؤتن نرود مقصود ازبن ہمه یادداشت است که مشاعدہ الست وفانی شدن وذکر 
خفیەاست علی الحتیقت وذکر لسانی وذکر قلبی بمنزلة تعلم الف و ناست یاملکهە 
خوانائی حاصل آید واگر معلم حاذق بود ودرطاا-ب صادق استعداد آن بیند شاہد 
کەدر قدم اول اور خوانندہەگرداند وہر تبەیادداشت رساند ہی زحمت تعلیمالفباءاما 
اغلب طالبان آنند کە ایشانرا بر یادداشت دلالت کردن پیٹ از ذکر لسانی وذکرقلبی 


ہمئزله آنست کەیکی پروبال ندارد اورا تکلیف کنند برپر وبام برآ 


(ن - چ درھر باری )٢(‏ ن ۔ چ بغیر ندارد . 


()۸۸( 


نقم 
ھا ببرمی پریم سوی فلك زانکە غعرش است اصل جوفھرما 
زشصرە ڈازذ حوادثت طبعی کے بگردد بگرد لتشکر ما 
ذرہ ھا ھوا پذیرد روح از دم عشكق رو حبر ورما 
وخدمت قدوة العرفاالکاملین |سوة العرفاالعارفین المتوجه الیل باالکلیہ والداعی 
اليه بالا نوار الحليه ء 
رباعی قطبِ الکبراکە ەر شدی بر حق ہود 
چجیزیک ندحق نءقیدآنهطلق(١)‏ بود 
طی کردہ تمسام وادی تفرقےه را 
در لج بجر جمع مستترق بود 
مولینا ومخدومنا سعدالملة والدینْ الکاشغری قسدس اله تعالیبالتےاس از اجله 
اصحاب و اعزہ احباب کلمة چند دربیان کیفیت اشتغال این عزیزان بذکر وتوجہه 
نوشته بودند اکنون آن نوشتەھم بعبارات شریف ایشان برسبیل تیمن واسترشاد 
درقید کتابت آوردہ میشود تا این رساله بآن کلمات قدسيه تمامشود وبآنانفانس 


مبرکھ سکینة الختام گردد وھی : 


)۸۲( 


بسمالت الرحمن الرحیم 

مبنای ( )٢‏ طریق مشغولی این عزیزان آنست کھ میگویند : 

ھوش دردم وخلوت در انجمن 

معٹی خوش دردم آنست کە عرنفسی کھ برمی آبد می ب+اید کەاز سرحضور 
باشد وغفلت رام نپاہد وطریق مشغول آنست که گلمه طیبه را بتمام میگویند 
وکمفیت گفتن آنست کەزبان رایکام می جسیانند ونفس رادر درون نگاہ میدارند 
آن مقدار کەمی توانند ومتوجہة قلب صنوبری میشوند کە ذگر ازقلب گفتےه شود 
ت4ا معدہ یعنی ابد کەاثر حرارت ذکربسدل برسد وپیش‌ازوصول :بدل درمحاذڈی 
معدء وغیرآن منقطع نشود این توجہه زامہم میدارند ودر عقب عرذکرملاحظه این 
معنی را که خداوندا !ا مقصود ھن توٹی ورضساع تو مرعی میدارند واین‌مشغولرا 
درجمیع احوال دزرفتن وآمدن وطعامخوردن ووضوسكاختن نگاەمیدارند وامری 
دیگر عست کهھ بعضی زیادہ میکنند وآن آنست كکەیك سر (۴) (لا) را ازسرنافاعتبار 
میکنند وکرسی لازا ہر پستان راست وك سرلا رابر سرقلب صٹوبری والےەزا 


متصل کرسی لاکه ىەیستان راست واقعشدہ آاست والاالل ومحمد رس ول اللہ را 


(۲) ن - چ مینا (۳) ن چ - سرالف 


()۸۳۴( 


١‏ متصل قلب اعتبار میکنند واین شکل را باین کیفیت نگاہ میدارندو ہذکرمشغول 
- بدان‌طریق کەمذکوز شد می باشند طریقه ذکرایشان اینست واله اعلے ‏ طریقہ 
توجہه ایشان آنست کەدل خودرا ب4آن جتاب مقدس وتعالی وتقدس حاضر میدارند 
مجرد ازلباس حرف وصوت عربی وفارس ومجرد ازجمبعجہات‌ودلخ ودرا ازمحل 
اوک قلب صنوبری است دورز نمی دار ندچەمقصود مجرد ازجمیع جہات ھم آنجاست 
حق تعالی در کلام مجید خود فرمودہ وحن اقرب‌اليه من حبلالورید ۔ 
بیت ری ای کمان وثیرعابر ساخته 
صید نزدیك و تو دور انداخنہ 
غر کە دور انداز تر او دورتشر 
ا چنین صید است او مہجورتر 
اما بەواسطه ضعفی كهەبصیرت راست دریافت این معنی میسر تمی‌شود لیکن 
بتدریج این‌معنی پر تو می اندازد وجنان می شودکەغیر این معنی‌درنظر بصیرت‌چیزی 
تمىی‌ماند عرچند از خود خواہد کە تغيیر نتواند مانند کسیکە در بجر قرؤ رفته 
است تاگردن‌وچشم او بغیر بحر نمی ‌افتد وبتدریج چٹانمیشود كهەایتہا درنظر 


اوآیند ولیکن عمچون (۲) شیخ ضعیف کھ ازدور مرئی میشود و می ٹواند کەباطن 


)٢(‏ ن - چ آن شیخ 


ر۸5( 


سک س سکس لے ہے چے نے 
آن شیخ نا مشغول (۳) گرداند - اما اگر درین توجہه کھ مذکور شد تضبرباشد 
مقدس )٥(‏ کە اسم ذاٹئسٹ بردل خود نتازه میکندو 


ر٤)‏ این معنی درابآن اسم 


مراقب ین عٹی ( )٦‏ باشد 


انید "سیکهھ برچیزی نداشٹه است ومیبیسند وازدیدن بەعقل '۔۔می پردازد 
والل اعلم بالصواب ٠.‏ 
وحضرت مخدومی لاس ائڈڈرؤحه درذیل این لمات قدسیه این دوبیت مثنوی 
که موافق (۷) حال و فطابق خٹائل اینااكکمیته ز۸) اٹ اوشتة یودظلہ موی 
حرف دروشان بدزدد مرد دون تابخےواعد برسلیمی آن ذةسون 
کار مردان روشنیوگر می است کار دو ان حیله وبی شرهی‌است 
رباعی 
جام ی5 ئەەرد خانقاعست ونةد بر 
زہ باخبر از وقف نہ آگاہ ژُسیر 
ھم ڈادەھم خاتمە اس جملەتوٹی 


فافتج بالخیر رب واخۃم بالخیر 


کر _ سے رس ےسےکےھ رمک کے ےک ہے 2-80 0:.09-فف:91 __ ___۔- 


)٣(‏ ن" ۔ چ ئيك مشغول )٤(‏ ن - چ ٹغیر ٥‏ _ ن ب تقدس )٦(‏ نچ می 


۸ نے موافق ومطا بی قیل الب (۸] تر.- ب این .الہ اسٹ . 


سکحعتےہ٭ہ 


تعلیقان 


٥ رجالیکە در شرح رباعیات نام گر‎ -١ 


٢۲۔-‏ اصطلات عرفانی و فلسفی متن شرح رباعیات . 


)۸۵( 


رجالیکەه در ابن مجمو عه باد شاەدہ 
صاحب فصوص متعلق صفحه ۲۸ 


محیالدین عربی متوفی )٢٦۸(‏ از صوفیان بزرکٹ الم اسلام اآست 
آنقدر اثر بوجود آوردہ کهە حوصله خواندن آنرا در روزگار ما کمتر کسیدارد 
بروایتی دوصدوپنجاء اکن 3> 

او نکر محی الدین محمدبن علی حاتمی طاٹی ‌اندلسی در سال ٢٥٥۹١٥‏ در مرسیه 
آسپانیاتولد یافتةہ ودرعشت سالکی باخانوادۂ خودباشہبیلیەرفت و مقدمات علوم 
را آموخت بسال ٢٥۹۰‏ بتونس و از آنجا بمکە و بغداد و آسپای صغیر مسافرٹ کزدو 
در سال ٣٦۸‏ دز دھشىق فوت شد وہدایت وحامی فوت او را در ١٦٦٦‏ میدانند 
و قبر او در دامنه جبل قاسیون میباشد کتایہای او رإ غالبا حاجحی خلیفه در کشف 
الظٹون امبردہ است فصوص الحکم او از جمله آاریست کە جندین شرح شدہ )١(‏ 


صدرالدین قونوی متعلق صفحه ٦٢‏ محمد بن اسحق ابن محمدبہن یوسف 
بن علی: المشہور با بوالمعانی شیخ صدرالدین القونوی و قتیکه 
طفل ہود پدرش فوت شد مادرش بحباله محیالدین عربی در آمد وصدرالدین 
در حجر تربیت شیخ بزرگك بمعارف وعرفان آشنا شد مولینا جلالالدین بلخی 
باواحتزام زیادی دارد واو ھم مولینا را دوست داشته در وقت نماز حنازہ مولیتای 
بلخی قوتوی از آنبوہ غصه بیہوش شد - قونویٰ باشیخ محقق طوسی مکاتبھ 
اششة (اشت ای فتة گی جامی در نغحات روڑی مولینا دلخی بە4مجاس قو نوی میرفتهہ و 
نزسجادہ قوثویق اتشسعة .ود عولیٹا را إفنازت۔ کرد ٢ه‏ : بر سجادط اپھ 


نشيند مسولیتا بلخی تفة: ٹسیٹ ٣ەكتقف‏ ررتوٰز۔ہ قیامت چجچهہ 
جواب دھم شیخ سجادہ برداشته آنسو انداخت و گفت ہر سجادہ کە تو ئنشینی 
مرا نیزنشاید . جامی عقیدەداردکەوی ناد کلاممحی الد ینغر بیٰ(است ومسائل وحدت 
وحود را بربنیان عقل و شرع اسٹوار سشاختة است و شنا ردان او عبارتند ازفرغانی ء 
مویدالدین جندی عراقی و از مولقات او تفسیر فاتحه - مفتاحالغیب و ضفکوادو 
و نفحات الہة شہرت دارد فرار تنذکر عدایت این رباعی عم از اوست . 

آن نیست رہ وصل که انباشتهایم وان نیست جہان جان کە پنداشتدایم 

آن چشىمه کھ خضر خورد ء زوآب خیاث درخائه ماست ليك انباشتهایم 


)١(‏ ىفحات الانس - رباضالعارفین حدانتٹ 


)۸۲( 


'_ٴواسسس موسسسکس ےم مسدسسيمہجیًٍهسسجھ جح بیع ي۔ے 


شیخ نچمالدین کہری مربوط صفحه ۷٢‏ 


شیخ نجمالدین خواززمی اخمد بن عمرالخبوقی مشہور بطامةالکبری در سال 
٠‏ ت ولد یاقتھ مردی بود۔ ک4 مرگاہ باکسی غیاحتہ میکرد )و را مجاب عی نمود 
او مرید شیخ روزبہان مصری است کھ داماد اوششدہ است و او را مرید شیخ‌عمار 
پاسر ندلیسی عم میگوپند و پة نقل سبکی علم حدیث را در ٹیشاسور از عیدالیٹٹم 
بن عبداله بن محمد بن مظفر فراویٰ متوفی ٢۸۷‏ آموخته عمانطور بہمدإن‌واصفہان 
واسکثدریه سفر کردہ و علم آموخته اسٹ . 
وقتی فتنه مغول در ترفت صوفیان زیادی از قبیل نجمالدین‌دایىه ء رضبی‌الدین 
علی لالا وگہلی و غیرہ بدورش جسح بودند صوقیان رخت سفر بستمداو گفت سن 
با پن مردم سالہا (ودەام در وقت خطر چکونە از آن عا دوری گزینم عمین بودکەتا 
اآخرین مرحله جنگیا. و_به سال 1٦۸‏ شہید شد )١(‏ از اشعار فارسی‌او که ھدایت: 
نقل می کند . ۱ می ایا 
عقل ازرہ تو حدیث و افسانە برد در کوی تورہ مردم دیوانه برد 
عر لحظ جو من عزاردل سوخته را سودای تو از کعبه بە بتخانەبرد 


خواجه بہاالدین نفشسہند سربوط صفحه ۸۰ 


طوریکھ جامی در نفحات الانس می گوید نام اہشمان محمد ین الیہغاری 
است و فرزند خواجه محمد باہاسماسی است و آداپ طر بقت ازسیدامیرکلال دریافنہ 
ولی بە حسب حقیقت اویسی بودەاستوپرورش روحانی از حخواحه عبدالخالق 
غجدوانی گرفته است ودر ۷۹۱ فوث‌شد٥است‏ وموجدوفوسس طریقه نقشبندیدمیماشد 


شیخ اہو مدین مقربی مربوط صفحه ٦۷‏ 


قرار تذکر جامی در لفحات نام او شعیب بن الحسن است و بسیاری ازا کابر در خدمت 
او پرورش یافته است از آنحمله محی‌الدین عربی که درفتوحات خود از شیخ ابومدین 
به نیکی یاد میکند شیخ درسال ۰ فوت نمودہ جامی میگوید × عرگاہ که شیخ 

اہو مدین این آیە بشنیدی کھ ما اوٹیتم منالعلمالاقلیلا گفتی این اندکی کہ خدای 
تعالی مار دادہ اسست از علم نە إز ان ماست بلکە عاریت‌است نزدیك ما وبه بسیازی 
از آن نرسیدہایم پس ما جاعلانیم علی ‌الدوام ہ ۔ ابومدین را شیخ مغرب میگویند 


. برای معلومات بینشستر بہ فخررازی مولفه من مراحعه شود‎ )١( 


)۸۷ 


حندانکھ شیخ عبدالقادر گیلانی را شیخ مشرق گویند . 


ابراشیم ادشم مربوط صفح<۷۱ کكکنہتاوابواسحق اسٹ ونام او براھیم بن 
7 سلیمان بن منصور بلخی است و جامی درنفحات منگوید ٭ ازابناملول بودہ 
در بی اوہ تو نه کر وقتنی درصمد بیرون رفته بودعاتفی آواز داد کِ اپراعیم 2ا 2 
نآ ا(ینکار آفریدەاند اورا آگاخی پدید آمد ہ اہراھیم ادھم باسفیان‌سوری و فضیل 
عیاص و ابو یوسف غسولی صحبت داشته بشام سفر نمودہ است ۔ 
درسال ٣٦٦‏ با ٠٦٦‏ فوت کرد اسٹت از صوفبان مشہور|است که دز مه کتب 
صوفباله تنامی إز ایشان بە نیکی یاد شدەاست ۔ 


شیخ مویدالدین جندی مربوط صفحه ٦۷‏ 


شیخ مویدالدین جندی از شاگردان و مریدان شيیخ صدرالدين قونویست کےه 
سوانج مختصر آن گذشت و برخی از مصنفات محیالدین عربی را از قبیل‌فقصوص 
الحکم و مواقع النجوم را شرح نمودہ و مائند ابن فارض قصیدہ ؛ دارد کے مطالب 
عرفانی در آن گنجاندہ شدەاست 


مولینا سعدالدین کاشفری مربوط صفحه (۸۱) 


از علم برداران طريیقه نقشبندیه استدر اوائل بہ تحصیل علوم پرداختەو 
بزودی از عمه ترلد و به تجرید لرائید و درسال ۸٦٦‏ فوت نمودو مرليه بلند 
بالائی جامی باو نوشته است - باین مطلع : 
صاحبدلان کھ پیشتر از مرگٹ مردەائد آب حیات از قدح مرگٹ خوردہاند 

صاحب رشحات میگوید وحضرت مخدوم مرحوم پیوسته پر در مسجد جامع 
عرات کە قریب بە نشیمن ایشان بافقرا نشسته صحبت میداشتەانہ و حضرت 
اشمانرا ( مراد جامی است ) ممر و راہگڈار آنجا بودہاست‌ھر نو بت که میگذشتهەاند 
حضرت مخدومی میفرمودەاند کە این مرد عجیب قابلیتی است و فریفته وی شدمایم 
نمیدانیم کھ ویرا بچه حیله بچنگٹ آوریم و در روز اول که بصحبت حضرتمخدوم 
قدس سرہ رسیدہ بودەاند میفرمودەاند کە ٭ شاھبازی بجچنگٹ ما افتادہ است  ٠‏ 
سعدالدین کاشغری جامی را بدامادی پذیرفت و بسەه واسطہ بُخواجه بسزرگٹ۔ہ 
( خواجهبہا:الحق والسدین المعروف به نقشبند قدس سرہ درست میگرذدد 
باینصورت کە سعدالدین کاشغری مرید نظامالدین خاموش و خاموش مرید خواجه 
علاءالدین عطارز و خواجهھ علاۃالدین مرید بہاەالدین نقشمبند بودہ است () 


. برای مطالعه بیشتر برشحات عینالحیات مراحعه شود‎ )١١( 


)۸۸( 


لغات واصطلات عارذانہ 
رباب کشصف رشہود بکسانی اطلاق میشودکەحق رارشاعدہ کنند کە درعر نفسی متحلی 
شود بە تحلی دیکر ودر تخلی او تکرار نیست. فحواله یه التعریفات جرحانی 
احدیت ذاثیه عبارت |ز منبع فیضان اعیان واسنعدادات آنہاست بحسب عوالم وشٹوز 
روحانی و حسمی ۔۔ ف التعریفات 
اغیان ثامته حفقابق وجود ممکتات کە درعلم حق است. 
ہا جمع مرتبەھویبتشخصيه ذان‌حق کەعاری|ز کليیەتعینات وصفاتومفہومات است 
اعتباری درلغت باندیشه از پی چیزڑی زفتٹن واما ازنگاہ فلاسفه وعرفا مفاهیمکه درخارج 
مابازای ندارد وانٹزاعی نیزمیکوبند مثل وحدت -ف 
اعتبار واحدیت - مر تبه اسما 
انتقاء نیست کردن و نیست شدن 


انمت ہے یعنی وحودموجودو برغان (ان) وازاثر پی بموئر بردن ولی در اصطلاحا بن طایفه 
انیت شی زائد برماعیت است کە خازج نفسس است ۔ 


اشہاء کون موحودات عالم 
انسان کامل جامعجمیعمراتبالہی وکونی از عقول و نفوس کلی وجز ثی ومر اتب طبیعت 
تاآخر تنز لات وجود مرثبہتانسان کامل استوازین حہت| نسان خلیفەخداست کكەکتاب 


جامع الہی و کو نیست لسےوامع 


)۸۸) 


بہخودی انبیت را از خود دور کردن خودی خود رامستہلك در ذات‌ھستی نمودن کە 
بفناظاعرآ اتحاد مفہوم دارد ودرکلمه فٹنا نراحعه شود 


نتق ے سراپردہ : 
ٹلو - که تالی ازان کرفته شدہ بمعنی ناخر وازین حہتجمله حزالية را تالی شرط 
گو بند 


تصور : درذھن صورت چیزی بسٹن ؤ۴ در اصطلاع اعل منطق حصول ضورت شی درز 
عقل بغیںر حکم چٹانکه تصورزید ۔ 


تجلی : انکشصاف حفایق انوارغیب ر' برای قلوبب صاف تجلی میکویند - تجلی بر 
دوگونە است پکی تجلی ذاتی که مہداء انکشساف حقایق غیبی است . 

و دیگر تجلی صفاتی است کھ مبداء و منشاء آن صفات واسماء و حجب نوری است. 

تجلی خدا دایمی است تجلی اول تجلی ذاثتیست کە حضرت احدیت میگویند و 

دوم ظہور او است در اعیان کہ شئون ڈات حقند و تجلی سومی شہودی می باشد 


تثویت دوگانه پرستی و کسانیکە قاہل ہبدومبداء باشندواین‌مذعب خاص فلسفی است 
کە عقیدہ بدواصلوممدا: دارند ؛!؛ ف 


حعل ۔۔ بمعنی نہادن سو آفریدن و گردانیدن و اعطاءکردن ودر اصطلاح فلاسفەعیارت 
از اہر خاص قاعل است که مناسبت بامعنتای آفریدن باشد . 


جسم عبارت از جوعرپستمتحرلا که قابل اشارۂحسیه وقابل ا بعادواجڑاپراگندہ 
ى(اشد 


جذبه ۔ عبارت‌استازتقرب بندہ بمقتضای عنایت خداوندكکە دزطی منازل بسوی حق 
بدون رنج وسعی خودش عمەجیز برای او تہیەشدہ۔تاریخ تصوف بحوالەشرح کاشاتی 
جوھر _ موجودیکه مستقل بودہ در تقرروجودیمحتاج ہبمحل نباشدوقائم بخودباشد 
و بە عقل ونفسس عیولی و صورت و جسم تقسیم شدہ است اف 


حقفیق - ثابت و سزاوار ولابق . 


حبدذا ۔ کلمه مدح است ؛ دمعنئے خوب وبہٹر آمدہ 


(ء۹) 


حمد ۔ ستودن و ستایش و در اصطلاح ستودن خاص مرپرورگار زا خسوام درازی 


حجاب ۔ پوششس ومانع راگویند و دراصطلاح عرفا واسطه میان حق وخلق و آنحجب 
حدوث - نوپیداشدن چیزی وایبن صفت مخلوقات است ۔ 


حکما۔ے مفردآن حکیم بمعتنی دانا وراست کار ودراصطلاح كسیکه باحوال اشیاء 
وھوجودات خارجی جنانکكه درنفس الامر میباشدروی برغان عقلی مطلح باشد ۔ 


حضرت عوالم ۔ عبارت از حضرات خمس کە شامل تمام موجودات از ذرہ تادرہ میباشد 
در مقدمےه نذگر رفته است ۔ 


حروف عالیات و حروف اصليه عبارت از موجوداتی اند که شئون ذاتی آنہاموجود 
در غیب الغیوب اند مائند درخت درھسته در اصطلاح حکما جواہر عقلی حسروف 
عالیات تامیدہ میشود . 


حاول فرود آمدن در اصطلاح حکما اختصاص جیسزی بچیزی‌اشارٹ بیکی عین ‌اشارت 
بدیگری باشد و بردو نوع است حلول سریانی آن بود کە اجژزاء حال در اجزا محل 

درآید و حلول طریانی آن ہود کە اجزای حال در اجزای محل در نیاید بلکھ مجموع 
در مجموع باشد آنجه حلول کند حال و آنچه در آن حلول کند محل نامید شود 


حیز سطح باطن از جسم حاوی مماس باسطع ظاعر از جسم واعم از مکانست 
خاطر عر خطابیکھ بقلب و ضمیر وارد شود اعم از آنکە ربانی باشد یاملکی یائفسی 
یا شیطانی بدون اینکه در قلب اقامت یابد بە تعبیردیگر خاطرعرواردیکەبدون‌سابقه 
تفکر و تد بر در قلب پیداشدہ باشد 


خلع ولبس سے در مقدمه کتاب ضمن نظریه خلق جدید آمدہ : 


ذوق یکی ازقو اءخمسەظاعر ودر اصطلاح عرفانوررسٹ کە٭ بر قلب عارف تجلی 


لاڈ 


میکند و برای عارف کشف و شہود دست میدھد . 


ذھنْ یکی از قواء نفس است کە مستعد برای نقش علوم است ٠‏ 


ڈھول : مدرکات نفس بعضی در نہایت خفا و بطونند کە ہنام ذھول 


و نسیان خوائدهہ میشعود بطور عموم ذھول غبارت از انصراف توحہةه نفس استاز 
صورز موحودہ در قواء 


ذوالعثل کسی ک4 در ظاعر حلق بیند ڑو درباطن‌حیق وحق نزداؤ مرآت خلیق باشد 
ذوالعین عارفی کویند که در ظاغر حق بیند و درباطنخلق وخلق نزداوم رآۃحق باشد 


ذوالعفل والعین کسی است که خلق را در حق بیند و حق را در خلق و درواقع 


وحود را واحد ببیند 


شئنْونات ذاتيه حقایق موجوداتٹ کہ در حیث اندراج واندماج در غمب عونت 
ات مسمی اند بھ شئونات ذاتيه و حروف عالیات کە ذات و صفات دز علم ودرعیں 
از عم جدا نیستند . تمہید شرح بیتین جامی . 


صوفی آن باشد که دل خود زا صاف ز خاطر حسود:ڑا از غیر حق ہکاہ ذارد 
باحلاق خد)ا گراند 


صور علممه مراد ار صور دعليه است و کاہ عراد ار صعوز علميةه الٰہہهە أَث گہ× 
عماں مثل نوریه افلاطون میباشد . 


صور کونیهە صور کائنات است که شامل وجحودات مرکبە می سنود 


طلسم آنچجه خیالہایموعوم بسکل عجیب درنظر آرند ونیز شکل وصورنی 


مہیب کە برسردفائن و خزائن تعببه کنند و برزحیکھ آتراکلمە یو نانی تعبیر میکنند 
معنی آنرا گرم لایتحل میگویند . 
ودر اصطلاح علم بآثار واحوال نمرٰزیج قوای آسمانئی باقوای منفعله زمینی ل4 
مع حب ظہور افعال غیرعادی شود - ف 


۹٢( 


عرفان ۔۔ علمیست از علوم الہی کھ موضوع آن شناخت حق‌واسمأوصفات اوست 
و راہ وروشی است از طریق تصفيه باطن واشراق قلبی کھ اعلللہ برای شباسایی 
حق انتخاب کردند ۔ 


عتاصر کھ مفرد آن عنصر است یمعئی اصل ودراصطلاح جسمیکەتجزیه راقبول نکند. 
عین آنچه ادراك میشود بیکی از حواس ظاعروعین ثابت عبارت است از اجزاءاصليه 
علم حصول صورز اشیاع زا در ذھن ‌علم میگویند 2 


عرض موجودیست کهھ وجودش فی نفسيه برای غیر و در غیر ہاشد مثل سفیدی 
در کاغذ . 

علیت نسبت ؛ علتعلت آنكە از وجودش وجود دیگر لازم آید و معنی دیگرش 
آنگە وجود ش برآن مثوقف میگردد . 

عقل جحوعر بسیطی است کھ مدبر وجوداست عقل ازنلگاہ ارستو یکی از حواعر 
پنجگانه است قوہ بزرگتر فس بدوقوۂ عقل نظری وعملی تقسیم میشود کهھ عقل 
علمی عبارت از خیر وشر اخلاقی را نشان میدحد و عقل نظری قسمت ھای تاملی 
وشعوری ذھنی را متضمن است ازطرفی عقل جار مرحله دارد عقل بالہیولی وعقل 
باالقوہ عقل فعال ءعقل بالمستەاد واز تگاہ علم الروح عقل ہمعنی ھمان فعالیت 
دائمی ونفسی تعبیر شدہ اآست ٠‏ 

١‏ عقل بمعنی واحداول درمکتب اسکندریه تعبیر شدہ ۔ 

بمعنی غمان عقل نظری وعملی کہ اگر تدہاٴ عمان غقل نظری بگیریمنگفتڈ 
متطقیین صدق میکند واگر ہمفہوم عملی آن عقل رامطالعەکئیمعقل دریافت خیروشر 
رامیکند کەدرین صورت گفٹه علمای اخلاق صدق میکند ۔ 

٣‏ عقل دیگر کە دازای حالات چارگانه میباشد کە بمرحلة کمال خودمیرسد. 
رحوع شود بهھ علم النفس واہن سینا : 

قائی سالکكبکه در اثر استیلای ظہور حی ہر باطن او از خود خالی شودغنافی اله 
تبدیل صفات بشر بصفات خداو خصایص الہیه ومستغرق درالوعیت .۔ 


فعل وانفعال کار و پذپرفٹن کار مثلا نجار کھ چوپ راقطعمیکند فعلی ہجا آورد 


آ0 


وجوب منفعل است کە ائثری براو وارد شدہ است ٠‏ 
فیض ریزش واعطا کردنوالقاء امری بطریق الہام ولی در اصطلاح ائمھ وحدت 


وحودفیض بدو تعبیر بفیض اقدس‌ومقدس شناخته میشودغیض اقدس عبارت‌استاز 
تحلی علمی‌غیبی کەظہورحق سبمحانە ازٴلادرحضرتعلم بر خودش بصوراعبان وقابلیات 
زاعدادات! ارات حوم تعلی شہزدی وچودی ۲ خعین فشیہ شور سم و آن 
عبارت است 2 ظہور وحود حق تعالی متنصبغ باحکام وآثار اعیان واین تجلی انی 
مترتب برتجلی اول است ومظہر است یا راک به تجلی اول درقابہلیات 
استعدادت اعیان اندراج یافته نود ۔ ء 
از لایحه سی چارم لوایح جامی 
فقر نیازمندی بحق واچجیزی وفقیر کسیکھ مالی ومتاعی نداشتهھ ودراصطلاح 
92 طاثفه فقر عبارت ازٴفنافی الله است واتحاد قطرہ بدریا واین تہایت سیرمر تبت 
کاملانست سالك فانی میشود ''لەھهرجھ بخود نسبت میدادہ ازآن حق است واورا 
چیزی نیست بعضی گویند فقیر آن‌ہود کە طبعش ازمراد خالی باشد .ف 
قضميه بمعٹی حکم وحکم دراصطلاحمنطق م رکبی است کەاحتمال ضدق وکذبرا 
دارد وباصطلاح تحو آترا جمله خبریه میگو تد سے 
قافيه در لغت از پی روتدەاست ودراصطلاحعبارت ازمجموع الفاظیکە دراخیرمصارع 
تکرار یابد یاالفاظ مشابہت الاواخر یالفظی متغایر المسعافی کەواةسع انددراخیر 
مصرغہا 7 غ 
قیاس ؛ قولیست مرکب اژ دوجمله کەازان نتیجەلازم آید ونتیِجه آنرا باصطلاح 
منعلق شکل نیز کویند . ٌ 
قشا لغتا حکم ودر اصعلاحآنست کەاحکم الہی درحصق مخلوقات دفعتاً 
واقع شود . غ 
قدز اندازۂ وآنچه بتدریْۓ‌برآن حکہ بربندہ تطبیق شود ۔ غ 


کثرت درمقابل وحدت آمدہ عمینکثراتیکەدرعالم وجودمی بیٹیمعرفاعقیدہدارند 
کہ غعرچند جامع وواحد جمیع مراتب ‌اسٹوپراگندہ می نمایدوحدتداردواولکثر تیکە 


)۹٤( 
. تحقق یافت مر تب اسماء وصفات الہی بود‎ 
کلی مفہومی است کەشامل افراد وانواعزیادی است مثل حیوان کەشامل انسان‎ 
وخرس است ووصف اضافی است کەعارض برماعیات میشود وبکلی منطقی وکلی‎ 
گمال آنچه تمامیت شی بآذستکمال آنشی مینامند وآنچھ کمال نوع بدان‎ 
بستگی دارد در ذات ویاصفات کمال کویند ۔ف‎ 
متکلم گویندہ ودر اصطلاح کسیکەدرعلم کلام آشنائی داردوعلم کلامآنست کەعقا ید‎ 
۰ رابادله عقلی مو ح4 ”مك‎ 
مرانب ظہور کەحق درھر مرتبه ظہوریدارد درعالم غیب وشہادت مثال‌واعیان‎ 
. خارجی وغیرہ‎ 
محمول جز اولقضيیه حمليه راموضوع وجزدوم رامحمول می نامند چنانجە‌در‎ 
٠ مثال انسان حیوانست حیوان برانسان حمل شدہ و محمول اسنت‎ 
مطلق امریکھ دلالت کند برواحد غیر معین وآنجەمقیدیة بعضی ازصفاتوعوارض‎ 
. وخصوصیات خود شدہ باشد وشایع درجنس خودباشد‎ 
مقید عکس مطلق‎ 
مضاف یکی از مقولات نەگانہ کەموجوذات راعارض شود واز طرفی مضاف امری‎ 
باشد کەماعیت آن بقیاس باغیر آن ماعیت معقول باشد و نسبت متکررہ اسٹچون‎ 
پدروپسر . ف‎ 


محو عبارت ازدورکردن اوصافئفوس برخی گویند دورکردن رسوم واعمال 
باشد ؤ ہبرسەه طریق است محو ذات از ظواعر محو غفلت از ضمائر ؛ محوعادت از 
سرایں . 
محق بمعنٹی محو است وفٹا وفنافنا وجود است در ذاتحق ومحوفناافعالاست 
مختار عر فاعلیکهە فعلش‌بارادۂ خودش باشد ودرانتصخاب وترلد فعل مطلق 


العنان باشد . غ 


(ہ۹) 


موجب فاعلیکهە فعلش درتحت ارادہ واختیارش نیست . غ 
ماھیت ماعیت چیزیست کەدر جواب ماہو گفته میشود ہرخی ماعیت را اصل 
وبرخی وجود را اصیل میدانند وەاہیت را اعتباری وماعیت مراتب وحدود وجود 
میباشد . الہیات تونی ۔ 
نور - کلمه نورمرادف وجود درمکتباشراق میباشد زیرانور ظاعر بنفسیەومظہر 
لغیرہ میباشد . 
نفس رحمانی - عمانطور کهھ نفسانسانی مصوجب پیدایش اصعوات والفاظ مختلف 


باشکال وھیأت خاصی بودہ ومنشاءھمان بیست‌وہھشت حرف اصلی .استموجودات 
عالم باخواص و اطوار و انحاء مختلف خود از عالم غیب الغیوب بواسطەفیض حق 
باطوار واشکال وھیات مختلف درآمدہ است وبتایبران مراد ازنفس رحمانی فیض 
وجودی حق تعالیست وتمام ممکناتمر١تب‏ تعینات فیض اندوحروفعاليهکھ بلاواسطهھ 
صادر از نفس رحمانی اند کە آنہا را کلمات اللہ میگویند ف 


واحدیت _ در اصطلاح ائمهہ وحدت وجود مرتبة اسسما وصفاترا گویندویکی 
از حضرات خمس است 
واجب - واجب الوجود - عبارت از موجودیست کەوجودش منتسب بخودواز خودبخود 
باشد وبعبارت دیگر موجودیت آن بنفس ذاتش باشد وواجب آنست کەوجودبرایش 
ضروری باشد وذات حق واجب بالذات است.الہیات تونی۔ 
وجود یعنی ھستی کە٭ درمقابل نیستی‌است وھرچیز باوشناخته میشود وآنرابنورعم 
تشبيه میکنند بدیہی ‌التصوراست وجود دراطلاح عرفایکی است ومراتبی دارد ۔ 
وحدت - درمقابل کثرتاست واز اموریست کەقابل تحدید و تعریف نمی باشد 


زائد برذھن است کهھ وجودی دراعیان خارجی ندارد در اصطلاح عرفا عالم غیب 
وشہادت وجود واحداست کە بحسب مراتب تجلیا ت بصورت کثرات درآمدہ )|ست ۔ 


)۹( 


وجدان ۔- وجدان مساوی شعور است وبدوقسم است یکی وجدان انسانی یاشعور 


کە عبارت ازعلم بنقس بحالات خود میباشدودرعلمالنفس‌مباحث ‌جداگانە دارددیگر 
وجدان‌اخلاقی استکەغماناستعداد طبیعی وامتیازخیر وشر را میکٹد کە عمین 
وحدان گاغی بعقل عملی ہے تعبیر میشودوقتی انسان باطن خودرا مطالعه کند 
ذر وجدان خود سه تظاعر ‏ بافت میتواند ادر١اکی‏ وانفعالی وازادی ۔ 

عرفا ہشمول جاھی عقیدءہ دارند کهە فوق معرفت معرفٹی است کهھ آن بنکشف 
صریح ودریافت وجدان مربوط است یعنی باسندلال نمیتوان معرفت واقعی‌رادربافت 
ار وجدان لطیف شد فکر روشن میشود وحقایق در دل میریزد زیرا معرفت از نگاء 
عرفا عمان بیاد آوردن معلومات فر|موش شدہ وبازندہ وبیدار ساختن وجدان مغفوله 
مساشد . 


0۷ 


آیاتیکە در این مجموعه آمدہ 
رفیعالدرجات ذوالعرش (١؟0‏ 
کل یوم عوفی شان )٢(‏ 


وعلمك مالم تکن تعلم (۳) 


ونحن اقرب اليه من حبل الورید ری 
ولابحیطون بهە علما (ہ) 


لاالەالااف ری 

واے مثل اعلی (۷) 

بحذرکم اللہ نفسه وا رؤف بالعباد ري) 

اولا یذ کر الانسان اناخلقناہ من قبل‌ولم بك شیا ری 


بل ھم فی لبس من خلق جتاید )٢١(‏ 
وەا عنداله باق ۱١‏ 


و ماخلقت الجن والانس* الالیعبدون ( )۱٣١‏ 


)٦١( بلند کنندۂدرجەء وصاحب عرش است سورۂمؤمن آیت‎ )١( 
)۲۹( هر روز را شانی دگر است سورۂ الرحمن آیت‎ )۴( 
۱١١ خداوند' بتو آنچه راکه نمیدانستی آموخت سورۂ نس) آیت‎ )۴( 
٥١ مابه بندہ ازرك گردن نزدیکتریم سورۂ ق آیت‎ )٤( 
۱١ علمبندہ باوتعالی احاطه نمیتواند شد سورۂ طه آیت‎ )٤( 
۳٢ بجز خداوند کس‌سزاوار پرستش نیست سورۂ صافات آیت‎ )۹( 
٦٦ برای خداست مثل برتر سورۂ نحل آیہ‎ )۷( 
خداوندشمارا ازعذاب‌خودبیم میدھدوخدابر بندگان خود مہربانست‌سورۂ‎ )۸( 
آل عمران آیه اج‎ 
٦۷4ی آیاانسان بیادندارد کكەاوراآفر یدم در حالیکه او یچ چیز نبودسورۂمریمآ‎ )۹( 
بلکكه ایشان راجع بخلق جدید در اشتباہ اند سورۂ (ق)‎ )١١( 
۹٦ آنچه نزد خداوند است پایدار است سورۂ نحل آیہ‎ )۱١( 
١٥ جن وانس را برای عبادت خلق نمودم سورۂ ذاریات آیە‎ )١١( 


صحت ٹاہ 


ازمقدمه ! 
صفحهہ سطر ناذرست درست 
٢‏ یا ٹی را پی پروا 
٥‏ سطر اخبر ماللہذ ماللہند 
۸ 3 رکادفٹل زائد جاب شدہ است 
۰“ ۸ گردہ است بیجا جاب شد٥‌است‏ وباد بعدازٴسطر 
(۹) می آمد 
۱ ۸ عءٴ‌و عقول 
٢‏ ۹ اکٹثران اگثر 
۳ ۸ درجاى سطر )٤٢۰(‏ آوردہ شدہ است 
٤‏ یی اٹماعیست اجتماعیست 
تصحیح متن 
۷۹۷ سار ز(٦)‏ اہن طور اصلاح شود العجزعن درذالادرالك ادراك 
۹۷ ۹ واشعلنا واشفلنا 
۸ ۳ ضعت صفت 
0۹ ‌ مدوالےہ موالہد 
٣٢‏ ۲ کوینە کونیه ایضآبہمین‌سطر 
۳ ۷ دوری دروی 
۷ ۱ نٹفی بنفی 
شس ٥‏ (کدام) ژائد است 
ت3 ٦‏ صفی صفتی 
۹ سطراغیر - آبز نیز 
۹٢ ۷‏ داتہ ڈاثہ 
۷۸۱ ۸ حسن حجس 
۷'٣‏ ۳ سو نی 
۷۰ ۲ گذارہ گذاردہ 
۷۸ ۲ حجت حجب 
۹۲ 'درہہ۹ مشمقول مشمغولی 


۰٠٭.‏ اسطر یك اڑبی ازای 


/ 6 وف 


۱۳٣١ - عقرب‎ 


مطبحه دوا 
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